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و نه هیچ  بدان كه نه هیچ دانشی چون جُستجوی }دانشِ{ سلَمت است،

 1سلَمتی چون سلَمتِ دل.
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 دیباچه

ی بدنی به هاعبادتو  تحصیل معارف الهی و اكتساب فضایل اخلَقی 

نیرومندی تن بستگی دارد؛ پس كوتاهی در رساندن غذا به بدن موجب فروماندن 

 1این محرومیت در نهایت خسران و زیان است.از فواید مترتب بر آن است و 

 و گذارندمی تأثیر یکدیگر بر كه است جسمی و روحی عدبُ  دو دارای انسان

 به مادی بخش سلَمت حفظ پس .است وابسته دیگری به هركدام تعالی و رشد

 .باشدمی اهمیت حائز بسیار او كمال جهت در ارزشمند ایوسیله عنوان

 و روح تکامل روند در بسزایی تأثیر سلَمتی، عامل ترینمهم عنوان به تغذیه

 و بوده اسلَم توجه مورد بسیار تغذیه كیفیت و نوع حفظ لذا دارد، انسان جسم

 موضوع این به روایات و قرآن در ارزشمندی فقهی دستورات و احکام

  اسلَم هدفاند. یافتهاختصاص
 
 كنار در لذا نیست آدمی جسم پرورش صرفا

 كه نکاتی به دقیق توجه بر علَوه آشامیدن، و خوردن باب در مرتبط هایتوصیه

 سبب آنچه به است، بدن سلَمت و جسمانی قوای پیدایش در ثمر ثمرمُ  بسیار

ی و تعالی
ّ
 حقیقت در .است داشته اعتنایی قابل نگاه نیز شودمی آدمی روح ترق

 هاست.انسان تربیت اسلَم هدف

 هاآن تحصیل راه در كه تلَشی و آشامیدن و خوردن نحوه به مربوط دستورات

 هستی خالق توسط شده سفارش تربیتی مهم ابزارهای از یکی؛ رسدمی ثمر به

                                                               
 . نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، با اندكی تصرف.1
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  كه باشدمی
 
ت به انسان اهتمام یقینا

ّ
 این ترصحیح هرچه اجرای در نظر دق

 در خیریبهعاقبت با را معنوی سعادت و تندرستی با را مادی سعادت دستورات

 .زد خواهد رقم آخرت و دنیا

 بهداشت در مفیدی تأثیرات حلَل و طیّب غذای از استفاده به قرآن توصیه

 جامعه به اسلَم و قرآن بزرگ خدمات از ،نگریجامع این و دارد انسان روان و جسم

 به نیاز خود تعالی و رشد برای جامعه یک كه است برهنمُ  بسیار .است بشری

 بخشی تحقّق در تغذیه نقش كه دارد روحی و جسمی عدبُ  از سالم هاییانسان

 سعادت و سلَمتی بین كه چرا. است بنایی زیر و حیاتی بسیار ،مهم امر این

 كیف و كم و هانعمت از وریبهره یشیوه با اجتماعی، و فردی حوزه در بشریت

 1.دارد وجود متقابلی و مستقیم ارتباط هاآن ایتغذیه

ارتباط اخلَق با ساختمان روح و جسم انسان قابل انکار نیست، ولی این 

ت تامّه»است نه « مقتضی»ارتباط به اصطلَح در حدّ 
ّ
 تواندیم، یعنی «عل

  كهنیا نه باشد سازنهیزم
 
  و الزاما

 
 6بگذارد. قطعی تأثیر اجبارا

و نیز در ضمن آن تاثیر اخلَق بر  در این نوشتار به مرور تأثیر تغذیه بر اخلَق

و سعی بر آن داشتیم تا مبانی،  واژه ها و  موارد تاثیر را  بیان ایم. پرداخته تغذیه 

هایی برای تحقیق و پژوهش قرار گیرد و نیز مورد استفاده به امید آنکه سرنخكنیم. 

                                                               
عدالتی، دومین  عادله، نتاج، ربیع اكبر،علی روح، سید سلَمت در حلَل غذاي . نقش1

 .1995قرآن و علوم زیستی، با محوریت غذای سالم، اصفهان، همایش ملی 

 .96، ص 1. مکارم شیرازی، ناصر، اخلَق در قرآن، ج 6
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ی ا یارو  از تمامی كسانی كه صمیمانه مر  عموم دانشوران و دانش دوستان باشد.

و یاوری دادند تشکر می نمایم به ویژه از راهنمایی های دوست گرامی جناب دكتر 

 حسن نجفی.

 1السلَمهزاران درود و هزاران سلَم *** ز ما بر محمد علیه

 قم/ ولَدت باسعادت إمام عَلِیِّ بنِ أبی طالِبٍ 

ryazdi1395@gmail.com

                                                               
 . اسدی طوسی، گرشاسپ نامه، در خاتمیت كتاب.1
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 اتمفاهیم و کلی

 شایسته است قبل از ورد به بحث با مفاهیم و اصطلَحات آن آشنا شویم.

 1طَیّب

 نویسد:می« المفردات»راغب اصفهانی در 

 آدمی جان و نفس و است آورلذت حواس برای كه است چیزی طیب اصل»

 6«.است خبیث طیّب ضد و بردمی لذت آن از

 گوید:طُریحی چنین می

 حلَل را آن مقدس شارع و باشد بخشلذت كه است چیزی معنای به»

 9«.بشمارد

 نویسد:قطب راوندی می

. پاكیزه، هر سه معنی 9 . جایز6. لذیذ و خوشمزه 1طیب بر سه گونه است، »

 4«.در اصل یکی بوده و همه به معنی لذیذ بازگشت دارند

 نویسد:خان كبیر در شرح صحیفه سجادیه میسید علی

                                                               
و تأمل  دقتی قرآن است؛ كه در ترجمه و معادل آن نیاز بههاواژه ترین. این واژه از دقیق1

 بهتر باشد.« خوش و گوارا»فراوان دارد. شاید معنای 

 القرآن. الفاظ مفردات محمد، بن حسین اصفهانی، . راغب6

خرالدین، مَجمَع البَحرین و مَطلع النیرین.9
َ
 . طُریحی، ف

 . راوندی، سعید بن هبه الله، فقه القرآن.4
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جاد دل لذتی ای شود كه برای قوه حاسه وگفته میوطاب الشیء یطیب زمانی »

س نفو شود. پس اصل معنای طیب عبارت است ازآنچه كه مایه لذت برای حواس و

 1«.است

 نویسد:علَمه مصطفوی چنین می

بُ  یِّ الطَّ
َ
یّة و المطلوبیّة  ف

ّ
في الصعید هو التنزّه عن القذارة. و في الرزق هو الحل

ذة. و في الشجر هو 
ّ
الإثمار و السلَمة و الَنبساط. و في الکلَم هو التمامیّة و و الل

الصدق و الإفادة. و في الإنسان كونه علی صراط الحقّ و برنامج مطلوب إلهیّ و 

بُ  یِّ الطَّ
َ
  مرغوبا الیه. و في الحیاة علی عیش معتدل. و في صراط مستقیم. ف

ّ
في كل

 6مورد بما یناسبه.

 » خاکدر 
 
مُوا صَعِیدا تَیَمَّ

َ
  ف

 
با  » در رزق: 9«طَیِّ

 
هُ حَلَلَ

َّ
مُ الل

ُ
ک

َ
ا رَزَق وا مِمَّ

ُ
ل

ُ
ک

َ
ف

 
 
با  4«.طَیِّ

بَهٍ » در درخت: جَرَهٍ طَیِّ
َ

قَوْل» در كلَم: 5«.كَش
ْ
بِ مِنَ ال یِّ ی الطَّ

َ
 2«وَ هُدُوا إِل

                                                               
ی شیرازی، سید صدرالدین، )سید علی1

َ
( شرح صحیفه سید الساجدین مدنی خان. دَشتک

 .698، ص 6السالکین(، ج )ریاض 

 . مصطفوی، حسن، التحقیق فی كلمات القرآن الکریم.6

 .49.نساء/ 9

 .114. نحل/4

 .64. ابراهیم/5

بَه  . »64. حج/2  كَلِمَه  طَیِّ
 

هُ مَثَلَ
َّ
لِمُ . »64ابراهیم/« كَیْفَ ضَرَبَ الل

َ
ک

ْ
یْهِ یَصْعَدُ ال

َ
بُ  إِل یِّ « الطَّ

 .10فاطر/
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باتِ »در انسان:   یِّ بُونَ لِلطَّ یِّ بینَ وَ الطَّ یِّ باتُ لِلطَّ یِّ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ » در زندگی: 1«وَ الطَّ

هُم نَجْزِیَنَّ
َ
بَة  وَ ل هُ حَیاة  طَیِّ نُحْیِیَنَّ

َ
ل

َ
 6«.ف

 نویسد:الله مکارم چنین میآیت

ب» شود كه با طبع آدمی موافق باشد و در قرآن به گفته می چیزهاییبه  «طَیِّ

 ـریح طیّب )بسیاری از موضوعات، اطلَق شده است،   ـمساكن طیّبة  ب  یِّ دُ الطَّ
َ
بَل

ْ
ل
َ
ا

 از می« طیّب»...( و هر چیز پاكیزه را نیز و حیاة طیّبة ـ
 
گویند؛ زیرا طبع آدمی ذاتا

 9.اشیاء ناپاک متنفر است

 حلال

 نویسد:می« حلَل»ی معنا بیان در اصفهانی راغب

  از آن اصل»
ّ

 4«.است گره گشودن و كردن باز معنای به حل

 گوید:قطب راوندی می 

د به این معنی كه آن كار رها بوده و منعی باشحلَل به معنی كار جایز می»

 5«.متوجه آن نیست

 نویسد:می «قاموس القرآن»قرشی در 

                                                               
ساءِ  ما طابَ . »62. نور/1 مْ مِنَ النِّ

ُ
ک

َ
 .9نساء/«. ل

 .97. نحل/6

 .967، ص 4. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 9

 القرآن. الفاظ مفردات محمد، بن حسین اصفهانی، . راغب 4

 ین راوندی، فقه القرآن.الد. قطب5
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 حِ »
ّ

 چیزی گشایش و گره كردن باز از استعاره حلَل، معنای به حاء، كسره به ل

 1«.شده استباز  ممنوعیت از كه است چیزی آن حلَل .است

عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر حلَلی « حلَل»و « طیب»كلمات بین 

ها طیب، حلَل نباشند. ممکن یخوردنطیب است، اما ممکن است كه برخی از 

عبارتی طیب و پاكیزه باشد اما به لحاظ  و بهاست یک خوراكی از لحاظ طعم، لذیذ 

 6زیانی كه برای بدن دارد، خبیث باشد.

 فرمایند:میدر حدیثی چنین  امام رضا

بار است، اسلَم، هر آنچه را كه برای سلَمتی جسم و روان، خطرناک و زیان» 

 برشمردهحرام دانسته و هر آنچه را كه برای انسان لَزم و مفید است، حلَل 

 9«.است

 خَبیث

 گوید:راغب می

                                                               
 قاموس القرآن. اكبر،. قرشی، سید علی1

ه خبیث، مرتضی، رحیمی، فصلنامه . معیارهای ضروری غذای حلَل با نگاه به واژ6

 .1998، تابستان 98مطالعات قرآنی، سال دهم، شماره 

مَنْ . »9
ْ
 مَا فِیهِ مِنَ ال

َّ
 إِلَ

 
رْبا

ُ
 ش

َ
 وَلَ

 
كْلَ

َ
مْ یُبِحْ أ

َ
ی ل

َ
هَ تَبَارَكَ وَتَعَال

َّ
نَّ الل

َ
هُ أ

َّ
مْ یَرْحَمُكَ الل

َ
حِ فَ اعْل

َ
لَ  عَةِ وَالصَّ

 مَا 
َّ

مْ إِلَ مْ یُحَرِّ
َ
فَسَادوَل

ْ
فُ وَال

َ
ل رَرُ وَالتَّ  .125، ص 12مُستدرک الوسائل، ج « فِیهِ الضَّ
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خبیث هر چیزی است كه به خاطر زشتی و ناپسندی و مکروه بودنش چنین »

 ه كراهت حسی و ظاهری داشته باشد یا كراهت معنوی ونامیده شده، خوا

 1«.عقلی

 نویسد:طریحی می 

 تنفرآور و ناپاک پلید، كه است چیزی معنی به و بوده طیّب ضدخبیث، »

 6«.باشد

 گوید:قریشی می

خبیث آن است كه ناپاك، پلید و تنفّر آور باشد اعمّ از انسان و كلَم و قانون و »

 9«.است چسبدلطیّب است كه به معنی پاك و  طعام و غیره و ضدّ آن

 طعام

 نویسد:الله ناصر مکارم شیرازی چنین مییتآ

هم معنی مصدری و هم معنی اسم مصدری دارد، یعنی هم به « طَعامْ »واژه  

شود و هم به خود غذا؛ و گاه این واژه بر خصوص گندم اطلَق غذا خوردن گفته می

دستور داد زكات فطره را یك  است كه پیغمبرشده، چنانکه در حدیثی آمده 

                                                               
 القرآن. الفاظ مفردات محمد، بن حسین اصفهانی، . راغب1

 . طُریحی، فخرالدین، مَجمع البحرین و مَطلع النیرین.6

 . قرشی، سید علی اكبر، قاموس قرآن.9
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یا یك صاع از شعیر )جو( بدهند كه در اینجا طعام به « طعام»ن( از صاع )یك مَ 

 .معنی گندم در مقابل جو استعمال شده است

كه طعام اسم جامعی است برای تمام  شدهحیتصر« لسان العرب»در 

كه این واژه  اندكردهصریح ت« مفردات»در « راغب»، ولی هم او و هم هایخوردن

ي وَ مَنْ » :،مانندرودیمنیز به كار  هایدنینوشگاهی در  یْسَ مِنِّ
َ
ل

َ
رِبَ مِنْهُ ف

َ
مَنْ ش

َ
ف

ي؛ هُ مِنِّ إِنَّ
َ
مْ یَطْعَمْهُ ف

َ
 ل

ها كه بیشتر از یک پیمانه با دست ها كه از آن بنوشند، از من نیستند؛ و آنآن 

 1.«خود، از آن نخورند، از من هستند

 : در كلَم عرب طعام دیگویمنیز « العین»در كتاب « خلیل بن احمد»
 
ه ب غالبا

 شود. ولی خصوص گندم گفته می
 
 غذای  ظاهرا

 
این به خاطر آن است كه غالبا

بسیاری از ارباب لغت  وگرنهكنند اصلی نان است و آن را نیز از گندم درست می

خرما  طعام به معنی اندگفتهبعضی نیز  .كه مفهوم طعام عام است اندكردهتصریح 

 به خاطر همان است كه در آن عصر و محیط خرما یك 
 
است. این سخن نیز ظاهرا

 6.غذای اصلی بوده است

                                                               
 .649. بقره/1

 .992، ص 6ج  . مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن،6
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 تغذیه

 هایزمان در كه 1شدهاست به معنی آغاز روز گرفته« غدوه»از ماده « غذا»لفظ 

 در كهدرحالی شود، خورده روز آغاز در كه شدمی گفته غذایی به تنها گذشته

« غذا» واژه لغویان برخی اما ؛است خوردن ناهار معنی به تغدی و غذا امروز عربی

 تحول موجب كه غذایی هر بر كه نامندمی مصدری بلکه صبح، به مخصوص نه را

 هماهنگ نیز آیه معنی با كه گرددمی اطلَق شود گرسنگی و ضعف حالت در

 .6است

 و انرژی لَزم گردندیم «بدل ما یتحلل» نکهیاغذاها از دیدگاه حکما علَوه بر 

 ارآث، بر كل بدن ندینمایم نیتأمرا  هابافتو ترمیم  وسازسوختبرای حركت و 

نتی طب س .دهندیمقرار  مثبت یا منفی گذاشته و جسم و روان فرد را تحت تأثیر

را به طور عمده در  هایماریبو درمان  ی(ریشگیپبهداشت و )ایران حفظ سلَمتی 

تنظیم روش زندگی مطابق با مزاج و خصوصیات » استیک عبارت خلَصه نموده 

 .9«ذاتی هر فرد

                                                               
 القرآن. الفاظ مفردات محمد، بن حسین اصفهانی، . راغب1

ا جَاوَزَا » 21القرآن. اشاره به این آیه كهف/ كلمات فی التحقیق . مصطفوی، حسن،6 مَّ
َ
ل

َ
ف

ا؛ هنگامی كه ازآنجا گذشتند،  ا نَصَب 
َ

قِینَا مِنْ سَفَرِنَا هَذ
َ
قَدْ ل

َ
دَاءَنَا ل

َ
 لِفَتَاهُ آتِنَا غ

َ
ال

َ
موسی( به )ق

 «!ایمغذای ما را بیاور كه سخت از این سفر خسته شده»گفت:  سفرشیار هم

. مکتب طب سنتی ایران منبعی ارزشمند جهت معرفی و ارائه غذاهای كارآمد دارویی، 9

ی طب محمد مهدی اصفهانی، بهزاد ذوالفقاری، حدیث كریمی، علی رضا قنادی، مجله

 .1991ی اول، بهار شمارهسنتی اسلَم و ایران، سال سوم، 
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 :سدینویم« سته ضروریه» درحکیم گیلَنی 

 شهیهم ،داخل وبباید دانست كه بدن آدمی به واسطه حركت و حرارت خارج 

از خارج بر  كاهدیماست، پس اگر بدل آنچه كه از بدن دایم  كاهش ودر تحلیل 

به اندک فرصتی از تركیب آدمی چیزی نماند، پس آدمی  نهیهرآبدن نیفزاید، 

 1محتاج است به طعام.

 موجود آن طی در كه است گوناگون و متعدد مراحل از هایمجموعه تغذیه

 از را بدن هایسازنده یدتجد و رشد حیات، ادامه جهت ضروری و لَزم مواد زنده

 6رساند.می هدف به و كرده دریافت خود محیط

  واژه دو این از مشتقاتی یا غذا و تغذیه واژه كریم قرآن در
 
 است نیامده عینا

 همچون باشد ارتباط در تغذیه مسائل با تواندمی نحوی به كه كلماتی و الفاظ ولی

،
َ

رَب اكَل
َ

كل، ماده از طعام و ش
َ
 ،خوردمی چشم به فراوان طَعم و شرَب ا

 مورد 30 با مورد 109 است خوردن معنای به كه اكل( ی )ماده از كهطوریبه

 9.است آمده اشتقاق

 چنانچه .است روان سلَمت كتاب قرآن كه است این بیانگر آیات در مطالعه

 :دیفرمایم خداوند

                                                               
 . سته ضروریه، گیلَنی، ولی.1

 و روان. جسم در تغذیه نقش ،2 سطح پایانی تحقیق . نصرتی، لیلَ،6

محمدی،  منیژه مقدم، البرزیان اسلَمي، كیوان یهاآموزه و قرآن منظر از سالم . تغذیه9

 .1995اصفهان، اسفندماه دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، 
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ةٌ مِنْ »
َ

مْ مَوْعِظ
ُ
دْ جاءَتْک

َ
اسُ ق هَا النَّ یُّ

َ
دُورِ وَ هُدی  وَ یا أ مْ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّ

ُ
ک رَبِّ

مُؤْمِنین
ْ
 ؛رَحْمَةٌ لِل

ی مردم! اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است؛ و درمانی برای ا 

و هدایت و رحمتی است برای  ؛شما( هایدل برای درمانی) هاست؛آنچه در سینه

 1.«!مؤمنان

 تغذیه .است صحیح تغذیه روان، سلَمت قتحق در قرآنی رهنمودهای از یکی

 حس ارضای روان، آرامش قبیل از پیامدهایی وحیانی، آموزه نگاه از صحیح

 انسان بقای لوازم نیتریضرور از طعام. دارد دنبال به را یمداراخلَق خضوع،

 حتی و نباشد دشواری چندان كار تن و جسم خوراک شناخت شاید .است

 جسم با متناسب غذای دنبال به فطرت حسب جانوران و حیوانات از بسیاری

 متعال پروردگار مخاطب آیه این در كه ( انسان مورد در آنچه اما بروند، خود

 مفسرین از برخی .اوست روان و جان و روح خوراک دارد، اهمیت(  است قرارگرفته

 یاگونهبه انددانسته روح غذای را طعام از اصلی منظور روایات، از بعضی برهیتک با

 درباره چنین آمده است: شخصی به نام زید الشحام از امام باقر روایتی در كه

نْسانُ إِلی»این آیه  ِ
ْ

رِ الإ
ُ

یَنْظ
ْ
ل

َ
انسان باید به غذای خویش )و آفرینش آن(  طَعامِه؛ ف

  6«. !بنگرد

                                                               
 .57. یونس/1

 .64. عبس/6
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 با را آن كه است علمی:فرمودند ایشان و چیست؟ طعام منظور كه كرد سؤال

 6 و 1.آموزدیم را آن كسی چه از ،ردیگیم بر خود

 كافر انسان قرآن نگاه از زیرا است متفاوت كافر انسان با مؤمن تغذیه و خوردن

 چیزی را خوردن از هدف و زندگی معنای زیرا ؛9است چهارپایان چون خوردنش

 تأمین زمینه را تغذیه و خوردن مؤمن انسان كه حالیداند در نمی سیری جز

 استفاده و 5بودن حلَل ،4طیب شاخص سه به و داندمی خود روان و روح سلَمت

 .2دارد توجه اندازه و حد به

                                                               
هِ . »1

َّ
وْلِ الل

َ
نْسانُ إِلی في ق ِ

ْ
رِ الإ

ُ
یَنْظ

ْ
ل

َ
نْ  طَعامِهِ  ف هُ مِمَّ

ُ
خُذ

ْ
ذِي یَأ

َّ
مُهُ ال

ْ
 عِل

َ
ال

َ
تُ مَا طَعَامُهُ ق

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
ق

هُ 
ُ

خُذ
ْ
ی الطعام كما أن البدن محتاج إل»... . بیان علَمه مجلسی 660، ص 1المحاسن، ج «. یَأ

و الشراب لبقائه و قوامه و استمرار حیاته كذلك الروح یحتاج في حیاته المعنوي بالإیمان إلی 

 .127، ص 1مرآه العقول، ج «. العلم و المعارف و الأعمال الصالحة لیحیي حیاة طیبة...

 محمدی، منیژه مقدم، البرزیان اسلَمي، كیوان یهاآموزه و قرآن منظر از سالم . تغذیه6

 .1995دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم، اصفهان، اسفندماه 

هُم. »9
َ
ارُ مَثْوی  ل نْعامُ وَ النَّ

َ ْ
 الأ

ُ
كُل

ْ
ونَ كَما تَأ

ُ
كُل

ْ
عُونَ وَ یَأ ذینَ كَفَرُوا یَتَمَتَّ

َّ
افران كه ك؛  درحالیوَ ال

 دوزخ آتش سرانجام و خورند،می نچهارپایا همچون و گیرنداز متاع زودگذر دنیا بهره می

 .16محمد/«. !هاستآن جایگاه

ونَ عَلیم. »4
ُ
ي بِما تَعْمَل  إِنِّ

 
وا صالِحا

ُ
باتِ وَ اعْمَل یِّ وا مِنَ الطَّ

ُ
 كُل

ُ
سُل هَا الرُّ یُّ

َ
ز ؛ ای پیامبران! ایا أ

«. آگاهم دهیدغذاهای پاكیزه بخورید، و عمل صالح انجام دهید، كه من به آنچه انجام می

 .51مؤمنون/

مْ عَدُو  » 5
ُ
ک

َ
هُ ل یْطانِ إِنَّ

َّ
بِعُوا خُطُواتِ الش  وَ لَ تَتَّ

 
با  طَیِّ

 
رْضِ حَلَلَ

َ ْ
ا فِي الأ وا مِمَّ

ُ
اسُ كُل هَا النَّ یُّ

َ
 یا أ

ی شیطان، پیروی ها؛ ی مردم! ازآنچه در زمین است، حلَل و پاكیزه بخورید! و از گاممُبین

 .128بقره/«. !آشکار شماستنکنید! چه اینکه او، دشمن 

مُسْرِفین. »2
ْ
هُ لَ یُحِبُّ ال وا إِنَّ

ُ
رَبُوا وَ لَ تُسْرِف

ْ
وا وَ اش

ُ
ی الهی( بخورید و ها؛ و )از نعمتكُل

 .91اعراف/«. !داردبیاشامید، ولی اسراف نکنید كه خداوند مسرفان را دوست نمی
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 نویسد:می)ره( امام خمینی 

 فیضاست و آمادگی  ترپاکتر و طاهرتر باشد طینت آدمی هرچه مواد لطیف 

باشد طینت آدمی را  ترناپاکبیشتر خواهد بود. از طرف دیگر هرچه مواد  گیری

كه مواد غذایی در لطافت و  طوریهمان و ؛گرداندآمیز میشیطنت

استعدادها نیز مؤثر است  روح مؤثر است در شدت و ضعف }سنگینی{كثافت

اش در ای از غذایی حاصل شود كه به مقتضای حركت جوهریممکن است نطفه

ا توجه به نوعیت و حلیت و مواد تغذیه ب بنابراین .از دیگری باشد ترقویقابلیت 

 بر اینکه اختلَف انواع و اوصاف پاكی آن در قبول فیض با هم متفاوت
 
اند مضافا

 1.جسم و روح مؤثر است }شکل گیری{مواد خوردنی و نوشیدنی در تکون

 نویسد:غزالی می

 .است راه جمله از هم راه زاد است و عبادات جمله از هم عبادت راه كه بدان

 طعام به را دین راه و ؛بُود دین جمله از هم بُود، حاجت بدان را دین راه هرچه پس

 آن تخم و است تعالیحق دیدار سالکان همه مقصود كه است؛ حاجت خوردن

 سلَمت و نیست ممکن تن سلَمت بی عمل و علم بر مواظبت و است عمل و علم

 است، دین راه ضرورت خوردن طعام بلکه نیست؛ ممکن شراب و طعام بی تن

وا »تعالی حق گفت این برای و ؛باشد دین جمله از پس
ُ
باتِ وَ اعْمَل یِّ وا مِنَ الطَّ

ُ
كُل

                                                               
ت، ابراهیمی، ابراهیم، نشریه ییر استغ. به نقل از جمیع ملکات و اخلَق نفسانیه قابل1

 .19، شماره 1979حضور، 
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 تا خورد آن برای طعام هركه پس .كرد جمع صالح عمل و خوردن میان 1«صالِحا

 طعام آخرت، راه رفتن قدرت و باشد عمل چیزی همه بر را مؤمن و علم قوت را وی

 ایلقمه دو بُود تا ثواب كه گفتاكرم رسول چنانکه بود؛ عبادت وی خوردن

 مؤمن مقصود كه گفت آن برای این و ؛6خود اهل دهان در یا نهد خود دهان در كه

 كه باشد آن بُود دین راه از خوردن طعام آنکه نشان و ؛بُود آخرت راه همه این از

رَه به
َ

 خوردن آداب و خورد حاجت قدر به و خورد حلَل از و نخورد طعام }حرص{ش

 9.دارد نگاه

 نویسد:ینا میسابن

 را ظاهر مختلفی هامزاجبه حکمت صانع بنگر، پس اصول را خلق كرد و از آن 

 نمود و هر مزاجی را به یک نوع از انواع مخصوص گردانید و هر مزاج دورتر از

شر ب جمزاترین نوع به اعتدال را یکنزداز كمال قرار داد و  سبب آن دورتر اعتدال را

 4قرار داد تا آنکه صلَحیت قبول نفس را داشته باشد.

                                                               
 .51. مؤمنون/1

قمَةِ إلی فِي امرَأتِهِ؛ مرد در برابر لقمه ای كه در دهان زنش » 6
ُّ
یُؤجَرُ في رَفعِ الل

َ
 ل

َ
جُل إنَّ الرَّ

 .70،ص9مُحجه البیضاء،ج . «می گذارد پاداش می برد

 . غزالی، محمد، كیمیای سعادت.9

 .79نا، حسین، الَشارات و التنبیهات، ص . ابوعلی سی4
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 اخلاق

فل( و «) خُلق»جمع « اخلَق»
ُ
ق»بر وزن ق

ُ
در اصل  ؛ كهبر وزن افق( است«) خُل

ان و صورتی است كه انس و شکلبه معنی هیئت « خَلق»گردند. یبازمبه یک ریشه 

م دل با چش ؛ كهدرونی است و صفات یاو سجاقوا  بیند و خُلق به معنییمبا چشم 

 1شود.دیده می

 گوید:اخلَق می علَمه مجلسی، در تعریف

ز ا یاشود. پارهنفسانی است كه كار از او به آسانی صادر می یاخُلق ملکه»

ها اكتسابی است كه نیاز به تفکر، مجاهدت از آن یاها ذاتی و فطری است و پارهآن

     6«.یدوی و عادت درآو ممارست و تمرین نفس دارد تا به صورت خُ 

 نویسد:فیض كاشانی می

صدور أفعالی پسندیده از نظر عقل و شرع  مبدأاگر هیئت راسخ در نفس، »

د را خُلق ب گویند و اگر باعث صدور افعال ناپسند شود آن باشد، آن را خُلق نیک

 9«.گویند

وَیه می
َ
 گوید:ابن مِسک

                                                               
 القرآن. الفاظ مفردات محمد، بن حسین اصفهانی، . راغب1

یصدر عنها الفعل بسهولة و منها ما تکون خلقیة و منها ما  ملکة للنفس بالضم الخُلق. » 6

یف لتکون كسبیة بالتفکر و المجاهدة و الممارسة و تمرین النفس علیها فلَ ینافي وقوع التک

بها كما أن البخیل یعطي أولَ بمشقة و مجادلة للنفس ثم یکرر ذلك حتی یصیر خلقا و عادة 

 .18.، ذیل حدیث 976، ص 59، باب 27بِحار الَنوار، ج «.  له

 .54. فیض كاشانی، محمد محسن، الحقائق فی محاسن الَخلَق، ص 9
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 دكنمییی دعوت كارهاخُلق همان حالت نفسانی است كه انسان را به انجام 

 1آنکه نیاز به تفکر و اندیشه داشته باشد.یب

 برخی در تعریف اخلَق چنین گویند:

ه آن گردد كیمشود كه پس از مدتی زایل بر نفس انسان كیفیاتی عارض می»

عوامل ماندگار  چنانچه این كیفیت نفسانی بر اثر عادت و یا 6«.گویند« حال»را 

آنگاه اگر این كیفیت نفسانی بدون  9گویند. «ملکه»شده، به كُندی زایل شود آن را 

« خُلق»یا « سَجیه»، به آن 4فکر و بدون تکلف در رفتار انسان منعکس شود

یا به عبارت بهتر، مجموعه  ات،ی از خُلقیامجموعهگویند. پس اخلَق انسان می

 ملکات هر فرد است كه 
 
لغت رو در كُتُب ینازا؛ 5یابدیمدر رفتارش نمود  معمولَ

 2.اندكردهنیز معنا  و عاداترا به طبع، سجایا « خُلق»

 نویسد:چنین می فیض كاشانی در كتابی دیگر

كنند، عبارت از هیئت خاصی یمیر تعب« خُوی»خُلق كه از آن در زبان پارسی 

نماید و به كمک آن، افعال را به آسانی انجام یماست كه در ما ظهور و رسوخ 

هیئت مزبور به طوری ظهور  هرگاهشویم و ینمدهیم و نیازمند اندیشه و فکر یم

                                                               
 .51عراق، ص . رازی، ابوعلی، )ابن مِسکویه( تهذیب الَخلَق و تطهیر الأ 1

 .24. طوسی، ابوجعفر، )خواجه نصیر( اخلَق ناصری، ص 6

 . نراقی، محمدمهدی، جامع السعادات.9

 . النهایه، ابن اثیر،4

 .62. سبحانی نیا، محمدتقی، رفتار اخلَقی انسان با خود، ص 5

 . مَجمع البَحرین، لسان العرب.2
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مورد رضایت عقل و شرع  كهچنان -پیدا كند كه افعال پسندیده از آن ناشی شود

و اگر بر خلَف انتظار از آن كارهای نکوهید سر  نامند« وی نیکخُ »آن را  -باشد

 1گویند.می« خُوی زشت»بزند آن را 

 نویسد:جوادی آملی می

ز نی هاآننیست، گرچه  ...بودن و  روخندهیی و روگشادهحُسن خُلق به معنای 

خود سودمند است. حُسن خُلق، گاهی دندان بر جگر گذاشتن و مشکل  موقعبه

ر نهاده جگ پیشنهاد شود، باید دندان بر مل كردن است. اگر باطلی به انسانرا تح

قُ  نِعْمَ »آمده است  حق را رها نکند و باطل را ترک كند؛ در سخنان علی 
ُ
خُل

ْ
 ال

حَق
ْ
صَبُرُ فِي ال  6.«؛ بهترین خُلق صابر و بردبار بودن بر پایگاه حق استالتَّ

 و اخلاق تغذیه دئفوا

آراستن آن به  وساختن نفس است از صفات رذیله،  پاكاخلَق،  علم ۀفاید

ق، اخلَ تهذیب ثمره و .شودمی تعبیر «اخلَق تهذیب» به از آن كهملکات جمیله، 

باید دانست كه سعادت مطلق حاصل  وبه خیر و سعادت ابدیه است.  رسیدن

                                                               
 .9. فیض كاشانی، محمد محسن، اخلَق حَسَنه، ص 1

 ، جوادی آملی، عبدالله.10. مبادی اخلَق در قرآن، ج 91، نامه البلَغهنهج. 6
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 و 1«عرّامُ » ذمیمه اخلَق اینکه صفحه نفس در جمیع اوقات از همه مگرشود، نمی

یمُ » نهسَ حَ  به تمام اوصاف
ّ
 9.باشد 6«حل

 برخی از فوائد اخلَق

 كننده خواسته انسان است؛یلتعد. اخلَق 1

 كننده و پرورش دهنده بُعد معنوی انسان است؛یتتقو. اخلَق 6

 . اخلَق ضامن اجرای قوانین و مقررات است؛9

 حافظ ایمان است؛ اخلَق .4

عیب و نقص منزه و مبرا ساخته و آنان را به اوج  هرگونهاخلَق افراد بشر را از  .5

 رساند؛مکارم اخلَق می

را در مسیر  هاآن. علم اخلَق نیروهای سركش نفس را مهار و رام نموده و 2

 كند تا به پایه مکارم اخلَق برسند؛تقویت می و عفتحکمت، عدالت 

را به سهولت و آسانی قادر شویم اعمال نیک  . علم اخلَق برای آن است كه ما7

 4انجام دهیم.

                                                               
 . خالی، سالم.1

 . آراسته، مُزَین.6

 .94. نراقی، احمد، معراج السعاده، ص 9

 .121و اخلَق اسلَمی، ص  ها. فائزی، علی، تربیت و روش4
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 فوائد تغذیه

یستم سشود و با تأثیر بر یح باعث تندرستی و طول عمر میو صحتغذیه سالم 

آدمی را از مبتلَ  ؛ وگرددیمجسمی و روحی بدن، منجر به رشد جسمی و فکری 

 رگذاریتأثكند. تغذیه سالم، در روح و روان نیز ها ایمن مییماریبشدن به برخی 

عقل سالم در بدن سالم »معروف قولبه .دهدمیاست و سلَمت روحی را پوشش 

 «.است

 اهمیت تغذیه و اخلاق

، خدمت آن حضرت آمد و پرسید: ای رسول روی پیامبر خدا بمردی از رو

ویی. سپس از طرف راست آمد و پرسید: دین وش خُ خدا! دین چیست؟ فرمود: خُ 

از طرف چپ آن حضرت آمد و پرسید: دین ویی. آنگاه وش خُ چیست؟ فرمود: خُ 

ویی. سپس از پشت سر ایشان آمد و پرسید: دین وش خُ چیست؟ فرمود: خُ 

 دین، آنآیا دین را متوجه نشدی؟ چیست؟ حضرت به طرف او برگشت و فرمود: 

 .1است كه خشم نگیری

                                                               
هِ . »1

َّ
ی رَسُولِ الل

َ
 إِل

ٌ
  جَاءَ رَجُل

َ
 یَا رَسُول

َ
قَال

َ
هِ  مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ ف

َّ
ینُ  الل قِ  مَا الدِّ

ُ
خُل

ْ
 حُسْنُ ال

َ
قَال

َ
 ف

 مَا ال
َ

قَال
َ
تَاهُ مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ ف

َ
مَّ أ

ُ
قِ ث

ُ
خُل

ْ
 حُسْنُ ال

َ
قَال

َ
ینُ ف  مَا الدِّ

َ
قَال

َ
تَاهُ عَنْ یَمِینِهِ ف

َ
مَّ أ

ُ
 دِّ ث

َ
قَال

َ
ینُ ف

 
َ
مَّ أ

ُ
قِ ث

ُ
خُل

ْ
 حُسْنُ ال

َ
نْ لَ

َ
ینِ هُوَ أ هُ الدِّ ا تَفَقُّ مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
یْهِ وَ ق

َ
تَفَتَ إِل

ْ
ال

َ
ینُ ف  مَا الدِّ

َ
قَال

َ
تَاهُ مِنْ وَرَائِهِ ف

 .89، ص 1مجموعه ورام، ج «. تَغْضَب
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انَ  امام علی 
َ
ک

َ
 ل

 
 عِقَابا

َ
 وَ لَ

 
وَابا

َ
 ث

َ
 وَ لَ

 
ی نَارا

َ
 نَخْش

َ
ة  وَ لَ  نَرْجُو جَنَّ

َ
ا لَ وْ كُنَّ

َ
 یَنْبَغِي ل

نْ 
َ
نَا أ

َ
جَاحِ؛ ل ی سَبِیلِ النَّ

َ
 عَل

ُّ
ا تَدُل هَا مِمَّ إِنَّ

َ
قِ ف

َ
خْلَ

َ ْ
ارِمَ الأ

َ
بَ مَک

ُ
 نَطْل

 انتظار ثواب و عقابیاگر ما امید و ایمانی به بهشت و ترس و وحشتی از دوزخ و 

نجات  ها راهنمایبرویم، چرا كه آن ینداشتیم، شایسته بود به سراغ فضائل اخلَق

 1.و پیروزی و موفقیت هستند

تَ فِي عُمُرِكَ  امام صادق 
ْ
ل جِّ

ُ
  یَوْمَیْنِ  إِنْ أ

ْ
اجْعَل

َ
دَبِكَ لِتَسْتَعِینَ  ف

َ
حَدَهُمَا لِأ

َ
أ

ی یَوْمِ مَوْتِك
َ
  بِهِ عَل

َ
قِیل

َ
فُ وَ تُحْکِمُهف

ِّ
 تُحْسِنُ تَدْبِیرَ مَا تُخَل

َ
ال

َ
كَ الَِسْتِعَانَةُ ق

ْ
هُ وَ مَا تِل

َ
 ؛ل

اگر از عمرت تنها به میزان دو روز مهلت داده شدی، یک روزش را برای ادب 

دان حضرت عرض شد: ب .خود اختصاص بده تا برای روز مرگ از آن كمک بگیری

ورد ی در مخوببهگ( چگونه است؟ فرمود: تا این كمك گرفتن )از ادب به هنگام مر 

 6.ی بیندیشی و محکم و پابرجایش سازیگذاریمآنچه بجای 

حَ  امام رضا  
َ

إِنَّ صَلَ
َ
بَدَنِ  ...ف

ْ
سَادَهُ  ال

َ
رَابِ وَ ف

َّ
عَامِ وَ الش ونُ بِالطَّ

ُ
وَ قِوَامَهُ یَک

بَدَنُ وَ إِ 
ْ
حَ ال

َ
حْتَهُمَا صَل

َ
صْل

َ
إِنْ أ

َ
ونُ بِهِمَا ف

ُ
بَدَنیَک

ْ
سَدَ ال

َ
سَدْتَهُمَا ف

ْ
ف

َ
  ؛نْ أ

                                                               
 .16761، ح 196، ص 11. مُستدرک الوسائل، ج 1

أي  فسیرهلعل المراد لعلمك علی ما مر ت». بیان علَمه مجلسی 150، ص 8. كافی، ج 6

تتعلم في أحد الیومین آداب الوصیة، و تستعملها في الیوم الآخر، و یحتمل أن یکون المراد 

استعمال الآداب الحسنة في الوصیة في الیوم الأول، و الَشتغال بمقدمات الموت في الیوم 

 .929، ص 65مِرآه العقول، ج «. الثاني
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پس به درستی كه صلَح بدن و پایداری آن به خوردنی و نوشیدنی است و 

شود و ها است. پس اگر آن دو را نیکو تغذیه كنی بدن سالم میفسادش نیز به آن

 .1.شوداگر بد تغذیه كنی بدن بیمار می

ه چه غذایی در دهان پس بنگر كه از این سفر »فرمایند: می امام علی

برای تو آشکار نیست بیرون  ازهرجهتنهی، پس آنچه را كه طبیب بودنش می

 6«.افکن و آنچه را حلَل و طیب و به پاكی بودنش یقین داری بخور

 اخلاق و طب رابطه

 نویسد:ملَ احمد نراقی صاحب كتاب معراج السعاده چنین می

در تحصیل آن  سعیكه كسی فاقد صفات كمالی است،  همچنانو بدان كه: 

صفت كمالی كه از برای آدمی حاصل  همچنینو ازاله ضدش بر او لَزم است، 

اگر كسی  چونصحت بدن،  ماننداست، جهد در محافظت و ابقاء آن واجب است، 

اگر صحیح و سالم  وباشد سعی در دفع آن و تحصیل صحت باید كند  را مرضی

را  طب فن است كه جهتازاین وباید نماید. حفظ صحت را میباشد مراعات 

 و ؛دیگری در دفع مرض وحفظ صحت  درقسم،  یكاند: منقسم به دو قسم كرده

علم  سپحقیقی آن است،  طب بلکهچون علم اخلَق نیز شبیه به علم طلب است، 

                                                               
 .912، ص 59. بحارالَنوار، ج 1

رْ إِ . »6
ُ

انْظ
َ
یف

َ
هُ  مَا تَقْضَمُهُ  ل

ْ
فِظ

ْ
ال

َ
مُهُ ف

ْ
یْكَ عِل

َ
تَبَهَ عَل

ْ
مَا اش

َ
مَقْضَمِ ف

ْ
ا ال

َ
یْقَنْتَ بِطِی مِنْ هَذ

َ
بِ وَمَا أ

 مِنْه
ْ

نَل
َ
 .45نهج البلَغه، نامة «. وُجُوهِهِ ف
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ع دیگری در دف ودر كسب فضایل  یکیشود: اخلَق نیز منقسم به دو قسمت می

 همچنان، گویند «روحانی طب» راعلم  اینبه جهت مشابهت این دو علم،  و ؛رذایل

 1نامند. «جسمانی طب» رامتعارف  طب كه

ی امراض بدنی معالجهروش معالجه امراض نفسانی و رذایل اخلَقی با روش 

 است.

 گوید:می« اخلَق ناصری»خواجه نصیر طوسی در 

به ضد كنند در طب نفوس  امراضدر علم طب ابدان إزاله ی  كهچنانهم »

 6«.ازاله ی رذایل هم به اضداد آن رذایل باید كرد

 كند:ی امراض نفس را چنین بیان میمعالجهینا نیز روش سابن

كه طبیب وقتی با بدنی مواجه شود كه متمایل به گرمی است آن  طورهمان»

كند و وقتی آن را متمایل به سردی یابد آن یرا با مقابل گرمی یعنی سردی زایل م

ین وقتی ما نفس خود را متمایل به خُلقی بیابیم چنهمكند، را با گرما برطرف می

كه در جهت زیادی و افراط است، باید آن را با چیزی كه در جهت نقصان و تفریط 

                                                               
 .25، ص 1. معراج السعاده، نراقی، احمد، ج 1

طب سنتی بر اخلَقی اسلَمی، . اخلَق ناصری، خواجه نصیر طوسی، به نقل از تأثیر 6

 ی سوم،اترک، حسین، اترک، شهلَ، ملَبخشی، مریم، مجله اخلَق و تاریخ پزشکی، دوره

 .89، تابستان،9شماره 
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یم بنقصان است بیا در جهتاست زایل كنیم و وقتی نفس را متمایل به چیزی كه 

 1«.كه به حد وسط برسیمیناباید آن را به جهت زیادی جلب كنیم تا 

 نویسد:جوادی آملی می

كند، نه آنکه كار او تنها درمان  را درمان« انسان»طبیب برتر كسی است كه 

د و شکنیمی دست یا پای انسان گاه یوان باشد.و حهای مشترک انسان یماریب

سان ، حقیقت انوپادستكند ولی را ترمیم می هاآنبیند و پزشک معالج یمآسیب 

پس طبیب انسان كسی است كه  یقت انسان روح اوست نه بدن او،حق نیست،

 است ممکن های بدنی او را.یماریباخلَقی و روحی او را درمان كند؛ نه  مشکلَت

ت حال بتواند پا یا دسیندرعمصدوم یا دست وی شکسته باشد ولی  پای طبیبی

 6را درمان كند؛ اما طبیب روح چنین نیست. مصدوم دیگری

  

                                                               
. ابن سینا، رساله فی البر والَثم، المذهب التربوی عند ابن سینا، به نقل از به نقل از تأثیر 1

، شهلَ، ملَبخشی، مریم، مجله اخلَق طب سنتی بر اخلَقی اسلَمی، اترک، حسین، اترک

 .89، تابستان،9ی سوم، شماره و تاریخ پزشکی، دوره

 .10. جوادی آملی، عبدالله، مبادی اخلَق در قرآن، تفسیر موضوعی قرآن، ج 6
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 مبانی و اصول 

نیکواست قبل از ورد به بحث از مبانی و اصول آن آگاه باشیم. به برخی از آن 

 ها  اشاره می كنیم.

 . ترکیب انسان از روح و بدن1

ها و ییتوانااز  ترو متنوع ترگستردههای انسان بسیار ییتواناو  استعدادها

فهمد، محبت و نفرت یماندیشد، یمجسم است. موجودی كه  استعدادهای

بندد و یمكند، خشم و بردباری دارد، دل ورزد، حسادت و خیرخواهی مییم

بینیم كه در پی یمجسم انسان نیست، چرا كه ما جسم را  امیدوار است و...

ه اشغال فضایی ب و جزآید یبرنمیچ از او هشود كه به جمادی تبدیل می یاحادثه

یچ اثری ندارد، بنابراین وجود انسان علَوه بر این جسم دارای بُعد ه حجم خود،

ها از آن اوست. این بُعد نادیدنی وجود ییتواناو  دیگر است كه تمامی این آثار

 1شود.انسان در فرهنگ اسلَمی، روح انسان نامیده می

 فرماید:یمقرآن كریم 

« ِ
ْ

قْنَا الإ
َ
قَدْ خَل

َ
ةٍ مِنْ طینوَ ل

َ
ناهُ نُطْفَة  فينْسانَ مِنْ سُلَل

ْ
مَّ جَعَل

ُ
رارٍ مَکینٍ  * ث

َ
مَّ ق

ُ
 *ث

 
 
حْما

َ
عِظامَ ل

ْ
سَوْنَا ال

َ
ک

َ
 ف

 
مُضْغَةَ عِظاما

ْ
قْنَا ال

َ
خَل

َ
قَةَ مُضْغَة  ف

َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
خَل

َ
قَة  ف

َ
طْفَةَ عَل قْنَا النُّ

َ
 خَل

تَبارَكَ ا
َ
 آخَرَ ف

 
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
أ

َ
نْش

َ
مَّ أ

ُ
خالِقین؛ث

ْ
حْسَنُ ال

َ
هُ أ

َّ
 لل

                                                               
 .70، ص 1. تهرانی، مجتبی، اخلَق الهی، تدوین و تحریر، محمدرضا جباران، ج  1
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 نمطمئ قرارگاه در اینطفه را او سپس آفریدیم؛ گِل از ایما انسان را از عصاره 

 عَ  رتصوبه؛ سپس نطفه را میداد قرار {رحم}
َ
 ورتصبه، و علقه را {خون بسته }قه ل

 در هاییاستخوان صورتبه، و مضغه را {چیزی شبیه گوشت جویده شده }ضغه مُ 

 پس ؛دادیم ایگوشت پوشاندیم؛ سپس آن را آفرینش تازه هااستخوانآوردیم؛ و بر 

 1«. !است آفرینندگان بهترین كه خدایی است بزرگ

ند جز كاین آیه كریمه كه از همه مراحل آفرینش انسان با واژه خلقت تعبیر می 

 آخَرَ{ كه آن را 
 
قا

ْ
ناهُ خَل

ْ
أ

َ
نْش

َ
مَّ أ

ُ
نامد. این تعبیر جدید یم« انشا»آخرین مرحله } ث

قابلیت آن را ندارد  ماده شده كهحادثبرای این است كه نشان دهد امر جدیدی 

این مرحله با تمام مراحل آفرینش انسان تفاوتی آشکار دارد. مراحل پیشین 

 ینادارند، در  تفاوتظاهری مثل رنگ، بو، شکل و حجم  اوصافدر بعضی  هرچند

ر د هاآنصفی برتر از اوصاف ماده ندارند و هم از این اوصاف كه و اندمشترکاصل 

است، ولی آخرین مرحله دارای حیات، علم و قدرت  اصل مادی بودن مشترک

 6ی كه پیش از آن نبود.اوصاف است،

 اصالت روح .2

 گرددیمهنگامی سزاوار سجده فرشتگان  قرآن كریم، حضرت آدم  ازنظر

 كه روح الهی در او دمیده شده

                                                               
 .14-16. مؤمنون/ 1

 .16، ص 15سید محمد حسین، المیزان . طباطبایی، 6
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یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحي» إِذا سَوَّ
َ
هُ ساجِدین ف

َ
قَعُوا ل

َ
 ؛ف

آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم، برای او به سجده  كه یهنگام 

 1«!افتید

 نابود، او را رندیگیمالهی جان كسی را  مأمورانزمانی كه  نیهمچن

 ؛انددادهی به عرصه دیگر انتقال اعرصهحقیقت او را از  ، بلکهاندنساخته

مَوْتُ »
ْ
حَدَكُمُ ال

َ
ی إِذا جاءَ أ ة  حَتَّ

َ
مْ حَفَظ

ُ
یْک

َ
 عَل

ُ
وْقَ عِبادِهِ وَ یُرْسِل

َ
قاهِرُ ف

ْ
وَ هُوَ ال

طُون نا وَ هُمْ لَ یُفَرِّ
ُ
تْهُ رُسُل

َّ
 ؛تَوَف

ط كامل دارد؛ و مراقبانی بر شما می
ّ
 كه زمانی تا گمارد؛او بر بندگان خود تسل

 و گیرند؛فرستادگان ما جان او را می ،(موقع این در) رسد؛ فرا مرگ را شما از یکی

 6«.كنندكوتاهی نمی ،(بندگان اعمال و عمر حساب نگاهداری در) هاآن

 ی روح و بدن بر یکدیگررگذاریتأث. 3

های یماریب كهچنانیر متقابل دارند؛ تأثتردید روح و بدن بر یکدیگر یب

ی روانی در بدن انسان نیز فشارهاسازند و یمجسمانی روان انسان را نیز آزرده 

قات ی از تحقیاعمدهی است كه امروزه بخش اگونهبهیابند. این ارتباط یمبازتاب 

 9یافته است.اختصاص «یتنروان»های موسوم به یماریبی به پزشکروانو 

                                                               
 .69. حجر/1

 .21. انعام/6

 .171. فلسفه تعلیم و تربیت اسلَمی، مصباح یزدی، محمد تقی، ص 9
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 این در انسان كهمادامی تا كه اندشده مزوجمَ  هم در چنان آدمی جسم و روح

 و هابیماری .نیست گریزی راه دیگری از را یکهیچ كند،می زیست خاكی نشئه

  جسمی هایآسیب
 
 و هاآشفتگی و داشت خواهد پی در روحی تألمات یقینا

 .گذاشت خواهد جسم بر اعتنایی قابل اثرات روان، و روح هایپریشانی

 هستی گستره در را آدمی وانفعالَتفعل سرانجام همواره دوسویه رابطه این

 حائز بسیار آن در انسان خواست و اراده نقش كه برد خواهد پیش سویی به

 آن وسیله به بتواند باید كه است روح ابزار عالم، این در جسم .است اهمیت

 به ناگزیر مهم هدف این به رسیدن برای لذا .كند تر متعالی را خود تعالی درجات

 .باشد طریق طی این در روح راهگشای كه است نیازمند اسبابی

 او وجودی بستر كردن مهیا و انسان هدایت در كه مهم ابزارهای این از یکی

 تلَش باشد،می آفرین نقش بسیار دنیا های گذرگاه از عبور و توفیقات كسب برای

 طورهمان .است حلَل غذای خوردن به ویژه اهتمام و حلَل روزی كسب برای

 روح در تواندمی باشد سازگار او وجودی طبیعت و انسان جسم با غذایی اگر كه

 آزرده را روح و جسم هم ناسازگار غذاهای بالطبع كند نشاط و شادی ایجاد انسان

 د.گردن بیماری سبب است ممکن و كنندمی غمگین و

 غذاها كه رسیممی نتیجه این به  معصومین حضرات از رسیده روایاتاز 

 انسان به غذاها از بعضی مؤثرند. بسیار بد یا و خوب ویخُ  و لقخُ  ایجاد در حتی

 باعث هاآن از گروهی و كرده زیاد را آدمی صبر دیگر بعضی و دهندمی انرژی

 انسان و شده اضطراب و ترس سبب غذاها بعض بالعکس و شوندمی نیکو اخلَق
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 و حلَل غذاهای گردند.می انسان شدن القلبقسی باعث و كنندمی سست را

 خواهند روح و جسم بر ایگونهبه را خود اثرات هركدام و اند گونههمین نیز حرام

 .1گذاشت

یت رعاو  در رساله حقوق، برای هر عضوی حقوقی برشمرده امام سجاد 

آن حقوق را لَزم دانسته است. این بدان جهت است كه رفتار انسان در ارتباط با 

 خویش، فقط در بیماری یا سلَمت بدن او تأثیر ندارد، بلکه آثار روانی یاجسم 

، هم در سلَمت جسم و هم در سلَمت روح با جسمی دنبال دارد و نوع رفتار معنو

در رو برای محافظ از سلَمت روحی و روانی و نیز تلَش ینازااست.  مؤثرو جان او 

لَزم است با كنترل اعضا و كمال بخشی به فضایل انسانی و الهی خویش  جهت

 6سازد. هموارترجوارح خود، راه كمال تا نیل به سعادت بیشتر خویش را 

عوامل تأثیرگذار در مزاج است كه از طریق تغییراتی كه  ینترتغذیه یکی از مهم

برخی از خلقیات نفسانی و حالت  یریگكند، در شکلدر مزاج بدن ایجاد می

این تأثیر، به معنویات اختصاص ندارد بلکه غذا  .گذاردمی روحی و نیز ادراک تأثیر

 در حالت روحی
 
روانی نیز چنین تأثیراتی دارد و سبب پیدایش حالت و و  بعضا

                                                               
عدالتی، دومین  عادله نتاج، ربیع اكبر علی روح، سید سلَمت در حلَل غذاي . نقش1

 .1995همایش ملی قرآن و علوم زیستی، با محوریت غذای سالم، اصفهان، 

 ،924. رفتار اخلَفی انسان با خود، محمدتقی سبحانی نیا، ص 6
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اخلَق و  یریگترتیب غذا در مزاج و مزاج در شکل شود. بدینصفات روانی می

 .1ادراک مؤثر است

 :گویدجوادی آملی درباره نقش تغذیه در اندیشه می

خوار بخواهد درست بیندیشد، بسیار سخت است؛ زیرا گر انسان حراما 

اگر كسی از راه  .از شرایط اصلی است یابی، یضاستعداد تام و نصاب قبول برای ف

 .حرام تغذیه كرد و جوارح و جوانحش رشد یافت، صرف موعظه در او اثر ندارد

و اوصاف پلید آن را  ناصواب را به همراه دارد و افکار }رشد{تغذیه حرام، تنمیه

 بودن صالحیت صالح و راست ؛ مانند درخت كج كه در زمان نهالكنندیتعقیب م

نیست؛ یعنی صالح آن  یرپذبار آمده، درمان كه كجایستادن را داشت، اما اكنون

به مهاجمان انسانیت فرمودند سر اینکه  میسور نیست. امام حسین

 :ن است كه شما، ایكندیرهنمودهای من در شما اثر نم

 باید معارف مرا بفهمید؛ 
 
 اولَ

 طبق آن فهم تصمیم بگیرید؛
 
 ثانیا

ولی فهم امروز شما همان غذای قبلی است كه به صورت فهم امروز درآمده 

است؛ به همان دلیل كه فهمنده امروز، یعنی روح و جان شما، همان نطفه گذشته 

آمده و روح مجرد شده، آن غذاها هم به  الَاست. اگر همان نطفه با سیر جوهری ب

                                                               
دینی، احمد شه گلی، دو  متون به نگاهی اندیشه با و روح با غذا رابطه فلسفی . تبیین1

 .1998 تابستان و بهار ،41 شماره شانزدهم، دینی سال انسان پژوهی علمی فصلنامه
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و اوصاف شده است. هرگز نه به این روح  خلَقآمده و اندیشه، ا بالَسیر جوهری 

شت می
َ
 شود گفت صحیح باش؛ وباش؛ و نه به آن اندیشه می هیشود گفت الپَل

 1.شود گفت فاضل باشنه به آن خُلق و خوی می

 ی(روانهیم)  اعتدال .4

« 
ْ
وا

ُ
  كُل

ْ
 وَاش

ْ
  رَبُوا

َ
  وَلَ

ْ
وا

ُ
هُ  تُسْرِف   إِنَّ

َ
مُسْرِفِینَ  یُحِبُّ  لَ

ْ
 ؛ال

 6«.ددار بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید، كه خدا مسرفان را دوست نمی 

 و جسم برای آن در وتفریطافراط است كه انسان بدن نیازهای از یکی خوردن

 سیره و است اعتدال كندمی توصیه اسلَم آنچه .شودمی سازمشکل انسان روح

 .است بوده منوال همین بر نیز بیت و اهل  پیامبر

اسَ  امام كاظم  نَّ النَّ
َ
وْ أ

َ
صَدُوا فِي ل

َ
عَامِ  ق سْتَقَامَتْ  الطَّ

َ
بْدَانُهُم لَ

َ
 ؛أ

استوار و  شانیهاو اعتدال داشته باشند، بدن یروانهیاگر مردم در خوراک، م

 9.شودسلَمت می

                                                               
 .79هضت حسینی، ص . جوادی آملی، عبدالله، شکوفایی عقل در پرتو ن1

 .91. اعراف/6

 .499، ص 6. المحاسن، ج 9
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در دل خود، درخت علَقه به انواع غذاها را بکارد، هر كس   امام علی 

 برداشتهای گوناگون از آن یماریب. } 1چیندینا تندرستی را م یهامیوه گونه

 كند{می

 .كندمی تأكید نیز خوردن غذا خوب بر خوردن، غذا متناسب بر علَوه اسلَم

 و پاک چیز هر معنی به» طیب» و باشد نداشته ممنوعیتی كه است چیزی حلَل

 به مردم بقیه مانند هم پیامبران. است ناپاک» خبیث» مقابل در و است پاكیزه

 استفاده تکامل برای وسیله عنوان به غذا از هاآن كه تفاوت این با نیازمندند، غذا

 هوس و هوی دنبال به و است هدف خوردن مردم} برخی{  برای و كنندمی

 6.هستند

 خوانیم:یمچنین در حدیثی منسوب به امام علی

 لِتَحیا امام علی 
َ

كل
َ
بِ الأ

ُ
، بَلِ اطل

َ
بِ الحَیاةَ لِتَأكل

ُ
 ؛لَ تَطل

 .9زندگی را برای خوردن مخواه؛ بلکه خوردن را برای زندگی بخواه

ر چنین می بَّ
ُ

 نویسد:سید عبدالله ش

                                                               
رَسَ  مَنْ . » 1

َ
نْوَاعِ  نَفْسِهِ  فِي غ

َ
ةَ أ عَامِ  مَحَبَّ سْقَامِ  الطَّ

َ ْ
نُونِ الأ

ُ
رَرُالحِک«. اجْتَنَی ثِمَارَ ف

ُ
م تصنیف غ

لِم، ح 
َ
 .11191وَ دُرَرُالک

 ملَقاسمی، نگار كدخدایی، انسان، زهره سلَمت بر تغذیه در قرآن علمي اعجاز . بررسي6

فر، دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم،  حاجیان حسین

 .1995اصفهان، 

 .864، ح 60لَغه ابن ابی الحدید، ج البَ . شرح نهج 9



 46 بر اخلاق هیتغذ ریتأث 

طبع انسان همیشه خواهان سیری كامل است، ازاین رو شرع مقدس در مدح 

وری بسیار مبالغه كرده است تا میل پرخوری طبع انسان و منع گرسنگی و كم خ

 حالَتاعتدال حاصل شود، زیرا در تمام  هاآنبرخورد  شرعی با هم تلَفی كرده و از

حد وسط مطلوب است بنابراین نسبت به طبع معتدل بهتر  هاانسانیات و اخلَق

گی کند و از گرسناست انسان به مقداری غذا بخورد كه سنگینی معده را احساس ن

هم ناراحت نباشد، زیرا مقصود خوردن ادامه زندگی و توان پرستش و عبادت است 

وند، شیمعبادت  و مانع و سنگینی معده و گرسنگی قلب را به خود مشغول كرده

پرخوری مذمت شده است این است كه انسان در  كه در دینیناپس مقصود از 

خوردن در وجودش ظاهر نشود تا به فرشتگان شبیه ینکه اثر احد اعتدال بخورد تا 

وند گرسنگی ش ها منزه از آنند كه گرفتار سنگینی معده یا دچار رنجشود، زیرا آن

 »فرماید: یمو لذا قرآن عزیز 
ْ
وا

ُ
  كُل

ْ
رَبُوا

ْ
  وَاش

َ
  وَلَ

ْ
وا

ُ
هُ  تُسْرِف   إِنَّ

َ
مُسْرِفِینَ  یُحِبُّ  لَ

ْ
بخورید  ؛ال

  1«.داردخدا مسرفان را دوست نمی و بیاشامید و اسراف مکنید كه

_ نوشیدنی و چهباب تغذیه این است كه انسان تا به چیزی _ چه خوردنی  در

 كه به چیزی اشتهاء پیدا كرد یعنییهنگاممیل و اشتها نکند آن را مصرف نکند و 

 6گرسنه یا تشنه شد از خوردن و نوشیدن خودداری نکند.

 گوید:)افراط( در پُرخوری چنین میی روادهیز دربارهشهید مطهری 

                                                               
 .91. اعراف/1

ر، سید عبدالله، كتاب الَخلَق، ص 6  .612. شبُّ



 49 بر اخلاق هیتغذ ریتأث 

موضوع داستان آدم كه به واسطه خوردن از بهشت رانده شد، رمز بزرگی است 

 }شکم{.از طمع در مظهر شهوت بطن

هُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ »: دیفرمایمقرآن كریم  
َ
بَدَتْ ل

َ
 مِنْهَا ف

َ
كَلَ

َ
أ

َ
ف

ةِ  جَنَّ
ْ
یْهِمَا مِنْ وَرَقِ ال

َ
 ؛عَل

( و عورتشان فرو ریختسرانجام هر دو از آن خوردند، )و لباس بهشتیشان 

)درختان( بهشتی جامه  هایبرگآشکار گشت و برای پوشاندن خود، از 

 1«.!دوختند

و توجه به صبحانه و شام و نهار عالی و لذیذ و مرتب،  یخوارگشکمافراط در 

ن و انسان را متوجه پایی كندمیگذشته از سایر مفاسد، روح و فکر را به خود متوجه 

ا هكند، به خلَف كسانی كه غذای آنكند و او را از توجه به بالَ منصرف میمی

 مسائل بالَ شود متوجهمی فکرشان دارد،}رفع گرسنگی{د جوع فقط عنوان سَ 

 .بشود

اثری است كه روی عزم در جهت سست كردن  یخوارگشکمآفات  ازجمله

 نفسخ كند.گذارد. یک شکم پر لذیذ قادر است كه یک تصمیم بزرگ را مُ می

  البلَغهنهجدر آخرین خطبه  علی 
ّ

د بر جها }برانگیختن{ كه در مقام حث

 فرماید:میاست 
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 تَجْتَمِعُ عَزِیمَةٌ وَ وَ » 
َ

نْقَضَ لَ
َ
وْمَ  لِیمَةٌ مَا أ یَوْمِ  لِعَزَائِمِ  النَّ

ْ
مَ  ال

َ
ل

ُّ
مْحَی الظ

َ
اكِ  وَ أ

َ
یرِ لِتَذ

هِمَم
ْ
 ؛ال

ور چرانی )راحت عزم و تصمیم ]برای رسیدن به كمالَت و مقامات عالی[ با سُ  

شبانگاهی كه تصمیمات روز را بر هم  یهاطلبی( سازگار نیست. چه بسیار خواب

 «!ها زدوده استبلند را از خاطره یهاكه یاد همت هایییکیار تارزده و چه بسی

اند عادت كرده یگذرانبفرماید مردمی كه به خوش خواهدیدر حقیقت م 

 .تصمیم جهاد بگیرند توانندینم

بَاتِ مِنَ » درست است كه یِّ خْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّ
َ
تِي أ

َّ
هِ ال

َّ
مَ زِینَةَ الل  مَنْ حَرَّ

ْ
ل

ُ
 ؛زْقِ الرِّ ق

 هاییالهی را كه برای بندگان خود آفریده و روز هایینتبگو چه كسی ز

      1«. !پاكیزه را حرام كرده است؟

م است كه پلو مرغ بهشتی هم كه باشد و مرتب صرف شود، 
ّ
اما این نکته مسل

 .كاهدیاز صفای عقل و از صلَبت اراده م

ک آن شهوت است. هر دوی روی شهوت فرج و محر  گذاردیشهوت بطن اثر م

 هاینكند به تهیه وسائل زیاد و حرص و جمع وسائل. اآدمی را وادار می هاینا

 آدمی را به تفاخر و تکاثر م
 
 به وادی حسد و بغی و حقد و  كشاندیتدریجا

 
و تدریجا

 .بردیبغضاء م

 فرماید:میرسول خدا 
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گونه كه زراعت بر اثر آب همانها را با خوردن و آشامیدن زیاد نمیرانید؛ زیرا دل

  .1میرندیها نیز بر اثر پرخوری م، دلرودیزیاد از بین م

 به ابوبصیر چنین فرمود: امام صادق 

خیزد. ای ابا محمد! شکم در اثر خوراك فراوان به طغیان و سركشی برمی

 كند هنگامی است كهترین لحظاتی كه انسان به خداوند تقرب حاصل مینزدیك

او سبك باشد و دورترین لحظات او از خداوند هنگامی است كه شکم او  شکم

      .6سنگین باشد

 فرمایند:می  خود به عُنوان بصری ـ یهادر سفارش امام صادق  نیز 

ها كه موجب ریاضت )پرورش( نفس است: از خوردن چیزی كه بدان و اما آن

 غذا نخور، یاو تا گرسنه نشده آوردیاشتها نداری بپرهیز، كه این كار حماقت م

       9.بخور و در موقع خوردن، نام خدا را بگویخوراك حلَل

دهد: یکی اینکه هنوز كه در این حدیث سه دستور راجع به خوردن می

 نخور. اینکردهپیدا  اشتهای صادق و واقعی

                                                               
وبَ . » 1

ُ
قُل

ْ
 تُمِیتُوا ال

َ
عَامِ  لَ ثْرَةِ الطَّ

َ
رَابِ  بِک

َّ
مَاءُ  وَ الش

ْ
یْهِ ال

َ
ا كَثُرَ عَل

َ
رْعِ إِذ وبَ تَمُوتُ كَالزَّ

ُ
قُل

ْ
. «وَ إِنَّ ال

 .150؛ مکارم الَخلَق، ص 457، ص 6روضه الواعظین و بصیره المتعظین، ج 

دٍ إِنَ .»6  لِي یَا بَا مُحَمَّ
َ

ال
َ
بَطْنَ  ق

ْ
یَطْغَی ال

َ
كْلِهِ  مِنْ  ل

َ
ا مَا جَافَ  أ

َ
هِ إِذ

َّ
عَبْدُ مِنَ الل

ْ
ونُ ال

ُ
رَبُ مَا یَک

ْ
ق

َ
وَ أ

 بَطْنُهُ 
َ َ
ا امْتَلَ

َ
هِ إِذ

َّ
ی الل

َ
عَبْدُ إِل

ْ
ونُ ال

ُ
بْغَضُ مَا یَک

َ
 .629، ص 2كافی، ج «.بَطْنُهُ وَ أ

هُ . »9 إِنَّ
َ
تَهِیهِ ف

ْ
 تَش

َ
 مَا لَ

َ
كُل

ْ
نْ تَأ

َ
اكَ أ إِیَّ

َ
هَ  ثُ یُورِ  ف

َ
بَل

ْ
ةَ وَ ال

َ
حِمَاق

ْ
  ال

ْ
كَل

َ
ا أ

َ
جُوعِ وَ إِذ

ْ
 عِنْدَ ال

َّ
 إِلَ

ْ
كُل

ْ
 تَأ

َ
تَ وَ لَ

هَ 
َّ
 وَ سَمِّ الل

 
لَ

َ
 حَلَ

ْ
ل

ُ
ک

َ
 .967مِشکاه الَنوار، ص «. ف
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معده ظرفیت معین دارد مثل اتومبیل، با این اختلَف كه ظرفیت ماشین را  

 كند، احتیاجولی معده خودش احتیاج و ظرفیت خود را اعلَم می اندنوشتهویش ر 

كند. غذا اگر زیادتر شد منشأ خود را اعلَم می نیازیبیخود را به غذا و همچنین 

شود، شود. غذا اگر قبل از هضم طعامِ گذشته باشد جذب نمیمی اتساع معده

 خورندمیرا اغنیا و مترفین  دارینویتام. انواع غذاهای آوردنمیسلَمت و نشاط 

 ولی به اندازه نان جو و دوغ آن دهاتی

شود و نه تولید سلَمت جذب بدنشان می نه و برندیمزحمتکش نه لذت 

كند، غذاها هضم نشده و جذب نشده دفع كند و نه تولید نشاط بعد از غذا میمی

كند، هم ضرر ت میشود، برای روح تولید ملَلشود، اعصاب هاضمه خسته میمی

 1.مالی و هم نقص لذت خوردن و هم ضرر بدنی و هم ملَلت دائم

كند زمانی كه بدن مملو از انواع غذاها شود، ازآنجاكه روح، بدن را تدبیر می

ن به آ یجاو به ماندیشود و از تکامل و تفکر بازماشتغال روح به بدن بیشتر می

كه  اشیاین صورت، روح از كاركرد اصل. در ورزدیتدبیر امور بدنی اشتغال م

شود. هنگام پُرخوری، توجه روح سلوک و مراقبه است، به تدبیر بدن مشغول می

شود. درنتیجه اشتغال روح به امور به بدن برای جذب، دفع و هضم غذا بیشتر می

 ردآویشود و این اشتغال به ماده، اسباب تنزل روح را فراهم مبدنی بیشتر می
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کیمی كه به رفتگری شهری بپردازد، اگرچه این كار برایش ممکن است مانند ح

 1.شودولی موجب تضییع وی می

 :گویدسعدی می

 یا سرانگشت سوی لقمه دراز**                        د حکیم آغازنَ سخن آنگه كُ 

 خوردنش به جان آید یا ز نا**                           گفتنش خلل زاید كه ز نا

 6خوردنش تندرستی آرد بار**                           حکمتش بود گفتار لَجرم

 كند:یی دیگر چنین حکایت میدرجا

درویشی را شنیدم كه به غاری در نشسته بود و در به روی از جهانیان بسته و 

 .ملوک و اغنیا را در چشم همت او شوكت و هیبت نماند

 تا بمیرد نیازمند بود***                       هر كه بر خود در سؤال گشاد

 بلند بود طمعیبگردن ***                             آز بگذار و پادشاهی كن

اشارت كرد كه توقع به كرم اخلَق مردان چنین است  طرفآنیکی از ملوک 

اجابت دعوت سنت  كهآنكه به نمک با ما موافقت كنند. شیخ رضا داد، به حکم 

است. دیگر روز ملک به عذر قدومش رفت. عابد از جای برجست و در كنارش 

گرفت و تلطف كرد و ثنا گفت. چو غایب شد، یکی از اصحاب پرسید شیخ را كه 

                                                               
دینی، احمد شه گلی، دو  متون به نگاهی اندیشه با و روح با غذا رابطه فلسفی . تبیین1

 .1998 تابستان و بهار ،41 شماره شانزدهم، دینی سال انسان پژوهی علمی فصلنامه

 . سعدی، گلستان، باب سوم، قناعت.6
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چندین ملَطفت امروز با پادشه كه تو كردی خلَف عادت بود و دیگر ندیدیم، گفت 

 :اندای كه گفتهنشنیده

 واجب آمد به خدمتش برخاست***                   بنشستی 1سماطهر كه را بر 

 نشنود آواز دف و چنگ و نی***                 گوش تواند كه همه عمر وی

 بی گل و نسرین به سر آرد دماغ***                     دیده شکیبد ز تماشای باغ

 زیر سر 6فزَ ب توان كرد خَ خوا***                         رور نبود بالش آكنده پَ 

 دست توان كرد در آغوش خویش***                  ور نبود دلبر همخوابه پیش

 9صبر ندارد كه بسازد به هیچ***                      وین شکم بی هنر پیچ پیچ

 ی اخلاقریرپذییتغ. 5

 نویسد:ینا میسابن

زاج بدن است م ، تابعو عادات در علوم طبیعی ثابت است كه اخلَق

كه اگر در بدن كسی بلغم مسلط شود، اهل وقار و آرامش و بردباری یطوربه

ی خواهد بود كس آلودغضبصفرا مسلط شود، پیوسته خشمگین و و اگر شود می

 4شود.می بداخلَقكه گرفتار سودا باشد 

                                                               
 . سفره.1

 .سفال. 6

 . سعدی، گلستان، باب سوم، قناعت.9

 ، به نقل از اربع رسائل950آملی، حسن، شرح العیون فی شرح العیون، ص  زاده. حسن4

 .197نفیسه، ص 
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 نویسد:یمچنین  الله ناصر مکارم شیرازییتآینه زمدر این 

ارتباط اخلَق با ساختمان روح و جسم انسان قابل انکار نیست، ولی این 

ت تامّه»است نه « مقتضی»ارتباط به اصطلَح در حدّ 
ّ
 تواندیم، یعنی «عل

  كه این نه باشد سازنهیزم
 
  و الزاما

 
 بسیاری هك گونههمان بگذارد، قطعی تأثیر اجبارا

د هایماریب از ای رهلَ به پامبت مادران و پدران از كه افرادی از
ّ
 ینهزم شوندیم متول

 یهایریشگیپ با توانیم حالنیباا ولی دارند، را هایماریب آن به آلودگی

 گرفت.}دلَیل تغییر پذیزی اخلَق{ را وراثت عامل تأثیر جلو مخصوص

نیه از نظر جسمانی با استفاده از بهداشت و ورزش، افراد افراد ضعیف البُ . 1

 لبنیه بر اثر ترک این دو، ضعیف و ناتوانا قویّ  افراد ،عکسبه و شوندیمنیرومندی 

 به رسد چه تا است تغییر قابل نیز انسان جسم و روح براین، افزون .خواهند شد

 !آن از زاییده اخلَق

 وحشی حیوانات زمره در روز یک «امروز اهلی حیوانات» تمام میدانیم. 6

 بسیاری ؛آورد در اهلی حیوانات صورت به و كرد رام و گرفت را هاآن انسان بودند،

 خُوی و خُلق بتوان تربیت با كه جایی. اندبوده چنین نیز میوه درختان و گیاهان از

 قاخلَ توانینم چگونه داد تغییر را درخت یا گیاه یک یهایژگیو و حیوان یک

 داد؟ تغییر باشد ذاتی اخلَق كه فرض به را انسان

ی تربیت اثر بر كه دهدیمبسیاری را نشان  یهاانسانتاریخ، . 9
ّ
 و لقخ بکل

 كردند، چرخش درجه هشتاد و صدکی اصطلَح به و دادند تغییر را خود خوی
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ه زاهدان و عابدان ب داشتند جای قهّار دزدان صف در مثلَ   روز یک كه افرادی

 .مشهوری مبدّل گشتند

ی و كتب آسمان }فرستادن{نزالبعثت انبیا و ارسال رسل و ا مسئلهنفس . 4

ی  طوربه
ّ
داشتند،  هاانسانها برای هدایت و تربیت همه كه آن یتیمأموركل

 .دلیل بر امکان تربیت و پرورش فضائل اخلَقی در تمام افراد بشر است نیترمحکم

یْهِمْ آیاتِهِ وَ » آیاتی مانند. 5
َ
وا عَل

ُ
 مِنْهُمْ یَتْل

 
ینَ رَسُولَ یِّ مِّ

ُ ْ
 فِي الأ

َ
ذي بَعَث

َّ
هُوَ ال

في
َ
 ل

ُ
بْل

َ
مَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ ق

ْ
حِک

ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
یهِمْ وَ یُعَل و آیات  1« ؛ضَلَلٍ مُبین یُزَكِّ

 و هدایت سلَما پیامبر مأموریّت از هدف كهدهد مشابه آن بخوبی نشان می

ار و گمراهی آشک« ضَلَل مُبِیْن» در كه بود كسانی همه تزكیه و تعلیم و تربیت

 .بودند

ها» و «آدَمَ  یا بَنی» به عنوان هاانسانتمام آیاتی كه خطاب به همه . 2 یُّ
َ
 یاا

 به مربوط مسائل و نواهی و اوامر بر مشتمل و باشدمی «یا عِبادِيَ » و «النّاسُ 

 اخلَق» رتغیی امکان بر دلیل بهترین است، اخلَقی فضائل كسب و نفوس تهذیب

 هاخطابو اصلَح صفات ناپسند است، در غیر این صورت، عمومیّت این « لهرذی

 .لغو و بیهوده خواهد بود

 مشتمل بر احکام است و احکام مربوط 
 
ممکن است گفته شود: این آیات غالبا

 .است درونی صفات به ناظر اخلَق كهیدرحال است، عملی یهاجنبه به

                                                               
 .6. جمعه/1
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 لهمنزبهلَزم و ملزوم یکدیگر و « عمل»و « اخلَق»ولی نباید فراموش كرد كه 

ت و 
ّ
 سرچشمه خوبی اخلَق هر ؛و در یکدیگر تأثیر متقابل دارند اندمعلولعل

 در و دارد؛ دنبال به را زشت اعمال رذیله، اخلَق كه گونههمان است، خوب اعمال

  شود تکرار اگر نیز بد و نیک اعمال مقابل،
 
 و وبخ خوی و خلق به تبدیل تدریجا

 .شودمی بد

 بر اخلَقی رذایل از و كندیمآیاتی كه با صراحت تشویق به تهذیب اخلَق . 7

دْ » مانند اخلَقی، صفات تغییر امکان بر است محکمی دلیل نیز داردیم حذر
َ
ق

حَ مَنْ زَكّیها وَ 
َ
ل

ْ
ف

َ
دْ خابَ مَنْ دَسّیها ا

َ
 ؛ ق

كه نفس خویش را با  كسآنهر كس نفس خود را تزكیه كند رستگار شده و 

 1«.معصیت و گناه آلوده سازد نومید و محروم گشته است

در اصل به معنی آمیختن شیء « دسیسه»و « دسّ »از ماده « دسّیها» تعبیر به

گندم  ؛دسّ الحنطة بالتراب» شودمی گفته نکهیامثل ؛ناپسندی با چیز دیگر است

 تقوا و پاكی بر انسان طبیعت كه دهدیم نشان تعبیر این ،«را با خاک مخلوط كرده

 قابل دو هر و كندیم نفوذ انسان بر خارج از اخلَقی لائرذ و هایآلودگ و است

 .است تبدیل و تغییر

ذی » خوانیم: می فصّلت سوره 94 در آیه
َّ
 ال

َ
اِذا

َ
حْسَنُ ف

َ
تی هِیَ ا

َّ
عْ بِال

َ
کَ بَیْنَ اِدْف

هُ وَلِی  حَمِیْمٌ  نَّ
َ
 ؛وَبَیْنَهُ عَداوَةٌ كَا

                                                               
 .10و  9. شمس/1
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بدی را با نیکی دفع كن ناگهان )خواهی دید( همان كسی كه میان تو و او  

 !«.دشمن است گویی دوست گرم و صمیمی )و قدیمی تو( است

عمیق كه در خلق و  یهایدشمن و عداوت كه دهدیمنشان  یخوببهاین آیه 

دوانده باشد، با محبّت و رفتار شایسته ممکن است تبدیل به خوی انسان ریشه 

 امکان امر این نبود، رییتغقابل اخلَق، اگر شود؛ دارشهیرداغ و  یهایدوست

 .نداشت

 دماننشود در روایات اسلَمی نیز تعبیرات روشنی در این زمینه دیده می. 8

 زیر: احادیث

مَ  {}رسول خدا حدیث معروف تَمِّ
ُ
مَا بُعِثْتُ لِأ ارِمَ  إِنَّ

َ
ق مَک

َ
خْلَ

َ ْ
 ؛ الأ

به  و}های اخلَقی را كامل و تمام كنم من مبعوث شدم تا شرافت كهیراستبه

 .است اخلَقی صفات واضحی بر امکان تغییر لیدل 1«. {مردم بیاموزم

 » نبوی حدیث مانند ،كندیمسن خلق روایات فراوانی كه تشویق به حُ 
َ
مُ وْ یَ ل

َ
 عْل

عَبْدُ مَا فِي
ْ
قِ  حُسْنِ  ال

ُ
خُل

ْ
قٌ حَسَنٌ؛  ال

ُ
هُ خُل

َ
ونَ ل

ُ
نْ یَک

َ
هُ مُحْتَاجٌ أ نَّ

َ
عَلِمَ أ

َ
 ل

 كردندیم پیدا یقین دارد، منافعی چه خُلق حُسن كه دانستندیماگر بندگان 

 6«.اندکین اخلَق به محتاج كه

                                                               
مَ  بُعِثْتُ ». در برخی نُسخ چنین است 986، ص 28. بِحارالَنوار، ج 1 تَمِّ

ُ
ق لِأ

َ
خْلَ

َ ْ
«. مَحَاسِنَ الأ

 .89، ص 1مجموعه ورام، ج 

 .929، ص 10. بِحارالَنوار، ج 6
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قُ »: میخوانیمدر حدیث دیگری از همان حضرت 
ْ
خُل

ْ
ل
َ
ینِ ا حَسَنُ نِصْفُ الدِّ

ْ
 ؛ال

 1«.اخلَق خوب، نیمی از دین است

مَحْمُودُ مِنْ ثِمارِ »: میخوانیمعلی مؤمنان ریامو در حدیثی از 
ْ
قُ ال

ْ
خُل

ْ
ل
َ
ا

عَقْلِ 
ْ
جَهْلِ 6ال

ْ
مُوْمُ مِنْ ثِمارِ ال

ْ
مَذ

ْ
قُ ال

ْ
خُل

ْ
ل
َ
 ؛9، ا

 و جهل ثمرات از بد اخلَق و است آگاهی و عقل یهاوهیماخلَق خوب از  

 «.است نادانی

 رییتغقابلآن  تبعبهاست، اخلَق هم  رییتغقابل« جهل»و « علم» ازآنجاكهو 

 .باشدیم

بنده خدا به وسیله حسن : آمده است اكرم امبریپدر حدیث دیگری از 

 است ممکن كهیدرحال ،رسدیماخلَق به درجات عالی آخرت و بهترین مقامات 

 4باشد. ضعیف عبادت ازنظر

 ذكر درجات بالَی  مقایسه حُ   :این حدیث اوّلَدر 
 
سن اخلَق به عبادت، و ثانیا

 تشویق به تحصیل حُ 
 
 مربوط به اعمال اختیاری است، و ثالثا

 
ن ساخروی كه حتما

 الزامی و اجباری نه است، اكتسابی امر یک اخلَق كه دهدیمخلق، همگی نشان 

ت از خارج و
ّ
روایات و تعبیرات گویا و پرمعنی در كلمات  گونهنیاكنید!  اختیار. دق

                                                               
 .985، ص 28. همان، ج 1

لِم،6
َ
رَرُالحِکم و دُرَرُالک

ُ
 .5949ح  . تصنیف غ

 .5295. همان، ح 9

عِبادَةِ . »4
ْ
ضَعیفُ ال

َ
هُ ل مَنازِلِ وَاِنَّ

ْ
رَفَ ال

َ
خِرَةِ وَش

ْ
قِهِ عَظیمَ دَرَجاتِ الَ

ْ
غُ بِحُسْنِ خُل

ُ
یَبْل

َ
عَبْدَ ل

ْ
. «إِنَّ ال

 . باب اخلَق.9میزان الحکمه، ج 
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 اخلَقی صفات كه دهدیمها نشان و همه آن شودزیاد دیده می معصومین

 .ها لغو و بیهوده بود ویقتش و تعبیرات این گرنه و است رییتغقابل

 نام به یارانش از یکی به كه میخوانیم خدا در حدیث دیگری از رسول

ه بن جریر»
ّ
قَکَ  فرمود: «عبدالل

ْ
حْسِنْ خُل

َ
ا

َ
قَکَ ف

ْ
هُ خَل

ّ
حْسَنَ الل

َ
دْ ا

َ
کَ امْرُءٌ ق  1؛اِنَّ

 6!خداوند به تو چهره زیبا داده، اخلَق خود را نیز زیبا كن

بّر
ُ

 نویسد:می« كتاب الَخلَق» صاحب سید عبدالله ش

 :اندگونهی موجودات جهان بر دو طوركلبه

كه در  طورهمانو انسان  اندشدهخلقیی كه به صورت متکامل هاآن اول 

ها دخالتی ندارد مثل آسمان یل آنو تبدها دخالتی نداشته، در تغییر آفرینش آن

 یره.و غو ستارگان و اعضای بدن انسان 

های كه وجود ناقصی یافته و در كنار همین وجود ناقص استعداد كمال دوم آن

 مثلَ   ا كامل كند مثل دانه،ها ر تواند با كوشش آنیم و انسانباشند یمرا دارا 

سیب با سعی انسان تبدیل به درخت خرما و درخت سیب  و دانههسته خرما 

 شوند.یم

كه اگر كسی به اصلَح »است وخُلق و خُوی انسان از همین قسم موجودات 

 «.آن همت گمارد اصلَح پذیر و قابل كمال است

                                                               
 .90، ص 1. مجموعه ورام، ج 1

 با اندكی تصرف.. 1. مکارم شیرازی، ناصر، اخلَق در قرآن، ج 6
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هوت قوه ش اگر انسان مکلف به ریشه كن ساختن غضب و شهوت نیست، زیرا 

اگر  شود،خوردن یا شهوت جنسی نباشد انسان از بین رفته و نسلش منقطع می

 كند و در نتیجهنمی قوه غضب از بین برود انسان هیچ گونه ضرری را از خود دفع

خواسته شده این است كه این قوا را در حد اعتدال  شود آنچه از بشرهلَک می

یل اینکه حتی به دلها را در محدوده عقل و شرع اعمال كند، نگه دارد و آن

پیامبران خدا كه پیشگامان جهاد با نفس هستند از غضب و شهوت خالی 

 .اندنبوده

 ها راستایش كندخواهد آنیمتعالی درباره گروهی كه  خداوند یدمجدر قرآن 

یعنی یکی از صفات  1«برندو خشم خود را فرو می والکاظمین الغیظ؛»فرماید: می

 كه اگر ریشه كنیدرحالكنند، یمآنان این است كه غیظ و غضب خود را كنترل 

 اصلَ   یی كههاآنیعنی « والفاقدین الغیظ» فرمودیمكردن غرائز مطلوب بود باید 

بینیم گروهی یم كهچنانممکن،  غضب ندارند و تعدیل این غرائز امری است

 6نائل آیند. تا به قله رفیع تهذیب نفس اندشدهموفق 

 نویسد:جوادی آملی چنین می

 تواند سه گونه تغییر داشته باشد:یمانسان 

سایر موجودات كه فاسد  مثل است،« مرگ». زوال پذیری و این همان مسئله 1

مَوْت؛»شوند می
ْ
 نَفْسٍ ذائِقَةُ ال

ُّ
 كُل

                                                               
 .194. آل عمران/ 1

ر، سید عبدالله، كتاب الَخلَق، ص 6  .95. شبُّ
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 1«.گردانندما بازمی سویبه را شما سپس چشد،هر انسانی مرگ را می 

ارِ وَ »كه . تغییر پذیری در جهت تنزل 6 سْفَلِ مِنَ النَّ
َ ْ
رْكِ الأ مُنافِقینَ فِي الدَّ

ْ
إِنَّ ال

هُمْ نَصیرا؛ 
َ
نْ تَجِدَ ل

َ
 ل

 هاار دارند؛ و هرگز یاوری برای آنقر  دوزخ دركات ترینمنافقان در پایین

دارند! یعنی به جای این « تدرّک»، «تدرّج»كه این ها به جای  6« !یافت نخواهی

 .ندیمایپیمكه درجاتی را طی كنند دركاتی را 

 «درجات»تغییر،  گونهنیادر  هاانسان. تغییر پذیری در مسیر كمال كه 9

هُمْ دَرَجاتٌ عِنْ » هیآدر اوایل امر با استناد به  كهدارند؛ به این معنا 
َ
هِمل  ی؛ برادَ رَبِّ

دارای درجه هستند ولی در اواخر  9« آنان درجاتی )مهم( نزد پروردگارشان است؛

ه»بر اساس آیه
َّ
ر یک از آنان، درجه و مقامی در پیشگاه خدا ه؛ هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ الل

 5.شوندیمكمال « درجه»عین ملکات نفسانی و متن  خودشان ،4«دارند

 ی(ریاثرپذی و اثرگذار) تأثر. تأثیر و 6

 نویسد:جوادی آملی چنین می 

 :اندكردهرا به چهار قسم تقسیم  تأثرتأثیر و 

                                                               
 .185. آل عمران/1

 .145. نساء/6

 .4. أنفال/9

 .129. آل عمران/4

 .87. جوادی آملی، عبدالله، اخلَق در قرآن، ص 5
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 -دفعجذب یا -ینکه، جسمی در جسم دیگر اثرامثل. تأثیر و تأثر مادی؛ 1

گذارد؛ مانند آهنربایی كه آهن را جذب یا چیزی كه چیز دیگر را طرد و دفع یم

 كند كه درمی

 اند.یو مادهر دو جسمانی  متأثرثر و این محور، مؤ 

موجودی مجرد در موجود مجرد  كه. تأثیر و تأثر دو امر مجرد: به این معنی 6

یرمادی و غمانند تأثیر روح معلم در روح متعلم، هر دو امر ؛ گذاردیمدیگری اثر 

در روح متعظ اثر  و اخلَقغیر جسمانی است. و نیز روح واعظ كه در زمینه وعظ 

 كند.به آداب الهی می مؤدبگذارد و شنونده را یمنیک 

شنود. یمی كه انسان هاآهنگموجود مادی در موجود مجرد: مانند  . تأثیر9

سازد. یم و نالَنكند یا غمگین می و خوشحالیا انسان را مسرور  هاآهنگاین 

گذارد. گوش، كار فیزیکی یممادی در روح مجرد شنونده اثر  هرحال آهنگبه

ن»دهد كه از آن تعبیر به ود را انجام میخ
ُ

ذ
ُ
ن»كنند و یم« ا

ُ
ذ

ُ
« سامعه»غیر از « ا

كند و امری است كه به وسیله گوش كار می از نفسی امرتبه، سامعه است.

ی به مرحله نفس رسید، مراحل وقت گردد.یممتافیزیکی است. چون به نفس 

 اییهمرثیده یا نوحه و قص شود. گاه، انسان غزل،می متأثربالَتر نفس از آن 

شود كه داخل در قسم با شنیدن آن، خوشحال یا غمگین می و شنوندهسراید یم

آن، امری معنوی را كه مفهوم باشد به  و ماننددوم است، چون غزل، مرثیه، نوحه 

در شنونده  اشسرودهیقت ادراک سراینده است كه به وسیله در حقهمراه دارد و 

شود. این دو، كارِ فیزیکی، مجرد می متأثرشنونده است كه  اکو ادر گذارد یماثر 
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م گاهی به صورت نظم و گاهی 
ّ
و داخل در بحث تعلیم و تعلم است، زیرا تعلیم و تعل

ا ی گریاندیماو را  -گذاردیمبه صورت نثر است؛ اما آنجا كه آهنگ در كسی اثر 

 گذارد.یمست، اثر كه امری مجرد ا ی در روحو مادامر جسمانی  -خنداندیم

مانند مسئله چشم، سحر و مانند آن است.  . تأثیر امری مجرد در امری مادی:4

ی به آن یبآس گر نگاهی به كسی یا چیزی كنند،ا ،اندچشمبرخی شور چشم یا بد 

 خاصی است كه با ادوات مادی، و اذكار اوراد یز سحر و طلسم شعبده،ن رسد.می

گذارد. البته اگر در روح كسی اثر یماست و در روحیه یا بدن كسی اثر  هماهنگ

ت؛ قسم دوم اس ی دیگراست و ازمعنوامر معنوی در امری  تأثیر گذاشت، این تأثیر،

ی امر ، در حقیقت،كرد یماربكسی را  مثلَ  ولی اگر در جسم كسی اثر گذاشت، 

راه  اگر ازگذارد. چون یمثر ا -البته بدون تلقین –مجّرد است كه در امری مادی 

 1.گرددیبرمبه قسم دوم  كه تلقین باشد، این تأثیر، تأثیر روح در روح است

شود از حرارت بدنی،  متأثر بعدازآنکههر طعامی كه بر بدن آدمی وارد شود، 

 .دینمایمی در بدن ریتأث

 2جدول اثر طعام در بدن

 اگر تأثیر در بدن تنها به ماده باشد. غذا

                                                               
 ، ص10. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن كریم، مبادی اخلَق در قرآن، ج 1

108. 

 . سِته ضروریه، گیلَنی، ولی.6
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 اگر تأثیر در بدن تنها به مزاج باشد. دوا

 اگر تأثیر در بدن تنها به صورت باشد. ذوالخاصیه

اگر تأثیر آن در بدن موافق طبیعت نباشد، بلکه مخالف باشد  زهر

و حیات را زایل گرداند.  ندازدیببر وجهی كه طبیعت را از كار 

ی، حیوانی، نباتی، صناع زهر گویند. اقسام زیادی دارد،

 معدنی ...

گرداند  ی قویامرتبهاگر تأثیر موافق بدن باشد و طبیعت را به  پادزهر

 مضرت آن دفع تواند نمود. و ؛كه زهر قاتل مقاومت تواند كرد

برخی اطبا گویند: اگر این خاصیت داشت و مفرد بود پادزهر 

 مركب بود تریاق فاروق گویند. اگر و

ه مانند عسل ك ؛ماده و مزاج تنها باشداگر تأثیر آن در بدن به  دوای غذایی

به حسب مزاج احداث  و گرددیمماده جزو بدن  حسببه

 نماید.حرارت می

دوای 

 ذوالخاصیه

ورت ص اگر تأثیر آن در بدن به مزاج و صورت باشد. لیکن تأثیر

سقمونیا كه به  مثل باید مخالف تأثیر مزاج او باشد،او می

حسب مزاج حرارت  به و آوردیم اسهال حسب صورت،

 .دیافزایم
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غذای 

 ذوالخاصیه

ه مانند سیب ك ؛اگر تأثیر در بدن به ماده و صورت تنها باشد

صورت، تفریح  و به حسب گرددیمبه حسب ماده جزو بدن 

 نماید.دل می

دوای غذای 

 ذوالخاصیه

 اگر تأثیر در بدن به ماده و صورت و مزاج باشد.

 

 :سدینویمچنین  1صاحب قرابادین كبیر

 غذای دوایی:

ی لبهغآن در بدن به ماده و كیفیت هر دو باشد به همان نحو با  تأثیرآن است كه 

خلطی حاصل گردد كه جزو بدن تواند شد و با اندک  از آن تأثرو  تأثیرماده كه بعد 

كیفیت و مزاجی باشد غالب بر كیفیت و مزاج اصلی بدن و تغییر مائی در بدن 

 مانند خَس )كاهو( و ما ء الشعیر و خیار ؛خود از كیفیات اربعه ماندنماید به كیفیت 

 ، لوبیا.نخود ،ماش و انگور، خرفه، بابونه، چغندر، شلغم، هندوانه و كدوو 

 دوای غذایی:

 بدن و آن در بدن به كیفیت و ماده هر دو باشد یا غلبه كیفیت تأثیرآن است كه 

 یثانو  سازد به تغیر مائی ریمتغرا 
 
دن در آن تصرف نماید و از آن خلط بسیار كمی ب ا

                                                               
 هجری قمری. 1198. عقیلی، محمد حسین ،1
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ی غالب تیفیك باحاصل گردد كه قابلیت غذائیت و جوهر بدن شدن داشته باشد 

ذر خیار، و بذور مانند ب هاوهیمو اكثر  نعنا، برگ كاسنی، سیر، پیاز، آلو مانندبر بدن 

 1خربزه.

 یثانعملکرد اولیه غذای دوایی به ماده است. پس غذا است و 
 
مل به كیفیت ع ا

ولی نقش مادی آن بیشتر از نقش كیفیتی آن است. اكثر  شودمیو دوا  كندمی

، غذای دوایی هستند و علَوه بر نقش غذایی به شوندیمغذاهایی كه مصرف 

، تری یگرم آن یعنی سردی، كه بستگی به كیفیت ندینمایمعنوان دارو هم عمل 

 و خشکی دارد.

 باشد.ی و دارویی در بدن به سه صورت میی تأثیر مواد غذاینحوه

در بیشتر موارد(} اثر سردی و گرمی وتری و خشکی كه )عمل به كیفیت  .1

 {گذاردمییک غذا در بدن 

 . عمل به ماده6

داروهای ذوالخاصیه(} اثر ماورائی و )یا خاصیت  6عمل به صورت نوعیه .9

 علوی است{ عالم درمربوط به حقیقت اشیاء مادی 

ه اثرش ربطی ب گریدعبارتبهو  دینمایمذوالخاصیه با صورت نوعیه خود عمل 

 .دهدمیدارو و یا مزاج فرد ندارد و در تمامی افراد یک خاصیت را بروز  مزاج

                                                               
 «.قرابادین به معنی داروسازی است». قرابادین كبیر. واژه 1

 . همان شکل ظاهری و اجزای آن.6
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 ، تشکیلشوندیعالم ماده از چهار عنصر بسیط كه به غیر از خود تجزیه نم

 اند. این عناصر به وجود آمده گوناگونی از هاییبشده است و كل عالم ماده با ترك

در طب سنتی ایران اعتقاد بر این است كه این عناصر به صورت مفرد در 

. كنندیطبیعت موجود نیستند، بلکه به صورت تركیب، قابلیت وجود پیدا م

مثال، خاک ظاهری، خود دارای تركیبات مختلف بوده و به مواد گوناگونی عنوانبه

 توانیشود؛ بنابراین از همین اصل مه تجزیه میمثل آهن، روی، مس و غیر 

دریافت كه نیرویی همواره این چهار عنصر را در جهت تركیب با یکدیگر، در كنار 

زا به صورت مج گاهیچهم و به شکلی آمیخته و ممزوج قرارمی دهد، به شکلی كه ه

 1نامند.یها را عناصر اربعه نیز مو آن گردندیدر طبیعت یافت نم

در جهان آفرینش، توجه به كیفیت موجودات  یبنددسته یهااز روشیکی 

كیفیت غیر  .شوندیتقسیم م یرمشترکبه دو دسته مشترک و غ یفیاتاست. ك

باشد و قابل مقایسه نیستند مشترک آن است كه در اجسام گوناگون مختلف می

م سه با همثل رنگ و بو؛ اما كیفیت مشترک در همه اجسام وجود دارد و قابل مقای

است مثل سنگینی و سبکی. اگر به صورت فرضی اركان در ستونی كنار هم قرار 

، به ترتیب سبکی و سنگینی از یکدیگر مجزا خواهند شد، به طوری كه آتش یرندگ

                                                               
. مقایسه نظریه اركان طب سنتی ایران و نظریه پنج عنصر طب سنتی چین، الهام بهمنش 1

محمد حسین آیتی، حمید رضا بهرامی طاقانکی، زینب  ثاقبی،روشنک  مرتضی مجاهدی،

حسین سلمان نژاد، سید علی مظفر پور، فصلنامه پژوهش  حسام الدین علَمه، محمودپور،

 (.6015. )6در تاریخ پزشکی، سال، چهارم، شماره 
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تش: آ یگر، سپس هوا، سپس آب و در پایین خاک خواهد ایستاد. به بیان دبالَدر 

از  .سبی، خاک: سنگین مطلقسبک مطلق، هوا: سبک نسبی، آب: سنگین ن

 1دیدگاه طب سنتی ایران، هركدام از این اركان كیفیت خاصی دارند.

. كیفیت وندشیبه دو نوع فاعله و منفعله تقسیم م هایفیتك یناسطبق نظر ابن

گرمی )فاعله خاصیت تأثیرگذاری بر سایر كیفیات را دارد و شامل حرارت و برودت 

ت فاعله تأثیرپذیری دارد و شامل رطوب یفیاتله از كمنفع یفیاتاست و ك )و سردی

است. به عنوان مثال، حرارت باعث ایجاد خشکی  (و خشکی یتر (و یبوست 

. در هر كدام از اركان یک كیفیت به آیدیشود و بر اثر سردی، رطوبت پدید ممی

رسد. آتش نماد شدت گرمی، هوا نماد حداكثر تری، آب نماد نهایت خود می

ردی و خاک نماد نهایت خشکی است. علَوه بر این هركدام از عناصر، شدت س

 یک كیفیت مغلوب و پنهان نیز دارند.

لذا كیفیات آتش گرمی و خشکی، آب سردی و تری، هوا گرمی و تری و خاک  

 .باشدسردی و خشکی می

مراد از منفعله آن » نویسد:می« خلَصه الحکمه»عقیلی خراسانی در كتاب 

فاعله فعل چندان نکند نه آنکه در مثل خود  و درنفعل از فاعله گردد است كه: م

                                                               
 . همان.1
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بوست كند و یرطوبت در یبوست فعل می ؛ مثلَ  فعل نکند؛ یعنی در منفعل دیگر

 1«.گردندیم متأثرنمایند و مؤثر و یم وانفعالفعلدر رطوبت و با هم 

ال كار خاک اند. مثدر عالم برشمرده اییفهحکما برای هریک از اركان وظ

عنصری ایجاد پایداری، شکل دهی و حفظ اشکال است. وظیفه آب عنصری، 

كردن و ایجاد قابلیت انعطاف در اجسام است. پس هر چه میزان آن  یرشکل پذ

بیشتر باشد، سیالیت جسم بیشتر است. هوای عنصری باعث ایجاد تخلخل و 

لطافت و سبکی اجسام است. وظیفه آتش عنصری، ایجاد لطافت، سبکی  یشافزا

و كاهش سردی است و به این ترتیب موجودی كه آتش عنصری بیشتری دارد 

حركت بیشتر دارد. به عنوان مثال چدن خاک عنصری بیشتری دارد، پس كیفیت 

هوای  دفولَ   تر است. ولی درتر، اما شکنندهآن بیشتر و در نتیجه محکم .خشکی

 6.عنصری زیادتر است، پس خاصیت انعطاف بیشتری از چدن دارد

 اركان از دیدگاه كیفیات خود بر هم اثر م
 
ال . مثگذارندیدر طب ایرانی عموما

سردی آب را بشکند و خشکی آن موجب خشك نمودن  تواندیگرمی آتش م

و  رطوبات اشیا مرطوب شود. سردی آب موجب تسکین حرارت آتش و زوال آن

شود؛ اما تری آن باعث آسانی قبول و ترك أشکال خشک و غلظت و انجماد می

                                                               
 . عقیلی، محمدحسین، خلَصه الحکمه.1

نظریه پنج عنصر طب سنتی چین، الهام بهمنش . مقایسه نظریه اركان طب سنتی ایران و 6

محمد حسین آیتی، حمید رضا بهرامی طاقانکی، زینب  روشنک ثاقبی، مرتضی مجاهدی،

حسین سلمان نژاد، سید علی مظفر پور، فصلنامه پژوهش  حسام الدین علَمه، محمودپور،

 (.6015. )6در تاریخ پزشکی، سال، چهارم، شماره 
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. گرمی ّ هوا لطافت و خفت ایجاد كرده، تری آن چون آب موجب گرددیمنجمد م

در اشیا  لَبت. سردی خاك انجماد و صگرددیسهولت در قبول و ترک اشکال م

 .كندرا دشوار میآن قبول و ترك اشکال  یگرم و روان را موجب شده و خشک

 در حال تغییر و استحاله  حالینا با
 
حکما معتقد بودند كه اركان در عالم، دائما

مفهوم دیگری كه در باب تأثیرپذیری اركان بر هم وجود دارد، بحث  باشندیبه هم م

 اجسام )مزاج است. در تعریف مزاج، آمده است كه هرگاه اركان بر هم اثر كنند تا 

؛ گیردیبه یک نقطه تعادل برسند، مفهوم مزاج شکل م (حاوی كیفیات 

، مزاج كیفیتی یکسان است كه از در هم آمیختن اركان با یکدیگر و یگردعبارتبه

. به این معنی كه اركان آیدیها در یک جسم مركب به وجود موانفعال آنفعل

 1.دنو جسم مركب ایجاد كن شدهیبمختلف با هم ترك یهابا نسبت توانندیم

اخلَط به وجود  (غلیظ)از دیدگاه طب سنتی ایران، اعضا از بخش متین 

ا كبدی( غذ). با این توضیح كه اخلَط به عنوان اجسامی كه از هضم دوم آیندیم

شوند، چهار نوع هستند كه هركدام كیفیات مشابه یکی از اركان را حاصل می

د كه كیفیتی مشابه كیفیت دانندارند. به عنوان مثال، خلط دم را گرم و تر می

عنصر هوا دارد. صفرا گرم و خشک بوده و دارای كیفیتی مشابه عنصر آتش 

خلط بلغم، سرد و تر و كیفیت آن مثل كیفیت آب عنصری و در نهایت،  .باشدمی

                                                               
 . همان.1
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كیفیت خلط سودا سرد و خشک و همانند عنصر خاک است. اعضای بدن انسان 

 مندند. یازدر ایجاد و بقا، به این اخلَط ن

 مسئول تغذیه اعضایی از بدن انسان هستند كه 
 
هركدام از این اخلَط، عمدتا

كیفیت مشابه به آن را دارند. اعضا به میزان نیاز، وظیفه و تناسب مزاجی خود، از 

دهی به ریه به علت كیفیت گرمی و  . مثال وظیفه غذاكنندیاخلَط برداشت م

 بر عهده خلط صفرا است
 
كه كیفیاتی شبیه به آتش دارد؛ كه  خشکی آن عمدتا

کام كند تا ثبات و استحكیفیتی سرد و خشک دارد)، بیشتر از سودا استفاده می

بیشتری داشته باشد، بلغم غذای بعضی اعضاء با كیفیت سردی و تری، مانند 

تغذیه  كه افضل و اشرف همه اخلَط است، یزدماغ و نخاع و اعصاب است. خون ن

 1.بدن را به عهده دارد (دنمو و رش)و تنمیه

كند و شاید در این مکتب طبی، خشم و هیجان گرمی و خشکی ایجاد می

بتوان به آتش عنصری منتسب كرد. لذت و شادی و نیز نگرانی، ایجاد گرمی 

نماد هوا و آتش عنصری باشد. ترس با كیفیت سردی ارتباط  تواندیكند كه ممی

د. باشخشکی مرتبط است كه نماد خاک میافسردگی و غم نیز با سردی و  .دارد

ل شود. مثاو یا درمانی استفاده می لَمتیاز این كیفیت ها در تدابیر حفظ س

شخصی كه مزاج گرم و خشک دارد، بهتر است كمتر در معرض هیجان و خشم 

 6.باشد

                                                               
 . همان. 1

 همان. .6
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 تغذیه بر اخلاق سازنهیزم آثار

 آن بود آورده از كسب حلَل ای كان نور افزود و كمال          **          لقمه

 عشق و رقت آید از لقمه حلَل   علم و حکمت زاید از لقمه حلَل      **    

 1چون ز لقمه تو حسد بینی و دام    **     جهل و غفلت زاید آن را دان حرام

 زمینه عوامل از یکی گفت بلکه باید نیست اخلَق برای تامه علت غذایی هرگز

 به توجه با روایات قرآن و منظر از است. تغذیه ذیهتغ انسان، اخلَقِ  ساز

 و رشد جهت را در انسان تا است اییلهوس آن ساز انسان و معنوی رویکردهای

 غذایی همین توان گفتیم بنابراین ؛باشد هدف خودش آنکه نه دهد سوق كمال

 و اخلَق و حتی حیات انرژی، به تبدیل پیچیده فرایند یک در خوریمیم كه

 اخلَقی هاییناهنجاربرخی  كه كرد برداشت چنین توانیم و شودمی اندیشه

 غذایی عادات از اخلَق انسان و رفتار حسن و سلَمتی آن مقابل در و رفتاری و

 6گیرد.یم نشئت

 نویسد:چنین می 9«اخلَق در قرآن»الله مکارم شیرازی در كتاب یتآ

 تمدّ  در را جسم شدید اندوه و غم و روحی بحرانی حالت یک كهشود بسیار می

 مك را چشم سفید، را انسان موهای سازد،یم ناتوان و پژمرده و ضعیف كوتاهی،

                                                               
 .79. مثنوی معنوی، دفتر اول، ص 1

 یتباهل روایات قرآن و مبنای بر بدن و نفس متقابل اثر به توجه با اخلَق بر تغذیه . تأثیر6

94 زمستان و. 

 .607، ص 1. مکارم شیرازی، ناصر، اخلَق در قرآن، ج 9
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یز صادق است كه نمسئله  این عکس; گیردیم پا و دست از را توان و قوّت نور،

 قوّت را فکر و شاداب را روح گذارد،یحالَت خوب جسمانی در روح انسان اثر م

 .بخشدیم

قدیم الَیّام تأثیر غذاها بر روحیّات اخلَق انسانی مورد توجّه دانشمندان از 

، است؛ شده مردم یهابوده است و حتّی این مطلب جزء فرهنگ توده  مثلَ 

 در سالم عقل كه بودند معتقد و شمردندیو سنگدلی م قساوت مایه را یخوارخون

 .است سالم بدن

 معنی این برای روشنی یهاقرآن مجید و روایات اسلَمی نیز نشانه یاتدرآ

 .شودمی دیده

 خلَفی كارهای مرتکب كه یهود از گروهی درباره مائده سوره 41 از جمله در آیه

ق كتب آسمانی شده بودند، حقای تحریف و اسلَم ضدّ  بر جاسوسی قبیل از

 :فرمایدیم

مْ یُرِدِ »
َ
ذینَ ل

َّ
ولئِكَ ال

ُ
هُمْ فِي الْآخِرَةِ أ

َ
نْیا خِزْيٌ وَ ل هُمْ فِي الدُّ

َ
وبَهُمْ ل

ُ
ل

ُ
رَ ق نْ یُطَهِّ

َ
هُ أ

َّ
الل

 ؛عَذابٌ عَظیم

را پاک كند؛ در دنیا رسوایی  هایشاندلها كسانی هستند كه خدا نخواسته آن

 1«.و در آخرت مجازات بزرگی نصیبشان خواهد شد

 فرمایدیم بعد و بلَفاصله در آیه 

                                                               
 .41. مائده/1
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اعُ » حْتِ؛سَمَّ ونَ لِلسُّ
ُ
ال كَّ

َ
ذِبِ أ

َ
ک

ْ
تا  دهندها بسیار به سخنان تو گوش میآن ونَ لِل

 1«.خورندمیآن را تکذیب كنند؛ مال حرام فراوان 

 همچون اعمالی اثر بر هاآن یهادل آلودگی كه دهدیاین تعبیر نشان م

از  زیرا بسیار ؛طور مداوم بوده استت الهی و خوردن مال حرام بهآیا تکذیب

كه هیچ ارتباطی با ها بشمرد فصاحت و بلَغت دور است كه اوصافی را برای آن

وبَهُمْ » جمله
ُ
ل

ُ
رَ ق هُ انْ یُطَهِّ

َّ
مْ یُرِدِ الل

َ
 هكشود از این جا روشن می و نداشته باشد؛ «ل

 اب گرفتن فاصله و رذیله اخلَق نفوذ و دل آیینه تیرگی سبب حرام مال خوردن

 .است اخلَقی فضائل

نْ »فرماید: یم قمار و شراب درباره مائده سوره 91 در آیه
َ
یْطانُ أ

َّ
ما یُریدُ الش إِنَّ

هِ وَ عَنِ 
َّ
كُمْ عَنْ ذِكْرِ الل مَیْسِرِ وَ یَصُدَّ

ْ
خَمْرِ وَ ال

ْ
بَغْضاءَ فِي ال

ْ
عَداوَةَ وَ ال

ْ
مُ ال

ُ
یُوقِعَ بَیْنَک

نْتُمْ مُنْتَهُون
َ
 أ

ْ
هَل

َ
لَةِ ف  ؛الصَّ

به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و كینه ایجاد  خواهدشیطان می 

كند و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا )با این همه زیان و فساد و با این نهی 

 6«. !خودداری خواهید كرد؟ ،اكید(

 هرابط بالَ بی شک عداوت و بغضاءِ دو حالت درونی و اخلَقی است كه در آیه 

 یحرام نوشیدنی و غذا كه دهدمی نشان این و شده ذكر شراب نوشیدن و آن میان

                                                               
 .46. مائده/1

 .91. مائده/6



 70 بر اخلاق هیتغذ ریتأث 

 و پرخاشگری همانند اخلَقی رذائل گیری شکل در تواندیم شراب همچون

 .گذاردب اثر دشمنی و عداوت و جویی ستیزه

وا : »خوانیمیم مؤمنون سوره 51 در آیه
ُ
باتِ وَ اعْمَل یِّ وا مِنَ الطَّ

ُ
 كُل

ُ
سُل هَا الرُّ یُّ

َ
یا أ

ونَ عَلیم
ُ
ي بِما تَعْمَل  إِنِّ

 
 ؛ صالِحا

ای پیامبران! از غذاهای پاكیزه بخورید، و عمل صالح انجام دهید، كه من به 

 1«.دهید آگاهمآنچه انجام می

جام عمل بعضی از مفسّران معتقدند ذكر این دو )خوردن غذاهای پاک و ان

صالح( پشت سر یکدیگر دلیل بر وجود یک نوع ارتباطی بین این دو است و اشاره 

به این است غذاهای مختلف آثار اخلَقی متفاوتی دارد، غذای حلَل و پاک، روح 

 جان و روح ناپاک و حرام غذاهای و شودمی صالح عمل سرچشمه وكند را پاک می

 6گردد.می ناصالح اعمال سبب و تیره را

 گوید:دستغیب می اللهتیآ

 ریخته زمین در كه است بذری یمنزله به ،خوردمی انسان كه خوراكی

 یمنزله به كه را قلب بر اثرش باشد، پلید و حرام خوراک آن اگر پس شود،می

 او به چیزی امید ظلمت و قساوت اثر در و نمایدمی تیره و كدر است بدن سلطان

 9.بود نخواهد

                                                               
 .51. مؤمنون/1

 مؤمنون. 51، ذیل آیه 14شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج . مکارم 6

 .990، ص 1دستغیب، عبدالحسین، گناهان كبیره، ج  .9
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 یرگذاری تغذیه بر اخلَق و رفتار و روان انسان، به دو صورت است: تأثنحوه  

 یرمستقیم.غمستقیم و 

یه، دچار ضعف جسمانی سوءتغذآید كه انسان به دلیل یممواقعی پیش 

شود و در نتیجه به افسردگی، ضعف اعصاب، بد خُلقی و بی حوصلگی گرفتار می

ریط و تف افراط پاكیزه، حرام، یا گردد. گاهی نیز طبیعت خود غذا از نظر حلَل،یم

 1گذارد.یمدر تغذیه اثر خود را 

اگر بعد از خوردن غذا برای شخص غم و اندوه عارض گردد، هضم او مختل 

سازد و تنفس به طور كامل انجام گردد؛ زیرا حرارت غریزی را پنهان میمی

ا دارند با رود. ترس و خشم، هم همین اثر ر زده میشود و خواب از چشم غمنمی

این اختلَف كه حرارت غریزی را به حرارت غیرطبیعی و سوزاننده تبدیل كرده، 

سازد و هضم و جذب غذا را قبل از آنکه شخص را دچار آشفتگی و اضطراب می

 6كند.كامل شده باشد مختل می

غذا ابزاری است جهت آزمایش صحت ایمان، در قرآن مجید برخی از اقوام 

 9؛«ماهی صید»اند. قوم بنی اسرائیل با آزمایش الهی قرار گرفتهبدین وسیله مورد 

                                                               
آخوندی، خونآـنشر زمزم  مصطفی، علمی، هایی دینی و یافتهها. غذا و تغذیه در آموزه1

 .1988هدایت، قم، 

 .141. مروری بر كلیات طب سنتی ایران، ناصری ،محسن، ص 6

هُمْ كُونُوا قِرَدَة  خاسِئین». 9
َ
نا ل

ْ
قُل

َ
بْتِ ف مْ فِي السَّ

ُ
ذینَ اعْتَدَوْا مِنْک

َّ
قَدْ عَلِمْتُمُ ال

َ
 .25/بقره« وَل
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و حضرت آدم و حوا با  6«نهر آب»طالوت با  لشکر 1؛«ناقه»قوم صالح با 

 9«.خوردنی»

عبدالله روزی بر مهدی عباسی وارد شد. بندر تاریخ آمده است كه شریک

از  مهدی گفت مهدی از او تقاضای پذیرش مسئولیتی را نمود. شریک نپذیرفت،

. پذیرفتن 9. معلم و مربی فرزندانم؛ 6. قضاوت؛ 1سه كار یکی را انتخاب كن: 

 دعوت یک وعده غذا.

ه های دربار خلیفه شانخواست از زیر بار مسئولیتشریک به گمان خود كه می 

های خالی كند. سومی را پذیرفت. مهدی به آشپز خود فرمان داد انواع خوراكی

ندگان را با شکر و عسل برای پذیرایی از او فراهم سازد. شریک و لذیذ از مغز پر 

مهدی از آن غذا خوردند. آشپز به مهدی خلیفه گفت دیگر این مرد از هیچ دستور 

                                                               
نْبِهِ . »1

َ
هُمْ بِذ یْهِمْ رَبُّ

َ
دَمْدَمَ عَل

َ
عَقَرُوها ف

َ
بُوهُ ف

َّ
ذ

َ
ک

َ
هِ وَسُقْیاها * ف

َّ
ةَ الل

َ
هِ ناق

َّ
 الل

ُ
هُمْ رَسُول

َ
 ل

َ
قال

َ
 مْ ف

ا سَوَّ
َ
 .14و  19شمس/« هاف

مْ . »6
َ
ي وَمَنْ ل یْسَ مِنِّ

َ
ل

َ
رِبَ مِنْهُ ف

َ
مَنْ ش

َ
مْ بِنَهَرٍ ف

ُ
هَ مُبْتَلیک

َّ
 إِنَّ الل

َ
جُنُودِ قال

ْ
وتُ بِال

ُ
 طال

َ
صَل

َ
ا ف مَّ

َ
ل

َ
 ف

لیلَ  مِنْهُمْ 
َ
 ق

َّ
رِبُوا مِنْهُ إِلَ

َ
ش

َ
ة  بِیَدِهِ ف

َ
رْف

ُ
تَرَفَ غ

ْ
 مَنِ اغ

َّ
ي إِلَ هُ مِنِّ إِنَّ

َ
ذی یَطْعَمْهُ ف

َّ
ا جاوَزَهُ هُوَ وَال مَّ

َ
ل

َ
نَ ف

هِ كَمْ 
َّ
وا الل

ُ
هُمْ مُلَق نَّ

َ
ونَ أ نُّ

ُ
ذینَ یَظ

َّ
 ال

َ
وتَ وَجُنُودِهِ قال

ُ
یَوْمَ بِجال

ْ
نَا ال

َ
ةَ ل

َ
وا لَ طاق

ُ
مِنْ  آمَنُوا مَعَهُ قال

ابِرینَ  هُ مَعَ الصَّ
َّ
هِ وَالل

َّ
نِ الل

ْ
بَتْ فِئَة  كَثیرَة  بِإِذ

َ
ل

َ
ةٍ غ

َ
لیل

َ
 .649قره/ب« فِئَةٍ ق

جَرَةَ . »9
َّ

 شِئْتُما وَلَ تَقْرَبا هذِهِ الش
ُ

 حَیْث
 
دا

َ
ةَ وَكُلَ مِنْها رَغ جَنَّ

ْ
نْتَ وَزَوْجُكَ ال

َ
نْ أ

ُ
نا یا آدَمُ اسْک

ْ
ل

ُ
وَق

الِمین
َّ

ونا مِنَ الظ
ُ
تَک

َ
 .25بقره/« ف
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گونه شد و شریک، تو سرپیچی نخواهد كرد و بوی رستگاری را نخواهد دید. همان

 1هم قضاوت و هم تعلیم فرزندان را پذیرفت.

 است: شدهنقلچنین حضرت محمد  درباره

هایی از ساله بود، یهودیان كه نشانههفت هنگامی كه حضرت محمد

و با خود گفتند: ما در  برآمدندپیامبر را در او دیدند، درصدد بعضی امتحانات 

، دوری ناکشبههایم كه پیامبر اسلَم از غذای حرام و هایمان خواندهكتاب

بنابراین مرغی را دزدیدند و برای حضرت ؛ امتحان كنیمكند، خوب است او را می

ابوطالب فرستادند تا همه به عنوان هدیه بخورند؛ اما همه خوردند غیر از 

علت این كار را پرسیدند، حضرت در پاسخ فرمودند: این مرغ حرام  پیامبر

 دارد.است و خداوند من را از حرام نگه می

ه را گرفته و نزد ابوطالب فرستادند به خیال پس از این ماجرا، یهود مرغ همسای

اینکه بعد پولش را به صاحبش بدهند؛ ولی آن حضرت باز هم میل نکردند و 

است. وقتی یهود از این ماجرا اطلَع یافتند، گفتند:  ناکشبههفرمودند: این غذا 

 6این كودک دارای مقام و منزلت بزرگی خواهد بود.

                                                               
هَب، ج 1

َ
ذكر الفضل بن «. »شرک»؛ سفینة البحار، مادة 910، ص 9. مسعودی، مُرَوج الذ

ربیع قال: دخل شریك علی المهدي یوما فقال له: لَ بدّ أن تجیبني الی خصلة من ثلَث، 

ه لقد بعت أكبر من البرّ لقد بعت دیني...
ّ
 «....قال له شریك: بلی والل

بِيُّ . »...6   وَكَانَ النَّ
 
دا نَّ مُحَمَّ

َ
یَهُودُ وَجَدْنَا فِي كُتُبِنَا أ

ْ
تِ ال

َ
قَال

َ
بُهُ رَ  ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ ف هُ یُجَنِّ بُّ

و
ُ
كُل

ْ
رَیْشٌ یَأ

ُ
انَتْ ق

َ
ک

َ
بِي طَالِبٍ دَجَاجَة  مُسْمَنَة  ف

َ
ی أ

َ
مُوا إِل قَدَّ

َ
بُوهُ ف جَرَّ

َ
بُهَاتِ ف

ُّ
حَرَامِ وَالش

ْ
 نَ مِنَ ال

ي   یَصُونُنِي رَبِّ
 
رَاهَا حَرَاما

َ
 أ

َ
ال

َ
كَ ق

َ
وا مَا ل

ُ
قَال

َ
 یَدُهُ عَنْهَا ف

ُ
 تَعْدِل

ُ
سُول  مِنْهَا وَالرَّ

ٌ
ل

َ
وا هِيَ حَلَ

ُ
قَال

َ
 عَنْهَا ف
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و معنویت خود را داشتند وقتی از خواب اصحاب كهف نیز كه دغدغه دین 

. در این رابطه قرآن كریم می باشدبیدار شدند به دنبال غذایی بودند كه پاک 

 فرماید:

ا ت ای كه دارید به شهر بفرستیداكنون یک نفر از خودتان را با این سکه »... 

یِ شما و مقداری از آن برای روز تری دارندها غذای پاكیزهبنگرد كدام یک از آن

 1«.كس از وضعِ شما آگاه نسازد و هیچ اما باید دقت كند؛ بیاورد

از سینهزمیرگذار و یا تأثتوانند در اخلَق یمرو به برخی از مواردی كه ینازا

 كنیم.یماخلَق )  نیک یا بد(  باشند. گذرا و مختصر اشاره 

 . فرزند و نسل1

ر این میوه سالم و خوب اش اولَد است. اگ؛ درختی است كه میوه«انسان»

ند گذار اما اگر این میوه معیوب و كِرم زده و فاسد باشد، می؛ چیندباشد، آن را می

گی اش بستتا خودش بیفتد؛ دیگر ارزش چیدن ندارد. درخت هم قیمتش به میوه

                                                               
جَاءُوهُ 

َ
جِهَاتِ ف

ْ
ی ال

َ
 بِهَا إِل

ُ
یْدِیهِمْ یُعْدَل

َ
انَتْ أ

َ
ک

َ
دَرْتُمْ ف

َ
وا إِنْ ق

ُ
عَل

ْ
اف

َ
 ف

َ
ال

َ
قِمُكَ ق

ْ
نُل

َ
خْرَی ف

ُ
 بِدَجَاجَةٍ أ

تَنَاوَ 
َ
ا جَاءَ ف

َ
مَنَهَا إِذ

َ
وا ث نْ یُؤَدُّ

َ
ی أ

َ
ائِبٍ عَل

َ
هُمْ غ

َ
وهَا لِجَارٍ ل

ُ
خَذ

َ
دْ أ

َ
سَقَطَتْ مِنْ یَدِهِ ق

َ
قْمَة  ف

ُ
 مِنْهَا ل

َ
ل

 
َ

قَال
َ
قُ  ف

َ
وا مِنْهَا ث

ُ
مَا تَنَاوَل

َّ
ل

ُ
ک

َ
قِمُكَ مِنْهَا ف

ْ
وا نُل

ُ
قَال

َ
ي عَنْهَا ف بْهَةٍ یَصُونُنِي رَبِّ

ُ
 مِنْ ش

َّ
رَاهَا إِلَ

َ
تْ وَمَا أ

َ
ل

نٌ عَظِیم
ْ
أ

َ
ا ش

َ
وا لِهَذ

ُ
قَال

َ
یْدِیهِمْ ف

َ
 .992ص  ،15بِحارالَنوار، ج ...« فِي أ

زْكی. »... 1
َ
ها أ یُّ

َ
رْ أ

ُ
یَنْظ

ْ
ل

َ
مَدینَةِ ف

ْ
ی ال

َ
مْ هذِهِ إِل

ُ
حَدَكُمْ بِوَرِقِک

َ
ابْعَثُوا أ

َ
مْ بِرِزْقٍ  ...ف

ُ
تِک

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
 ف

 
 مِنْهُ طَعاما

 
 
حَدا

َ
مْ أ

ُ
عِرَنَّ بِک

ْ
فْ وَلَ یُش طَّ

َ
یَتَل

ْ
 .19كهف/«. وَل
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اش چیدنی باشد، نه دور ریختنی. اگر كسی نانش حلَل شد، دارد و اینکه میوه

 1شود.زند و سالم میمیاش كِرم ندیگر بچه

 زیربنای .است شایسته كودكان پرورش اساسی ركن نخستین خانواده

 خانواده بر كودک حقوقرو ازاین و گرددمی سرشته خانواده در كودک، شخصیتی

 .تولد از بعد حقوق و تولد از قبل حقوق :شودمی تقسیم بخش دو به

 زمینه، این در اسلَم پیشوایان رهنمود ترینمهم :مادر و پدر غذای نقش

 حرام غذای از كه ای. نطفهاست حرام غذای ویرانگر نقش به نسبت هشدار

 كودک انحرافات و هاآلودگی از بسیاری ساز زمینه ،شدهتشکیل

 اندمایل كههایی .خانوادهاست

  كنند؛ اجتناب حرام غذای از باید باشند، سعادتمند آنان، فرزندان
 
 خصوصا

 هاییمیهمانی در و باشند خود غذای مواظب بیشتر باید بارداری دوران در مادران

 هامیوه برخی خوردن این بر افزون . نکنند شركت است، ناکشبهه آنان غذای كه

 مادران به نفاس و بارداری ایام در و پدران به نطفه، انعقاد از پیش غذاها و

 .6است شدهتوصیه

                                                               
 .169، ص 9. حائری شیرازی، محمد صادق، تمثیلَت، ج 1

 ، عاطفه)بارداري دوران و بارداري از قبل( جنین رشد مراحل در حلَل غذاي تأثیر .6

نمین، دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی، با محوریت غذای  زاد فرضی الهه احمدزاده،

 .1995سالم، اصفهان، اسفندماه 
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 است لَزم زندگی دوران تمام در جان و جسم صحیح تغذیه در مراقبت گرچه

 روانی و بدنی تغذیه سلَمت تردید بدون ولی باشد، توجه مورد باید پیوسته و

 جان و جسم سلَمتی اساس كودكی دوران در زیرا است ترمهم مراتب به كودک

 و كند خارج سعادت مسیر از را طفل است ممکن اشتباه یک شودمی ریزی پی

 معمار نهد چون اول خشت ::بماند ثابت زندگی ایام طول تمام در شومش آثار

 1.كج دیوار رودمی ثریا تا كج

درباره شریک شدن شیطان  گوید از امام باقرمحمد بن مسلم می

وْلَدِ؛ و در اموال و اولَد »خداوند پرسیدم؛ }یعنی{ سخن 
َ ْ
مْوالِ وَ الأ

َ ْ
وَ شارِكْهُمْ فِي الأ

آنچه از مال حرام به وجود می آید، شریک »ود: فرم امام  6«.آنان شریک شود

، این شرک شیطان، همراه مرد است تا این كه آمیزش كند. از گاه شیطان است.

 9«.این رو، اگر مال او حرام باشد، فرزند از نطفه شیطان و نطفه مرد خواهد بود

حَرَامِ  كَسْبُ  امام صادق
ْ
ة؛ یَبِینُ  ال یَّ رِّ

ُّ
 فِي الذ

 4«.گردددر ذریة ]نسل[ انسان مشخص و آشکار می اثر مال حرام

                                                               
 . همان.1

 .24. اسراء/6

تُهُ » 9
ْ
ل
َ
یْطَانِ  شِرْكِ  عَنْ  سَأ

َّ
وْلِهِ  الش

َ
وْلَدِ » ق

َ ْ
مْوالِ وَ الأ

َ ْ
 مَا كَانَ 24اسراء/«}وَ شارِكْهُمْ فِي الأ

َ
ال

َ
{ ق

ونُ مِنْ نُطْفَتِهِ وَ 
ُ
یَک

َ
ی یُجَامِعُ ف جُلِ حَتَّ ونُ مَعَ الرَّ

ُ
 وَ یَک

َ
ال

َ
یْطَانِ ق

َّ
هُوَ شِرْكُ الش

َ
مِنْ مَالٍ حَرَامٍ ف

 
 
ا كَانَ حَرَاما

َ
جُلِ إِذ  .699، ص 6 تفسیر عیاشی، ج«. نُطْفَةِ الرَّ

ة مِرا«. أي أثره من الفقر وسوء الحال « یبین»». بیان علَمه مجلسی 165، ص 5. كافی، ج 4

 .89، ص 19العقول، ج 
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 :گفت است؟ كرده چه گفت: .است ادببی شما یبچه گفتند بزرگی یکبه 

 مشک به سوزن یک شما یبچه ؛رفتمی و بود دوشش روی آبی مشک سقایی

 گفت، مادرش به رفت شد، ناراحت خیلی .شد خالی هایشآب این و كرد فرو آب

 :گفت ؟چرا :گفت باشد، طوراین باید :گفت و شدن منقلب به كرد شروع مادر

 آب پر ن امده. بود مردم انار گذشتم، اناری درخت كنار از بودم، حامله وقتی من

 انار آب اثر  آنو  خوردم را انار آب سوراخ، این از و كردم فرو انار در سوزن یک شد،

 1.بزند سوزن مشک به ام بچه باید زدم، انار به سوزن من خوردم، كه است خلَفی

 .  تأثیر غذای زن باردار در جنین2

ةَ فِيرسول خدا
َ
مَرْأ

ْ
طْعِمُوا ال

َ
ونُ  أ

ُ
دَهَا یَک

َ
إِنَّ وَل

َ
مْرَ ف تِي تَلِدُ فِیهِ التَّ

َّ
هْرِهَا ال

َ
ش

؛
 
 نَقِیّا

 
 حَلِیما

كند، خرما بدهد؛ چرا كه فرزند او بردبار و پاک به زن، در ماهی كه زایمان می 

 6ود.شمی

                                                               
 دوران و بارداري از قبل( جنین رشد مراحل در حلَل غذاي . محسن قرائتی، به نقل از تأثیر1

ملی قرآن و علوم زیستی، نمین، دومین همایش  زاد فرضی الهه احمدزاده، ، عاطفه)بارداري

 .1995با محوریت غذای سالم، اصفهان، اسفندماه 

 .129. مکارم الَخلَق، ص 6
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 بدهید كه اگر در شکم او پسر باشد،« كُنُدر نر»به زنان باردارتان  امام رضا

شود و اگر دختر باشد، خُوش رو و خُوش خُو ، دانا و دلیر خارج میهوشمند

 1شود و مورد علَقه شوهرش قرار می گیرد.و سَرین او بزرگ می گرددیم

  خدا رسول
َ
كَل

َ
ةٍ أ

َ
ةٍ حَامِل

َ
یخَ مَا مِنِ امْرَأ بِطِّ

ْ
جُبُنِ  تِ ال

ْ
ونُ  بِال

ُ
 یَک

َّ
ودُهَا  إِلَ

ُ
مَوْل

قِ؛
ُ
خُل

ْ
وَجْهِ وَ ال

ْ
 حَسَنَ ال

 خُوش هیچ زن بارداری نیست كه خربزه با پنیر بخورد، مگر این كه نوزادش

 6.گرددیمچهره و خُوش خُو 

یکدیگر هدیه دهید؛ چرا كه چشم را جلَ  و بهبخورید « بِه»؛  رسول خدا

چرا كه  و دوستی را در دل می رویانَد و آن را به زنان باردارتان بدهید، دهدیم

 9فرزندانتان را زیبا می گردانَد.

دِكُمْ؛ و در روایتی دیگر
َ

وْلَ
َ
قَ أ

َ
خْلَ

َ
نُ أ ان اخلَق فرزندانت»آمده كه  وَ فِي رِوَایَةٍ یُحَسِّ

 4«.سازدیمرا نیکو 

                                                               
طْعِمُوا حَبَالَكُمْ .» 69، ص 2. كافی، ج 1

َ
بَانِ  أ

ُّ
كَرَ الل

َ
كِيَّ  ذ

َ
مٌ خَرَجَ ذ

َ
لَ

ُ
إِنْ یَكُ فِي بَطْنِهَا غ

َ
ف

 وَ إِنْ تَكُ جَارِیَةٌ 
 
جَاعا

ُ
 ش

 
بِ عَالِما

ْ
قَل

ْ
مَتْ عَجِیزَتُهَا وَ حَظِیَتْ عِنْدَ ال

ُ
قُهَا وَ عَظ

ُ
قُهَا وَ خُل

ْ
حَسُنَ خَل

 «.زَوْجِهَا

 .669، ص 59. بِحارالَنوار، ج 6

 .176. مکارم الَخلَق، ص 9

بَصَرَ وَ یُنْبِتُ .»176. همان، ص 4
ْ
و ال

ُ
هُ یَجْل إِنَّ

َ
مْ ف

ُ
 وَ تَهَادُوهُ بَیْنَک

َ
فَرْجَل وا السَّ

ُ
ةَ  كُل مَوَدَّ

ْ
بِ فِ  ال

ْ
قَل

ْ
ي ال

طْعِمُوهُ 
َ
هُ  حَبَالَكُمْ  وَ أ إِنَّ

َ
دَكُمْ  ف

َ
وْلَ

َ
نُ أ  «.یُحَسِّ
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 . تأثیر غذای زائو در نوزاد3

خورد؛ چرا كه یم، باید نخستین چیزی باشد كه زائو 1رطب رسول خدا 

ةِ »فرمود از تولد مسیح{  خداوند متعال به مریم} پس
َ
خْل عِ النَّ

ْ
یْكِ بِجِذ

َ
ي إِل وَ هُزِّ

ا؛  جَنِیًّ
 
یْكِ رُطَبا

َ
ی خود تکان ده، بر تو خرمای تازه سوبهی خرما را تنه و تُساقِطْ عَل

 پیامبر خدا! اگر وقتِ رطب نباشد؟گفته شد: ای  6«.ریزدیمفرود 

خرما از خرمای  هفت فرمود: هفت خرما از خرمای مدینه. اگر نبود،

به عزت و جلَل و عظمت و والَیی » فرمایدشهرهایتان؛ چرا كه خداوند عز و جل می

جایگاهم، سوگند، زائو، روز زایمان رطب نمی خورَد، مگر این كه فرزند او، پسر 

 9«.بار خواهد شدباشد یا دختر، برد

بَرْنِيَّ نِسَاءَكُمْ فِي امام صادق 
ْ
طْعِمُوا ال

َ
مْ  نِفَاسِهِنَ  أ

ُ
دُكُم تَحْل

َ
وْلَ

َ
 ؛أ

 5تا فرزندانتان بردبار گردند. دهید 4به زنانتان هنگام نفاسشان خرمای بَرنی 

                                                               
 . فرق بین رطب و خرما آشکار است.1

 .65. مریم/6

نْ . »9
ُ
  لِیَک

ُ
ل وَّ

َ
  أ

ُ
كُل

ْ
 لِمَرْیَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ  مَا تَأ

َ
ال

َ
 ق

َّ
هَ عَزَّ وَ جَل

َّ
نَّ الل

َ
طَبَ لِأ فَسَاءُ الرُّ یْكِ وَ هُ  النُّ

َ
ي إِل  زِّ

 
َ

ال
َ
طَبِ ق انُ الرُّ نْ إِبَّ

ُ
مْ یَک

َ
إِنْ ل

َ
هِ ف

َّ
 الل

َ
 یَا رَسُول

َ
ا قِیل  جَنِیًّ

 
یْكِ رُطَبا

َ
ةِ تُساقِطْ عَل

َ
خْل عِ النَّ

ْ
بْعَ سَ  بِجِذ

إِنَّ 
َ
مْصَارِكُمْ ف

َ
سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ أ

َ
نْ ف

ُ
مْ یَک

َ
إِنْ ل

َ
مَدِینَةِ ف

ْ
هَ تَبَارَكَ وَ تَ  تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ ال

َّ
ی الل

َ
عَال

 
ُ

ونُ غ
ُ
یَک

َ
طَبَ ف  نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّ

ُ
كُل

ْ
 تَأ

َ
انِي لَ

َ
مَتِي وَ ارْتِفَاعِ مَک

َ
لِي وَ عَظ

َ
تِي وَ جَلَ  وَ عِزَّ

َ
ال

َ
 ق

َ
 لَ

َّ
 إِلَ

 
ما

 وَ إِنْ كَانَتْ جَارِیَة  كَانَتْ حَلِیمَة  
 
 .595،ص6المحاسن، ج«. كَانَ حَلِیما

دهخدا(. به طوری  نامهاز بهترین انواع خرما ) لغت« بر نیک»ی خرما است و یا معرّب . نوع4

كلی در روایات چند نوع خرما ذكر شده است كه برای آگاهی بیشتر از آن نیاز به پژوهش 

 دارد.

 .66، ص 2. كافی، ج 5



 80 بر اخلاق هیتغذ ریتأث 

 . تأثیر تغذیه در شیر کودک4

امامی، بد صورت، بد اخلَق های كم عقل، غیر شیعه دوازده در فقه، شیر دایه

 1و زنازاده مکروه شده است.

برای فرزند خود، از زنان زیبا، شیردهی بخواه و از : »ندیفرمایم امام باقر

 6«.كندزشتان بپرهیز؛ چرا كه شیر، گاه سرایت می

مْ امام باقر
ُ
یْک

َ
بَنَ یُعْدِي؛ عَل

َّ
إِنَّ الل

َ
ؤْرَةِ ف

ُّ
اءِ مِنَ الظ وُضَّ

ْ
 بِال

ا{ ر  هاخصلتیزه و پُرعاطفه؛ زیرا شیر، } پاكباد} انتخاب{ دایگان  بر شما 

 9كند.منتقل می

ی  رسول خدا
َ
مَ یَنْزِعُ إِل

َ
غُلَ

ْ
بَنَ یُعْدِي وَ إِنَّ ال

َّ
إِنَّ الل

َ
حَمْقَاءَ ف

ْ
 تَسْتَرْضِعُوا ال

َ
لَ

حُمْقِ؛
ْ
عُونَةِ وَ ال ئْرِ فِي الرُّ

ِّ
ی الظ

َ
بَنِ یَعْنِي إِل

َّ
 الل

شیر دادن }به فرزند{ نکنید؛ چرا كه شیر }  درخواست مق،اح از زن 

برد؛ به }صاحب{ شیر می شباهت دهد و فرزند،یمسرایت  های دایه را{یژگیو

 4شود.دایه می همانند و نادانی، در حماقتیعنی 

                                                               
 . توضیح المسائل.1

حِسَانِ وَإِیَّ . »6
ْ
بَنِ ال

َ
دِكَ بِل

َ
قِبَاحَ اسْتَرْضِعْ لِوَل

ْ
إِنَ  اكَ وَال

َ
بَنَ  ف

َّ
دْ یُعْدِي الل

َ
 .44، ص 2كافی، ج «. ق

 .44، ص 2. كافی، ج 9

 .49، ص 2. همان، ج 4
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چند صباحی شیر الَغ  یکی از ظرفا حکایت كرده است كه من برای معالجه

تأثیر كرد كه اگر الَغی در جلو داشت هر  در مزاج منین شیر چنان ا تناول نمودم.

 1ایستادم. این است تأثیر شیر.یمگفت من یم« هُش»وقت 

نی كیمگفت: وقتی عرق یمبه شوهرش  است كه شخصی شدهنقلدر تاریخ 

دهد. آن شخص در جواب همسرش گفت: را ست یمعرق بدن تو بوی سگ 

 6اندیدهخورانبه من شیر سگ  امخانوادهام یرخوارگیش در گویی.یم

 شجاعت و اندوه ،«به». میوه 5

 طالب( فرمود:یابن اببه جعفر ) رسول خدا

 9«.سازدرا شجاع می ترسوبخور كه قلب را تقویت و  «به»ای جعفر! » 

در دست داشت، بر « بِه»كه نقل می كند: زبیر، در حالی  امام صادق 

ای زبیر! این چیست كه در دست »د: از او پرسیوارد شد. پیامبر پیامبر

« بِه»ای زبیر! »است. فرمود: « بِه»این، یک گفت: ای پیامبر خدا« توست؟

 «.بخور؛ چرا كه دارای سه ویژگی است

 ها چیست؟یژگیوآن پرسید: ای پیامبر خدا

                                                               
 .451، ص 1. شاه عبدالعظیمی، حسین، تفسیر اثنی عشری، ج 1

 .949، باب 949، ص 19. هبه الله، عبدالحمید، شرح ابن ابی الحدید، ج 6

هِ 9
َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
  یَا جَعْفَرُ كُلِ »لِجَعْفَرٍ  . ق

َ
فَرْجَل هُ  السَّ إِنَّ

َ
ي ف بَ  یُقَوِّ

ْ
قَل

ْ
جَبَانَ  ال

ْ
عُ ال جِّ

َ
. «وَیُش

 .957، ص 2كافی، ج 



 86 بر اخلاق هیتغذ ریتأث 

دهد و ترسو را یم را گشادهدهد، بخل یمقلب را آسایش و آرامش »فرمود: 

 1«.كنددلیر می

  امام باقر
ُ

فَرْجَل هَبُ  السَّ
ْ

جَبِینِ؛ بِهَمِ  یَذ
ْ
یَدُ بِعَرَقِ ال

ْ
هَبُ ال

ْ
حَزِینِ كَمَا تَذ

ْ
 ال

پیشانی را  عرق كه دست، چنان بردیماندوهگین را از میان  اندوه« بِه»

 6برد.می

هِ امام صادق 
َّ
بَا عَبْدِ الل

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
  سَأ

َ
ال

َ
بْتِ ق حِجَامَةِ یَوْمَ السَّ

ْ
یَضْعُفُ  عَنِ ال

فَرْجَلِ  كْلِ السَّ
َ
یْكَ بِأ

َ
عَل

َ
 ف

َ
ال

َ
تِي ق وَّ

ُ
ةِ ق

َّ
تِي مِنْ ضَعْفِي وَ قِل

َّ
مَا عِل تُ إِنَّ

ْ
ل

ُ
وِ مَعَ  ق

ْ
حُل

ْ
هِ  ال حَبِّ

مَعِدَةَ؛
ْ
ي ال مَعِدَةَ وَ یُزَكِّ

ْ
بُ ال عْفَ وَ یُطَیِّ ي الضَّ هُ یُقَوِّ إِنَّ

َ
 ف

پرسیدم. ر روز شنبه درباره حجامت د ،گوید از امام صادق شخصی می

 رت. حضست و كم نیروئیا گفتم: درد من ناتواني .«ناتوان كند» :فرمودحضرت 

؛ چرا كه قلب ضعیف را تقویت شیهادانهشیرین با « بِه»بر تو باد خوردن  فرمود

 9.سازدیمو معده را پاک  دیپالَ یمكند، معده را می

                                                               
هِ . »1

َّ
ی رَسُولِ الل

َ
 عَل

َ
بَیْرَ دَخَل   وَ بِیَدِهِ  إِنَّ الزُّ

َ
قَال

َ
ةٌ ف

َ
هِ  سَفَرْجَل

َّ
 الل

ُ
هُ رَسُول

َ
 یَا زُبَیْرُ مَا هَذِهِ  ل

ثَ خِ 
َ

لَ
َ
إِنَّ فِیهِ ث

َ
 ف

َ
فَرْجَل  یَا زُبَیْرُ كُلِ السَّ

َ
قَال

َ
ةٌ ف

َ
هِ هَذِهِ سَفَرْجَل

َّ
 الل

َ
هُ یَا رَسُول

َ
 ل

َ
قَال

َ
 بِیَدِكَ ف

َ
ال

َ
صَالٍ ق

جَبَانَ 
ْ
عُ ال جِّ

َ
 وَ یُش

َ
بَخِیل

ْ
ي ال فُؤَادَ وَ یُسَخِّ

ْ
 یُجِمُّ ال

َ
ال

َ
هِ ق

َّ
 الل

َ
ه س خصال، صفات«. وَ مَا هِيَ یَا رَسُول

 .199گانه، ح 

 .550، ص 6. المحاسن، ج 6

، به زبان عربی است. نوشته «طب الَئمة. »192، لَبنی بسطام، ص . طب الَئمه 9

های عبد الله و حسین، فرزندان بسطام بن شاپور زیات نیشابوری از محدثان دو برادر به نام

 شیعی قرن چهارم هجری است.



 89 بر اخلاق هیتغذ ریتأث 

 . سرکه و روشنی دل6

  امام صادق 
ُ

خَل
ْ
بَ  ال

ْ
قَل

ْ
 ؛1یُنِیرُ ال

 6كند.را روشن می دل سركه،

دَامُ  نِعْمَ  امام صادق ِ
ْ

  الإ
ُ

خَل
ْ
بَ؛ ال

ْ
قَل

ْ
مِرَارَ وَ یُحْیِي ال

ْ
سِرُ ال

ْ
 یَک

 9.سازدیم، قلب را زنده شکندیمرا  سركه، نیکو خورشی است. تلخه

 . انگور و اندوه7

فسردگی[ به پیشگاه خداوند متعال یکی از پیامبران الهی از غم و اندوه ]و ا

 4شکایت كرد. خداوند متعال به او دستور داد كه انگور بخورد.

 در برخی روایات اشاره به خوردن انگور سیاه شده است.

و  } در طوفان زمان حضرت نوح {وقتی آب فروكش كرد امام صادق 

دید و  ها رااین استخوان ها روی زمین باقی ماند و حضرت نوح استخوان

                                                               
انی متعددی دارد؛ و برای درک بهتر احادیث، دقت و تأمل درآیات و روایات مع« قلب». واژه 1

 در معانی لغوی آن كارگشا است.

 .906، ص 29. بِحارالَنوار، ج 6

 .482، ص 6. المحاسن، ج 9

غَمَ . »4
ْ
 ال

َّ
هِ عَزَّ وَجَل

َّ
ی الل

َ
نْبِیَاءِ إِل

َ ْ
ا نَبِي  مِنَ الأ

َ
ک

َ
مَرَهُ  ش

َ
أ

َ
  ف

ْ
كْلِ ال

َ
 بِأ

َّ
هُ عَزَّ وَجَل

َّ
، ج كافی«. عِنَبِ الل

 »اشاره شده است  . دربرخی روایت به حضرت نوح951، ص 2
 
ی إِنَّ نُوحا

َ
ا إِل

َ
ک

َ
 ش

هِ 
َّ
غَمَ  الل

ْ
غَمِّ  ال

ْ
هَبُ بِال

ْ
هُ یَذ إِنَّ

َ
عِنَبَ ف

ْ
نْ كُلِ ال

َ
یْهِ أ

َ
هُ إِل

َّ
وْحَی الل

َ
أ

َ
 .548، ص 6المحاسن، ج «. ف
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خیلی ناراحت شد و خداوند به او وحی فرمود كه انگور سیاه بخور تا غمت برطرف 

 .1شود

 یبداخلاق. گوشت و 8

حْمَ  تَرَكَ  مَنْ  امام علی
َّ
رْبَعِینَ  الل

َ
قُهُ؛ أ

ُ
 سَاءَ خُل

 
 صَبَاحا

 6شود.كسی كه چهل روز گوشت را ترک كند اخلَق او بد می 

  مَنْ  رسول خدا
َ

كَل
َ
حْمَ  أ

َّ
رْبَعِینَ  الل

َ
بُهُ؛ أ

ْ
ل

َ
سَا ق

َ
 ق

 
 صَبَاحا

 9شود.هر كس چهل روز گوشت بخورد، سنگ دل می

گویند ( گفتم: مردم میبه نقل از حسین بن خالد: به ابوالحسن )امام رضا

؛ اما اندگفتهدروغ »شود. فرمودكه هر كس سه روز گوشت نخورد، بد خُوی می

شود؛ چرا كه نطفه در می دگرگونگوشت نخورد، خُوی و بدن او هركس چهل روز 

 4یابد.یمی به حالت دیگر{ تغییر از حالتمدت چهل روز } 

                                                               
مَاءُ عَنْ . »1

ْ
ا حَسَرَ ال مَّ

َ
امِ  ل

َ
مَوْتَی عِظ

ْ
لِكَ نُوحٌ  ال

َ
ی ذ

َ
رَأ

َ
لِكَ  ف

َ
تَمَّ لِذ

ْ
 وَ اغ

 
دِیدا

َ
 ش

 
جَزِعَ جَزَعا

كَ  مُّ
َ

هَبَ غ
ْ

سْوَدَ لِیَذ
َ ْ
عِنَبَ الأ

ْ
نْ كُلِ ال

َ
یْهِ أ

َ
هُ إِل

َّ
وْحَی الل

َ
أ

َ
. برای اهل فن 950، ص 2كافی، ج «. ف

 آشکار است.« حُزن»و « غم»فرق بین 

ربُ الَسناد، ص 6
ُ
 .107. ق

 .694، ص 59الَنوار، ج  . بِحار9

اسَ  إنَّ . »4 ونَ  النَّ
ُ
مْ  مَنْ  إِنَ  یَقُول

َ
كُلِ  ل

ْ
مْ  یَأ

َ
کِنْ مَنْ ل

َ
بُوا وَ ل

َ
 كَذ

َ
قَال

َ
قُهُ ف

ُ
امٍ سَاءَ خُل یَّ

َ
ةَ أ

َ
ث

َ
لَ

َ
حْمَ ث

َّ
الل

لِكَ لَِنْتِقَالِ 
َ

قُهُ وَ بَدَنُهُ وَ ذ
ُ
رَ خُل  تَغَیَّ

 
رْبَعِینَ یَوْما

َ
حْمَ أ

َّ
كُلِ الل

ْ
  یَأ

 
رْبَعِینَ یَوْما

َ
طْفَةِ فِي مِقْدَارِ أ . «النُّ

 .909، ص 2كافی، ج 
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قُهُ وَ مَنْ  امام صادق 
ُ
 سَاءَ خُل

 
رْبَعِینَ یَوْما

َ
حْمَ وَ مَنْ تَرَكَهُ أ

َّ
حْمُ یُنْبِتُ الل

َّ
اءَ سَ  لل

قُهُ 
ُ
نُوا فِي خُل

ِّ
ذ

َ
أ

َ
نِهِ؛ ف

ُ
ذ

ُ
 أ

شت، گوشت می رویاند. هر كس گوشت را چهل روز واگذارد، بد خُوی گو 

 1هر كس بدخُوی شد، در گوشش اذان بگویید. ؛ وشودمی

 . گوشت دُرّاج و خشم9

  رسول خدا 
َ

نْ یَقِل
َ
هُ أ هُ  مَنْ سَرَّ

ُ
یْظ

َ
  غ

ْ
كُل

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
اج ف رَّ حْمَ الدُّ

َ
 ؛ل

 9ا بخورد.ر  6كسی كه دوست دارد خشم او كم شود گوشت دُرّاج 

ی مَنِ  رسول خدا 
َ
تَک

ْ
ؤَادَهُ  اش

ُ
اجِ؛ ف رَّ حْمَ الدُّ

َ
 ل

ْ
كُل

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
هُ ف مُّ

َ
 وَ كَثُرَ غ

برد و اندوهش بسیار است، گوشت دُراج هر كس از بیماری روحی، رنج می

 4بخورد.

                                                               
قُهُ  مَنْ ». در بر خی نُسخ 425، ص 6. المحاسن، ج 1

ُ
نُوا فِي سَاءَ خُل

ِّ
ذ

َ
أ

َ
یُمْنَی ف

ْ
نِهِ ال

ُ
ذ

ُ
؛ گوش أ

قُهُ  مَنْ ». در برخی نسخ 425، ص 6المحاسن، ج « راست
ُ
نُوا فِي سَاءَ خُل

ِّ
ذ

َ
أ

َ
نِ  ف

ُ
ذ

ُ
ثْوِیب؛ با أ هِ بِالتَّ

 .199، ) ابنی بسطام(، ص طب الَئمه« تکرار فصول آن

ی شبیه بلدرچین، شاید تیهو یا كبک انجیر باشد. معادل فارسی آن نیاز به تحقیق ا. پرنده6

 دارد. از این گونه پرنده در عراق فراوان است.

 .916، ص 2. كافی، ج 9

 .121. مکارم الَخلَق، ص 4
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 . کُندر و شجاعت11

 إلی عَلِیِّ بنِ أبی طالِبٍ 
ٌ

یکَ  جاءَ رَجُل
َ
: عَل

َ
قال

َ
سیانَ. ف یهِ النِّ

َ
یَشتَکی إل

سیانَ؛ عُ وَ یُذهِبُ النِّ جِّ
َ

هُ یُش إنَّ
َ
بانِ؛ ف

ُّ
 بِالل

آمد و از فراموشی، اظهار ناراحتی كرد،  طالب یابمردی نزد علی بن 

بخشد و فراموشی را از یمبر تو باد كُندُر؛ چرا كه دل را شجاعت »فرمود حضرت 

 1«.بردمیان می

 گلابی جلا دهنده قلب. 11

بَ؛ رسول خدا 
ْ
قَل

ْ
ي ال

ِّ
ثْرَی یُجَل مَّ

ُ
ک

ْ
 ال

 6.دهدیمجلَ  گلَبی، قلب را

ثْرَی امام علی  مَّ
ُ
ک

ْ
بَ  ال

ْ
قَل

ْ
و ال

ُ
جَوْف یَجْل

ْ
وْجَاعَ ال

َ
نُ أ

ِّ
نُ یُسَک

ِّ
 ؛وَ یُسَک

 9بخشد.یمی درون را تسکین دردهادهد و یمگلَبی، قلب را جلَ 

                                                               
 .182، ص 14العُمال، ج . كَنز 1

 .698، ص 59. بِحارالَنوار، ج 6

 .166. تُحَفُ العُقُول، ص 9
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 . کرفس و ترسو12

  لِلِإمامِ الحُسَینِ  رسول الله
ٌ

نبِیاءِ مَغفول
َ
ةُ الأ

َ
ها بَقل إِنَّ

َ
رَفسَ؛ ف

َ
یا بُنَی، كُلِ الک

ی القَلبَ، ویرِثُ  عَنها، وهُوَ طَعامُ الخَضِرِ وَإلیاسَ، كِّ
َ

دَدَ، ویذ رَفسُ یفتَحُ السُّ
َ
وَالک

، ویطرُدُ الجُنونَ وَالجُذامَ وَالبَرَصَ وَالجُبنَ 
َ

 ؛الحِفظ

فرزندم! كرفس بخور؛ چرا كه  خطاب به امام حسین  خدارسول 

 است. كه فراموش شده است و خوراک خضر و الیاس  سبزی پیامبران است

دهد، حافظه می آ ورد و دیوانگی یمگشاید، دل را طراوت یم، انسدادها را كرفس

 1كند.پیسی و ترس را دور می و جذام،

 . کدو و شادی13

ا طَ  رسول خدا 
َ

حَزِینَ؛ بَخْتُمْ إِذ
ْ
بَ ال

ْ
قَل

ْ
هُ یَسُرُّ ال إِنَّ

َ
قَرْعَ ف

ْ
كْثِرُوا ال

َ
أ

َ
 ف

اگر خواستید چیزی بپزید، از كدو زیاد بهره بجویید، چرا كه دلِ اندوهگین را 

 6كند.شاد می

 
َ

ال
َ
مُؤْمِنِینَ عَلِيٍّ  ق

ْ
مِیرِ ال

َ
هُ مَنْ  لِأ إِنَّ

َ
یَقْطِینَ ف

ْ
هَا حَسُنَ  كُلِ ال

َ
كَل

َ
  أ

ُ
وَ  قُهُ خُل

بْلِي
َ
نْبِیَاءِ ق

َ ْ
 ؛نَضُرَ وَجْهُهُ وَ هِيَ طَعَامِي وَ طَعَامُ الأ

                                                               
 .1999ح  شهری،. دانشنامه احادیث پزشکی، محمد، محمدی ری1

ا طَبَخْتُمْ ». در برخی نسخ چنین است 177. مکارم الَخلَق، ص 6
َ

هُ یَسُرُّ  إِذ إِنَّ
َ
قَرْعَ ف

ْ
كْثِرُوا ال

َ
أ

َ
ف

حَزِ 
ْ
بَ ال

ْ
قَل

ْ
ا طَبَخْتُمْ ». در برخی نسخ دیگر 92، ص 6، ج عیون الَخبار الرضا«. ینَ ال

َ
إِذ

قَرْعَ 
ْ
كْثِرُوا ال

َ
أ

َ
هُ  ف إِنَّ

َ
بَ  ف

ْ
ل

َ
دُّ ق

ُ
حَزِین یَش

ْ
 .64، ص 65وسایل الشیعه، ج «. ال
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كدو بخور؛ زیرا هر كس آن را بخورد، خطاب به امام علی رسول خدا

 1شود. آن خوراک من و پیامبران پیش از من است.یمخُویَش نیکو و رویَش شاداب 

 آوریشاد. عسل جلا دهند قلب و 14

  رسول خدا
ُ

 دَاءَ فِیهِ یُقِل
َ

 دَاءٍ وَ لَ
ِّ

 شِفَاءٌ مِنْ كُل
ُ

عَسَل
ْ
غَمَ  ال

ْ
بَل

ْ
بَ  ال

ْ
قَل

ْ
و ال

ُ
 ؛وَ یَجْل

ند كعسل، شفای هر بیماری است و بیمار ای هم در آن نیست؛ بلغم را كم می

 6دهد.یمو دل را جلَ) و صفا( 

یبُ  امام علی    الطِّ
ُ

عَسَل
ْ
رَةٌ وَ ال

ْ
رَةٌ وَ الرُّ  نُش

ْ
خُضْرَةِ نُش

ْ
ی ال

َ
رُ إِل

َ
ظ رَةٌ وَ النَّ

ْ
كُوبُ نُش

رَة؛
ْ

 نُش

بوی خُوش، یک تعویذ ) نشاط و شادی( است. عسل، یک تعویذ است.  

 9سواری، یک تعویذ است. نگریستن به سبزه یک تعویذ است.

و ، آن چیزی است كه غم «النشره؛ تعویذ» نویسد:می 4علَمه مجلسی

ی است، برطرف زدگجناند ناشی از جن و كردهیمیی را كه خیال هااندوه

                                                               
 .154. الدعوات، )راوندی( ص 1

 .122. مکارم الَخلَق، ص 6

 .400. نهج البلَغه، حکمت 9

النشرة ما یزیل الهموم و الأحزان التي یتوهم أنها من الجن قال في النهایة فیه أنه بیان . »4

سئل عن النشرة فقال هو من عمل الشیطان النشرة بالضم ضرب من الرقیة و العلَج یعالج 

به من كان یظن أن به مسا من الجن سمیت نشرة لأنه بها ینشر عنه ما خامره من الداء أي 

 .691، ص 29ارالَنوار، ج بِح«. یکشف و یزال
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، آن را چنین تفسیر كرده است: نوعی تعویذ و درمان است و 1كند. ابن اثیرمی

اند. از آن شدهیمشدن آنان بوده، درمان  زدهجنیله آن، كسانی كه گمان وسبه

 برطرف یخته است.آم دراند كه دردی را كه به جان شخص یدهنام« نشره»رو، آن را 

 دارد و می پراكند.یمبر یان از مكند و یم

ه از به فضایی است ك ناظر : از آن رو كه این سخن و تشبیه نهفته در آن،نکته 

عموم مردم،  در نگاهشده و گویا تعویذ و سِحر و جز آن برای درمان بهره جسته می

 ساننآتأثیر نیز داشته، مقصود استعاری از تعویذ در این جا، شادی و نشاط است، 

 ، شادی وبربنددرخت  سرعتبهای یماریب چون به تعویذی یا به افسونی كه

 وسوسه شیطان . سِدر، اندوه و615نشیند.یمیش برجاآسایش 

هِ 
َّ
 الل

َ
تَمَّ  إِنَّ رَسُول

ْ
مَرَهُ  إغ

َ
أ

َ
  ف

ُ
لِكَ   جَبْرَئِیل

َ
دْرِ وَ كَانَ ذ سَهُ بِالسِّ

ْ
 رَأ

َ
نْ یَغْسِل

َ
أ

مُنْتَهَی؛
ْ
 مِنْ سِدْرَةِ ال

 
 سِدْرا

پیامبر خدا، اندوهگین شد. جبرئیل به او توصیه كرد سرِ خویش را با سدر 

 9بشوید و آن سدر، از سدر المنتهی بود.

                                                               
. لغت شناسان دیگری مانند صحاح اللغه، لسان العرب، تاج العروس نیز همین را ذكر 1

 .اندكرده

 .97، پاورقی، ص 1ج  شهری،ه احادیث پزشکی، محمد، محمدی رینام. دانش6

 .694، ح 165، ص 1. كتاب مَن لَ یَحضره الفقیه، ج 9
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هِ  امام صادق 
َّ
 الل

ُ
  كَانَ رَسُول

ُ
دْرِ وَ یَقُول سَهُ بِالسِّ

ْ
 رَأ

ُ
  مَنْ  یَغْسِل

َ
سَل

َ
 غ

سَهُ 
ْ
دْرِ صَرَفَ  رَأ هُ  بِالسِّ

َّ
مْ  عَنْهُ  الل

َ
یْطَانِ ل

َّ
یْطَانِ وَ مَنْ صُرِفَ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الش

َّ
وَسْوَسَةَ الش

ةَ؛ جَنَّ
ْ
 ال

َ
مْ یَعْصِ دَخَل

َ
 یَعْصِ وَ مَنْ ل

خود را با برگ  : سرفرمودیو م شستیسر خود را با سدر مپیامبر خدا 

، چون فرشتگان مقرب خدا و انبیا، سدر را تقدیس یدكنسدر بشویید و پاک

اند. كسی كه با برگ سدر، سر خود را بشوید، خداوند از او تا هفتاد روز، كرده

و كسی كه هفتاد روز، خداوند وسوسه شیطان را از او  داردیوسوسه شیطان را برم

 1.شودكند و كسی كه گناه نکند، وارد بهشت میناه نمیدور كند، گ

 . عدس و رقت قلب16

در جای نماز خویش نشسته بود،  در حالی كه پیامبر خدا امام صادق

مردی از انصار به نام عبدالله بن تَیِهان نزد ایشان آمد و گفت: ای پیامبر خدا! من 

ود و نه شم؛ اما نه دلم نازک میشنویمنشینم و بسیار از تو یمبسیار در محضر تو 

ای پسر تَیِهان! بر تو باد عدس. آن » به او فرمود: ریزد. پیامبر یماشکم فرود 

 مدوا پیامبر،و هفتاد دهد. یمكند و اشک را شتاب را بخور؛ چراكه دل را نازک می

 6«.اندخواستهسودمندی ِ آن را از خداوند 

                                                               
 .88، ص 79. بِحارالَنوار، ج 1

هِ 6
َّ
 الل

ُ
هَانِ مِنَ  . بَیْنَمَا رَسُول یِّ هِ بْنُ التَّ

َّ
هُ عَبْدُ الل

َ
 ل

ُ
 یُقَال

ٌ
 جَاءَهُ رَجُل

ْ
هُ إِذ

َّ
جَالِسٌ فِي مُصَلَ

بِ 
ْ
ل

َ
مَا یُرِقُّ ق

َ
 ف

 
سْمَعُ مِنْكَ كَثِیرا

َ
 وَ أ

 
یْكَ كَثِیرا

َ
جْلِسُ إِل

َ َ
ي لأ هِ إِنِّ

َّ
 الل

َ
 یَا رَسُول

َ
قَال

َ
نْصَارِ ف

َ ْ
مَا تُسْرِعُ وَ  يالأ
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  امام علی 
ُ

كْل
َ
عَدَسِ  أ

ْ
مْعَةَ؛ یُرِقُ  ال بَ وَ یُسْرِعُ الدَّ

ْ
قَل

ْ
 ال

 1.دیافزایمكند و اشک را عدس، دل را نازک می

 .مویز و اندوه17

مْ رسول خدا 
ُ
یْک

َ
بِیبِ  عَل هُ  6بِالزَّ إِنَّ

َ
شِفُ  ف

ْ
دُّ  یَک

ُ
غَمِ وَ یَش

ْ
بَل

ْ
هَبُ بِال

ْ
ةَ وَ یَذ مِرَّ

ْ
ال

 ِ
ْ

هَبُ بِالإ
ْ

عَصَبَ وَ یَذ
ْ
غَمال

ْ
هَبُ بِال

ْ
فْسَ وَ یَذ بُ النَّ قَ وَ یُطَیِّ

ُ
خُل

ْ
نُ ال  ؛عْیَاءِ وَ یُحَسِّ

برد، پِی را استحکام ، بلغم را میدیزدایمبر شما باد مویز؛ چرا كه تلخه را 

، دل را پاک سازدیم، رنجیدگی را از میان بر می دارد، خُوی را خُوش بخشدیم

 9برد.انی( را میو اندوه ) پریش داردیم)پیراسته( 

بِیبَ  إِنَّ  امام علی  حَرَارَةَ، وَ  الزَّ
ْ
مَرَضِ، وَ یُطْفِئُ ال

ْ
هَبُ بِال

ْ
بَ، وَ یَذ

ْ
قَل

ْ
دُّ ال

ُ
یَش

فَس بُ النَّ  ؛یُطَیِّ

را خاموش  حرارت برد،، بیماری را میبخشدیممویز، قلب را استحکام 

 4.دهدیمو دل را خُوشی  سازدیم

                                                               
یْكَ 

َ
هَانِ عَل یِّ بِيُّ ص یَا ابْنَ التَّ هُ النَّ

َ
 ل

َ
قَال

َ
عَدَسِ  دَمْعَتِي ف

ْ
هُ  بِال

ْ
ل

ُ
ک

َ
بَ وَ یُسْرِعُ  ف

ْ
قَل

ْ
هُ یُرِقُّ ال إِنَّ

َ
مْعَةَ ف  الدَّ

یْهِ سَبْعُونَ نَبِیّا
َ
دْ بَارَكَ عَل

َ
 .504، ص 6المحاسن، ج «. وَ ق

 .504، ص 6. المحاسن، ج 1

یْتِ؛ روغن»خی نسخ . در بر6 مْ بِالزَّ
ُ
یْک

َ
. 190آمده است. مکارم الَخلَق، ص « یتونزعَل

 احتمال تصحیف در نگارش وجود دارد.

 .9. خصال، صفات هفتگانه، ح 9

 .751، ح 19. أمالی )طوسی(، مجلس 4
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 شیطانِ وسوسه. انار و دوری 18

  مَنْ  امام صادق 
َ

كَل
َ
ة  مِنْ  أ انٍ  حَبَّ یْطَانَ  رُمَّ

َ
مْرَضَتْ ش

َ
رْبَعِینَ  1أ

َ
وَسْوَسَةِ أ

ْ
ال

؛
 
 یَوْما

انار بخورد، آن یک دانه، شیطانِ وسوسه را تا چهل روز،  هر كس یک دانه از

 6سازد.یم گیر(ینزمبیمار )

انُ رسول خدا  مَّ فَاكِهَ  الرُّ
ْ
دُ ال رْبَعِینَ سَیِّ

َ
یْطَانَهُ أ

َ
ضَبَ ش

ْ
غ

َ
انَة  أ  رُمَّ

َ
كَل

َ
ةِ وَ مَنْ أ

؛
 
 صَبَاحا

ها است و هر كس یک انار بخورد، چهل پگاه، شیطان یوهمهمه  مِهتر انار،

 9آورد.یمخویش را به خشم 

نَارَ رسول خدا 
َ
 أ

َّ
مَعِدَةِ إِلَ

ْ
ةٌ تَقَعُ فِي ال یْسَتْ مِنْهُ حَبَّ

َ
ل

َ
انَ ف مَّ وا الرُّ

ُ
 كُل

ْ
قَل

ْ
بَ تِ ال

خْرَجَتِ 
َ
یْطَانَ  4وَ أ

َّ
رْبَعِینَ  الش

َ
؛ أ

 
 یَوْما

، مگر این كه چهل ردیگینمی از آن در معده جای ادانهانار بخورید، زیرا هیچ 

 5.راندیمو شیطان را برون  سازدیمروز، قلب را نورانی 

  مَنْ  امام صادق 
َ

كَل
َ
ی أ

َ
انَة  عَل رْبَعِینَ یَوْما؛ رُمَّ

َ
بَهُ أ

ْ
ل

َ
نَارَتْ ق

َ
یقِ أ  الرِّ

                                                               
نیاز به بحث و تحقیق دارد و شاید گام اول آن، « شیطان و احادیث طبی». رابطه بین 1

 یق معانی شیطان درآیات و روایات باشد.شناخت دق

 .959، ص 2. كافی، ج 6

 .545، ص 6. المحاسن، ج 9

خْرَسَتِ ». در برخی نُسخ 4
َ
یْطَانَ  أ

َّ
رْبَعِینَ  الش

َ
 .157الدعوات)راوندی(، ص «  یَوْما َأ

 .80، ح 95، ص 6، ج . عیون الَخبار الرضا5
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 1«.كندچهل روز قلبش را نورانی می كسی كه یک انار را ناشتا بخورد، 

 .  تَلبینه و غم19

بَ  امام صادق 
ْ
قَل

ْ
و ال

ُ
بِینَ یَجْل

ْ
ل عَ  إِنَّ التَّ

ْ
صَابِعُ ال

َ ْ
و الأ

ُ
حَزِینَ كَمَا تَجْل

ْ
قَ مِنَ رَ ال

جَبِینِ؛
ْ
 ال

، همچنان كه انگشتان، عرق را از پیشانی دیزدایم، غم را از دلِ غمگین 6تَلبینه

 9.زنندیمكنار 

 . تُرنج و دل نورانی21

مْ رسول خدا
ُ
یْک

َ
تْرُجِ  عَل

ُ ْ
فُؤَادَ  بِالأ

ْ
هُ یُنِیرُ ال إِنَّ

َ
مَاغ 4ف  ؛وَ یَزِیدُ فِي الدِّ

 5افزاید.یمسازد و بر توان مغز یمبر شما باد تُرنج؛ چرا كه دل را نورانی  

                                                               
 .954، ص 2. كافی، ج 1

 خوانیممی چنین حدیثی در. سازند}گندم یا جو{و عسل می. شوربایی كه از سبوس 6

نَی رسول خدا »
ْ

غ
َ
وْ أ

َ
مَوْتِ  عَنِ  ل

ْ
يْ  ال

َ
نَتِ ش

ْ
غ

َ َ
بِینَةُ؟  ءٌ لأ

ْ
ل هِ مَا التَّ

َّ
 الل

َ
: یَا رَسُول

َ
بِینَةُ. قِیل

ْ
ل التَّ

بَنِ؛ اگر چیزی مرگ را دفع كند همانا تلبینه است عرض شد 
َّ
حَسْوُ بِالل

ْ
: ال

َ
ال

َ
چیست؟  تلبینهق

 .450، ص 6المحاسن، ج « فرمود درست كردن سوپ با شیر.

 .960، ص 2. كافی، ج 9

 تفاوت باشد. نیاز به پژوهش لغوی دارد.« فوائد و قلب ». شاید بین واژه 4

مْ ». در برخی نسخ چنین است 697، ص 59. بِحارالَنوار، ج 5
ُ
یْک

َ
تْرُجِ  عَل

ُ ْ
فُؤَ  بِالأ

ْ
هُ یَسُرُّ ال إِنَّ

َ
دَ اف

مَاغِ   .60957، ح 407، ص 12مُستدرک الوسائل و مُستنبط المسائل، ج «. وَ یَزِیدُ فِي الدِّ
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 . میوه اول فصل و اندوه21

بْدَانِ مَطْرَدَةٌ رسول خدا
َ ْ
ةٌ لِلَ هَا مَصَحَّ إِنَّ

َ
بَالِهَا ف

ْ
فَوَاكِهِ فِي إِق

ْ
مْ بِال

ُ
یْک

َ
عَل

حْزَانِ 
َ ْ
هَا  لِلَ إِنَّ

َ
دْبَارِهَا ف

َ
قُوهَا فِي أ

ْ
ل
َ
بْدَانِ؛وَ أ

َ ْ
 دَاءُ الأ

ی سلَمت یهماچرا كه در این هنگام،  بر شما باد میوه در هنگام روی كردنش؛

تن و از میان رفتن اندوه است. نیز آن را در هنگام پشت كردن واگذارید؛ چرا كه در 

 1تن است. برای این هنگام، دردی

 است؛ شدهنقلخوردن میوه اول فصل چنین درباره در روایتی 

فَاكِهَةَ فِي كُلِ  رُوِي
ْ
بَالِ  ال

ْ
تِهَا؛ إِق

َ
 6ایام دولتش بخور. را در وهیم دَوْل

 . روغن زیتون و اخلاق نیکو22

مْ  رسول خدا  
ُ
یْک

َ
یْتِ  عَل هُ  بِالزَّ إِنَّ

َ
شِفُ  ف

ْ
هِبُ  یَک

ْ
ةَ وَ یُذ مِرَّ

ْ
دُّ  ال

ُ
غَمَ وَ یَش

ْ
بَل

ْ
ال

نُ  نَی وَ یُحَسِّ هَبُ بِالضَّ
ْ

عَصَبَ وَ یَذ
ْ
؛ ال غَمِّ

ْ
هَبُ بِال

ْ
فْسَ وَ یَذ بُ النَّ قَ وَ یُطَیِّ

ُ
خُل

ْ
 ال

 ینب ازكند و بلغم را را برطرف می سودا وچرا كه صفرا  زیتونروغنباد  شما بر 

كند و اخلَق را نیکو و دل كند و بیماری را برطرف میبرد و عصب را تقویت میمی

 .9.كندرا برطرف می وغمهمرا خوش و 

                                                               
 .629، ص 59. بِحار الَنوار، ج 1

 .492، ح 159. الدعوات )راوندی(، ص 6

شد.  كه در بحث مویز اشاره طور. همان81، ح 95، ص 6، ج . عیون الَخبارالرضا 9

 
 
. در نوشتار شبیه هم هستند« زیت و زبیب»رفته است. چرا كه صورت گ« تصحیف »احتمالَ

 نیاز به پژوهش دارد.
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 سنگدلی. خون و 23

 درباره این كه چرا خداوند خون را حرام كرده روایت طولَنی از امام صادق

 شود.است كه به بخشی از آن اشاره می شدهنقل

م ا الدَّ مَّ
َ
بَ أ

َ
ل

َ
ک

ْ
بِ  ...یُورِثُ ال

ْ
قَل

ْ
قَسْوَةَ لِل

ْ
نْ  وَ ال

َ
 یُؤْمَنَ أ

َ
ی لَ حْمَةِ حَتَّ ةِ وَ الرَّ

َ
ف

ْ
أ ةَ الرَّ

َّ
وَ قِل

 وَ 
َ

دَهُ وَ وَالِدَیْهیَقْتُل
َ
 ...؛ل

این كه خداوند خوردن خون را حرام كرده به خاطر آن است كه سبب جنون و 

 و دفرزنشود، حتی تا آنجا كه ممکن است و مهربانی می رأفتسنگدلی و كمبود 

 1پدر و مادرش را به قتل برساند!

هُ از روایت می در بخشی دیگر إِنَّ
َ
خَمْرُ ف

ْ
ا ال مَّ

َ
مَهَا لِفِعْلِهَا وَ لِفَسَادِهَا وَ حَرَّ  فرماید أ

هَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ 
ْ

هُ الَِرْتِعَاشَ وَ تَذ
ُ
نٍ تُورِث

َ
خَمْرِ كَعَابِدِ وَث

ْ
 مُدْمِنُ ال

َ
ال

َ
 ؛...ق

و اما شراب، خداوند آن را به خاطر تأثیر و فسادش حرام كرده است و فرمود 

شود و نور) معنویت( او را بدنش لرزان می است پرستبتمانند  الخمردائمشخص 

 6سازد.یمبرد و شخصیت او را ویران از بین می

 فکر و خوابیدن . پُرخوری، قساوت قلب24

اكُمْ رسول خدا    إِیَّ
َ

ضُول
ُ
هُ  المَطْعَمِ  وَ ف إِنَّ

َ
قَسْوَةِ وَ یُبْطِئُ  ف

ْ
بَ بِال

ْ
قَل

ْ
یَسُمُّ ال

اعَةِ وَ  جَوَارِحِ عَنِ الطَّ
ْ
ةِ؛بِال

َ
مَوْعِظ

ْ
هِمَمَ عَنْ سَمَاعِ ال

ْ
 یُصِمُّ ال

                                                               
 .646، ص 2؛ كافی، ج 109. الَختصاص، ص 1

 .649، ص 2. كافی، ج 6
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كند و از اطاعت حق تنبل از غذای اضافی بپرهیزد كه قلب را پر قساوت می 

 1نماید.یمسازد و گوش را از شنیدن موعظه كر یم

قْمَانُ 
ُ
 ل

َ
ال

َ
رَةُ وَ خَرَ  ق

ْ
فِک

ْ
مَعِدَةُ نَامَتِ ال

ْ
تِ ال

َ َ
ا امْتَلَ

َ
  سَتِ لَِبْنِهِ یَا بُنَيَّ إِذ

ْ
حِک

ْ
مَةُ ال

عَدَتِ 
َ
عِبَادَة؛ وَ ق

ْ
عْضَاءُ عَنِ ال

َ ْ
 الأ

 خوابدیم: پسركم! هنگامی كه شکم پُر باشد فکر فرمودیملقمان به پسرش 

 6.مانندیمو جوارح از عبادت  و اعضاءشود و حکمت گنگ می

و در آن  كنندیمشکم را چنین بیان  حق ،9در رساله حقوق امام سجاد 

 دانند.و دوری از هر احسان و نیکی می ناجوانمردی ر ا عاملی برای ریسشکم

 -اندك یا بسیار -شکمت این است كه آن را همچون ظرفی برای حرام و امّا حق

و آن را از حدّ تقویت به حدّ حقارت  ی كنیروانهیمو حتی در حلَل آن نیز  مسازی

د ی نمود و آشفته شارقر یبو چون به گرسنگی و تشنگی  و ناجوانمردی مرسانی

ط شوی. زیرا آن سیری كه صاحبش را مبتلَ به مرض سوء هضم سازد 
ّ
بر آن مسل

؛ شودو موجب دوری از هر احسان و مردانگی می كاهلی آرد و سستی و واماندگی

                                                               
 .999. أعلَم الدین، ص 1

 .106، ص 1، ج «مجموعه ورام»معروف به « تنبیه الخواطر و نزهة النواظر. »6

ةُ الحُقوق، 9
َ
درباره پنجاه حق كه بر عهده انسان است؛  از امام سجاد  حدیثی. رِسال

، پیشوایان، اعضای بدن، خویشاوندان، همسایه، معلم، و اعمالی مانند خداهمچون حق 

 ه...صدقو  قربانی، حج، روزه، نماز
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شدنی كه شکم صاحبش را انباشته از آب نماید، كم عقلی آرد شكّ آن سیراببی و

 1سازد.دور میو مردانگی را نیز  و نادانی

رْضِ مَنْ رسول خدا 
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ وتَ السَّ

ُ
ک

َ
 مَل

ُ
 یَدْخُل

َ
 بَطْنَه لَ

َ َ
 ؛مَلَ

 6.ابدیینمو زمین راه ها آسمانهر كس شکمش پُر باشد، به ملکوت 

 . خوراک کم و اندیشه پاک25

هُ صَفَی امام علی 
ُ
كْل

َ
 أ

َّ
ل

َ
رُهُ  مَنْ ق

ْ
 ؛فِک

 9.پاک شود اشاندیشهكسی كه خوراكش اندک باشد، فکر و  

ةُ الطعامِ هِیَ العبادةُ رسول خدا 
ّ
 ؛الفکر نصفُ العبادةِ وقل

 4و كم خوری عین عبادت است. فکر نصف عبادت 

 . غذای حرام و عدم درک حقایق26

در روز عاشورا خطاب به لشکر لجوج دشمن چنین  امام حسین

 فرمایند:می

                                                               
ا حَقُّ بَطْنِكَ . »1 مَّ

َ
  وَ أ

َ
حَرَامِ وَ لَ

ْ
هُ وِعَاء  لِقَلِیلٍ مِنَ ال

َ
 تَجْعَل

َ
نْ لَ

َ
أ

َ
لِ ف

َ
حَلَ

ْ
هُ فِي ال

َ
نْ تَقْتَصِدَ ل

َ
ثِیرٍ وَ أ

َ
 لِک

جُوعِ 
ْ
ا هَمَّ بِال

َ
ةِ وَ ضَبْطُهُ إِذ مُرُوَّ

ْ
هَابِ ال

َ
هْوِینِ وَ ذ ی حَدِّ التَّ

َ
قْوِیَةِ إِل  تُخْرِجَهُ مِنْ حَدِّ التَّ

َ
مَإِ وَ لَ

َّ
 وَ الظ

 
َ
سَل

ْ
خَمِ مَک ی التُّ

َ
مُنْتَهِيَ بِصَاحِبِهِ إِل

ْ
بَعَ ال

ِّ
إِنَّ الش

َ
يَّ ف  بِرٍّ وَ كَرَمٍ وَ إِنَّ الرَّ

ِّ
ةٌ وَ مَثْبَطَةٌ وَ مَقْطَعَةٌ عَنْ كُل

ةِ  مُرُوَّ
ْ
هَبَةٌ لِل

ْ
ةٌ وَ مَذ

َ
رِ مَسْخَفَةٌ وَ مَجْهَل

ْ
ک ی السُّ

َ
مُنْتَهِيَ بِصَاحِبِهِ إِل

ْ
 .658تُحَفُ العُقُول، ص «. ال

 .100، ص 1ج ، «مجموعه ورام»معروف به « تنبیه الخواطر و نزهة النواظر. »6

لِم، ح 9
َ
رَرُالحِکم وَ دُرَرُالک

ُ
 .7406. تصنیف غ

 .142، ص 5. مُحَجه البیضاء، ج 4
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های شما از غذاهای حرام پر شده است، در نتیجه خداوند بر دل هایشکم»

 1«.كنید[شما مهر زده است ]و هرگز حقایق را درک نمی

ای كمیل! همانا زبان از قلب سرچشمه »به كمیل فرمود:  حضرت علی

سازد[ و قوام قلب به غذاست، پس گیرد ]و آنچه را كه در قلب است ظاهر میمی

كنی؛ اگر از حلَل نباشد خداوند و جسمت را با چه تغذیه میمتوجه باش كه قلب 

 6«.پذیردمتعال تسبیح و شکرت را نمی

 . غذای پاک و دعای مستجاب27

آمد و عرض كرد: دوست دارم دعای من مستجاب  شخصی نزد پیامبر

 9«.و از غذای حرام پرهیز كن كنپاکغذای خود را »فرمود:  شود! رسول خدا

                                                               
دِینَ وَمَنْ عَصَانِي كَانَ مِنَ . »1

َ
مُرْش

ْ
طَاعَنِي كَانَ مِنَ ال

َ
مَنْ أ

َ
ادِ ف

َ
ش ی سَبِیلِ الرَّ

َ
دْعُوكُمْ إِل

َ
مَا أ إِنَّ

 
َ

مْرِي غ
َ
مْ عَاصٍ لِأ

ُ
ک

ُّ
کِینَ وَكُل

َ
مُهْل

ْ
قَدْ مُلِئَتْ ال

َ
وْلِي ف

َ
مْ  یْرُ مُسْتَمِعٍ ق

ُ
حَرَامِ  مِنَ  بُطُونُک

ْ
  ال

َ
ی وَطُبِعَ عَل

 تُنْصِتُونَ 
َ

 لَ
َ
مْ أ

ُ
ک

َ
مْ وَیْل

ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
 .8، ص 45بِحارالَنوار، ج «. ق

رْ فِیمَ . »6
ُ

انْظ
َ
اءِ ف

َ
غِذ

ْ
بُ یَقُومُ بِال

ْ
قَل

ْ
بِ وَال

ْ
قَل

ْ
سَانُ یَنْزَحُ مِنَ ال

ِّ
 الل

ُ
يیَا كُمَیْل

ِّ
بَكَ  ا تُغَذ

ْ
ل

َ
وَجِسْمَكَ  ق

رَك
ْ
ک

ُ
 ش

َ
هُ تَسْبِیحَكَ وَلَ

َّ
مْ یَقْبَلِ الل

َ
 ل

 
لَ

َ
لِكَ حَلَ

َ
نْ ذ

ُ
مْ یَک

َ
إِنْ ل

َ
 .175تُحَفُ العُقُول، ص «. ف

9« . 
ْ

 تُدْخِل
َ

كَ وَلَ
َ
كَل

ْ
رْ مَأ  طَهِّ

َ
قَال

َ
نْ یُسْتَجَابَ دُعَائِي ف

َ
حِبُّ أ

ُ
هِ أ

َّ
 الل

َ
 یَا رَسُول

ٌ
 رَجُل

َ
ال

َ
 بَطْنَكَ  ق

حَرَامَ 
ْ
 .145، ص 7وسائل الشیعه، ج «. ال
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 . کسب روزی28

ترین ركن كسب رزق حلَل و حلَل بودن خوراک را اساسی بیت اهل

یه كه بهترین حالَت آنان در دعا به حضور پروردگار ادعدانند. در تغذیه و سفره می

 اند.بوده، از خداوند فراهم شدن زمینه كسب رزق و روزی حلَل را خواسته

 تغذیة نادرست و غیر اصولی سه پیامد دارد:

 جسمی،بیماری  .1

 بیماری روحی، .6

 یماری فکری،ب .9

شود. حتی كه حاصل آن افکار ناصوابی است كه از زبان یا از قلم جاری می 

 1در سنین پیری و كمال نیز روح انسان تحت تأثیر تغذیه است.

حَرَامِ  كَسْبُ  امام صادق
ْ
ة؛ یَبِینُ  ال یَّ رِّ

ُّ
 فِي الذ

 6«.گرددص و آشکار میاثر مال حرام در ذریة ]نسل[ انسان مشخ

 درمانیب. درد 29

  مَنْ رسول خدا 
َ

كَل
َ
و عَیْنَیْنِ  أ

ُ
یْهِ  وَ ذ

َ
رُ إِل

ُ
مْ  یَنْظ

َ
 دَوَاءَ  وَ ل

َ
یُوَاسِهِ ابْتُلِيَ بِدَاءٍ لَ

ه
َ
 ؛ل

                                                               
 ، امیرعلی حسنلو.. پوشش و تغذیه در سیره معصومان 1

ة مِرا«. أي أثره من الفقر وسوء الحال « یبین»». بیان علَمه مجلسی 165، ص 5. كافی، ج 6

 .89، ص 19العقول، ج 
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كند غذا بخورد و غذای خود را با او را نگاه می ایینندههر كس در حالی كه ب

    1.شود كه درمان نداردمیاو تقسیم نکند، به مرضی مبتلَ 

 اخلاقی بر بدن 2تأثیر صفات

نیز  گونههمانگذارد. یمكه جسم از طریق تغذیه بر روح تأثیر  طورهمان

یرگذار باشند. به برخی از این موارد اشاره تأثتوانند بر جسم یمصفات اخلَقی 

 كنیم.یم

                                                               
 .47، ص 1. مجموعه ورام، ج  1

درون و جان او ریشه دارد؛ یا به تعبیر دیگر، اعمال ظهور و بروز . اعمال انسان همیشه در 6

 .صفات درونی است، یکی به منزله ریشه و دیگری به منزله ساقه و شاخ و برگ و میوه است

، نفاق كه از صفات رذیله  به همین دلیل، اعمال اخلَقی از صفات اخلَقی جدا نیست؛ مثلَ 

و از شخصیت دوگانه و ضدّ توحیدی او، حکایت  در عمق جان انسان دارد ایاست، ریشه

. حسد نیز شود. همین صفت درونی سبب انجام اعمال منافقانه یا ریاكارانه میكندمی

است  شدهخداوند كه به دیگران داده هایحالتی در درون جان است كه نسبت به نعمت

اعمال خرابکارانه، در برابر شخص محسود و  لَی، همین صفت خود را در لَبهبردرشك می

 .دهدسنگ انداختن در مسیر سعادت او نشان می

خودبرتربینی، همگی از صفات درون است كه ناشی از جهل انسان به قدر « غرور»و « كبر»

، و یا كمی ظرفیت در برابر مواهب الهی، امّا همین صفت درونی در باشدو مقام خویش می

، پرخاشگری، هتّاكی اعتنایی، و از طریق بیسازدخود را آشکار می خوبیهاعمال ب لَیلَبه

و شاید به همین دلیل، علمای اخلَق در كتب اخلَقی،  .شودو تحقیر دیگران، ظاهر می

 این دو را از هم جدا نکرده
 
، و گاه به روند، گاه به سراغ ریشه و صفات درون میاندمعمولَ

و از دومی به  شودتعبیر می« صفات اخلَقی»ون، از اوّلی به سراغ شاخ و برگ و اعمال بر 

 .615، ص 1مکارم شیرازی، ناصر، اخلَق در قرآن، ج «. اعمال اخلَقی»
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 . حسد1

حَسَدُ یُذِیبُ  امام علی 
ْ
جَسَدَ؛ ال

ْ
 ال

 1كند.بدن آدمی را آب و گداخته میحسد، 

حَسُودُ دَائِمُ  امام علی 
ْ
قْمِ  ال جِسْم كَانَ  وَ إِنْ  السُّ

ْ
 ؛صَحِیحَ ال

 6( بدنی سالم و تندرست دارد.ظاهربهآدم حسود همیشه مریض است هرچند )

بَكَ وَ  امام علی 
ْ
ل

َ
 یُوهِنُ ق

 
یْظا

َ
ة  وَ غ  مَضَرَّ

َّ
 یَجْلِبُ إِلَ

َ
حَسَدُ لَ

ْ
یُمْرِضُ جِسْمَكَ  ال

حَسَدُ؛
ْ
مَرْءِ ال

ْ
بُ ال

ْ
ل

َ
عَرَ ق

ْ
رُّ مَا اسْتَش

َ
 وَ ش

دهد. قلبت را ضعیف و بدنت را حسادت جز غیظ و ضرر برای تو نتیجه نمی

 9رود.های قلبی به شمار میعارضه كند و از بدترینرنجور می

جَسَدِ مِنْ  امام علی 
ْ
ةُ ال حَسَد؛ صِحَّ

ْ
ةِ ال

َّ
 قِل

 4تر است.حسد كمتر باشد تن آدمی سالم هرچقدر 

عَجَبُ  امام علی 
ْ
ادِ عَنْ  ال حُسَّ

ْ
ةِ ال

َ
جْسَاد؛ لِغَفْل

َ ْ
مَةِ الأ

َ
 سَلَ

 5خبرند!كه حسودان تا چه اندازه از سلَمتی جسم و بدن خود غافل و بی عجبا

                                                               
لِم، ح 1

َ
رَرُالحِکم وَ دُرَرُالک

ُ
 .2896. تصنیف غ

 .2855. همان، ح 6

 .197، ص 1. كنز الفوائد، ج 9

 .652. نهج البلَغه، حکمت 4

 .665. همان، حکمت،5
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 . بُخل2

يُ  رسول خدا 
َ
دْوَی أ

َ
بُخْلِ  مِنَ  دَاءٍ أ

ْ
 ؛ال

 1است؟ تردردناکكدام درد و مریضی از مرض بخل و خسیسی  

  امام صادق
ُ

ل
َ
ق

َ
اسِ  أ بَخِیل النَّ

ْ
 ؛رَاحَة  ال

 6ترین مردم، آدم بخیل است.آسایش كم 

  طَعَامُ  رسول خدا 
ِ

خِي حِیحِ  دَوَاءٌ وَ طَعَامُ  السَّ
َّ

 دَاءٌ؛ الش

ذای آدم خسیس درد و غذای آدم سخاوتمند برای انسان دوا و شفا است و غ 

 9مرض!

ی امام علی 
َ
رُ إِل

َ
ظ بَخِیلِ  النَّ

ْ
بَ  یُقْسِي ال

ْ
قَل

ْ
حْمَقِ یُسْخِنُ  ال

َ ْ
ی الأ

َ
رُ إِل

َ
ظ النَّ

عَیْنَ؛
ْ
 ال

و نگریستن به نادان دیده را  كندنگاه كردن به بخیل، انسان را سنگدل می

 4سازد.تاریك می

                                                               
 -علی الحقیقة -و هذا القول مجاز؛ لأنّ البخل». بیان سید رضی 44، ص 4. كافی، ج 1

لیس بداء، و لکنّه لمّا كان عادة مکروهة و خلیقة مذمومة، اجری مجری الداء الذي یغیّر 

 أنّه داء یمکن الَنتقال عن صحبته، و حمل النفس علی مفارقته؛ 
ّ

ة، إلَ
ّ
الصحّة، و یفسد الجبل

لم یکن كذلك لما حسن الذمّ علیه، و التعییر به، كما لَ یحسن الذمّ علی سائر الأمراض لأنّه لو 

 .959المجازات النبویه، مجاز،«. التي تغیّر الأحوال، و تفسد الأجسام

 .995، ص 4. كتاب مَن لَ یَحضره الفقیه، ج 6

 .957، ص 28. بِحارالَنوار، ج 9

 .614. تُحَفُ العُقُول، ص 4
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 . کینه3

رَحَ  مَنِ  امام علی  حِقْدَ اسْتَرَاحَ  اطَّ
ْ
بُهُ  ال

ْ
ل

َ
ه ق بُّ

ُ
 ؛وَ ل

 1.هر كس كینه را از خود دور كند، قلب و عقلش آسوده گردند

بُ  امام علی 
ِّ

حَقُودُ مُعَذ
ْ
فْسِ  ال هَم مُتَضَاعِفُ  النَّ

ْ
 ؛ال

  6.، روحش در عذاب است و اندوهش دوچندانتوزینهك

مْ  امام علی 
ُ
وبَک

ُ
ل

ُ
رُوا ق هُ  مِنَ  طَهِّ إِنَّ

َ
حِقْدِ ف

ْ
 ؛دَاءٌ مُوبِئ ال

    9.دل ها را از كینه پاک سازید، زیرا كینه توزی دردی مهلک است

 . عجله4

  امام علی 
َ

بْل
َ
 ق

ُ
عَجَل

ْ
انِ  ال

َ
مْک ِ

ْ
ة؛ یُوجِبُ  الإ غُصَّ

ْ
 ال

     4.تعجله پیش از فراهم شدن امکانات و مقدمات كار، موجب اندوه اس

تِ  مَعَ  امام صادق ثَبُّ ونُ  التَّ
ُ
مَةُ وَ مَعَ  تَک

َ
لَ ونُ  السَّ

ُ
ةِ تَک

َ
عَجَل

ْ
دَامَة؛ ال  النَّ

      5.، سلَمت است و همراه عجله ندامتدارییشتنو خو یانتهمراه  

                                                               
1 

ُ
لِم، ح . تصنیف غ

َ
 .2774رَرُالحِکم وَ دُرَرُالک

 .2778. همان، ح 6

 .2779. همان، ح  9

 .5799. همان، ح  4

 .56. خصال، صفات سه گانه، ح  5
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 . خشم5

ضِبَ  مَنْ رسول خدا 
َ

ی غ
َ
نْ  مَنْ  عَل

َ
 یَقْدِرُ أ

َ
هُ  لَ   یَضُرَّ

َ
بَ نَفْسَه حُزْنُهُ  طَال

َّ
 ؛وَ عَذ

هر كه بر كسی خشم گیرد كه توان آسیب رساندن به او را ندارد، اندوهش 

 1.طولَنی گردد و خود را عذاب دهد

ائِمٌ  امام صادق 
َ
ضِبَ وَ هُوَ ق

َ
مَا رَجُلٍ غ یُّ

َ
أ

َ
یَجْلِسْ  ف

ْ
ل

َ
هُ  ف إِنَّ

َ
هَبُ عَنْهُ رِجْزُ  ف

ْ
سَیَذ

یْهِ وَ 
َ
یَقُمْ إِل

ْ
ل

َ
ی ذِي رَحِمِهِ ف

َ
ضِبَ عَل

َ
مَا رَجُلٍ غ یُّ

َ
یَقُمْ وَ أ

ْ
ل

َ
 ف

 
یْطَانِ وَ إِنْ كَانَ جَالِسا

َّ
الش

حِمَ  إِنَّ الرَّ
َ
هُ ف یَمَسَّ

ْ
یَدْنُ مِنْهُ وَ ل

ْ
نَتْ؛ ل

َ
حِمَ سَک تِ الرَّ ا مَسَّ

َ
 إِذ

هر كس در حال ایستادن خشمگین شود، بنشیند كه این كار به سرعت 

هر كس بر و  و اگر نشسته است، برخیزد كندیشیطان را از او دور م وسوسه

خویشاوندش غضب كند باید برخیزد و به طرف او رود تا به او نزدیك شود و او را 

     6.ا خویشاوند تماس بگیرد آرام گیردلمس كند، زیرا هر گاه ب

غَضَبَ  رسول خدا 
ْ
نَّ ال

َ
یْطَانِ  مِنَ  أ

َّ
مَا  الش ارِ وَ إِنَّ یْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّ

َّ
نَّ الش

َ
وَ أ

؛
ْ
أ یَتَوَضَّ

ْ
ل

َ
حَدُكُمْ ف

َ
ضِبَ أ

َ
ا غ

َ
إِذ

َ
مَاءُ ف

ْ
ارَ ال  یُطْفِئُ النَّ

آتش با آب خاموش خشم از شیطان و شیطان از آتش آفریده شده است و 

 9.شود، پس هرگاه یکی از شما به خشم آمد، وضو بگیردمی

                                                               
 .99. تُحَفُ العُقُول، ص 1

 .65، ح 54. أمالی )صدوق(، مجلس، 6

»... . علَمه مجلسی بیان مفصلی ذیل این حدیث می آورند. 666، ص 70. بِحارالَنوار، ج 9

فاجلس إن كنت قائما و اضطجع إن كنت جالسا، و أقرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف 
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 . غم و اندوه6

هَمُ  امام علی 
ْ
هَرَم نِصْفُ  ال

ْ
 ؛ال

 1یمی از پیری است.ن اندوه) و دغدغه(، 

هَمُ  امام علی 
ْ
بَدَنَ؛ ال

ْ
 ال

ُ
 یُنْحِل

 6كند.اندوه، تن را نحیف می

هَمُ  امام علی 
ْ
جَسَدَ؛ ال

ْ
 یُذِیبُ ال

 9كند.اندوه، تن را ذوب می

هَمَ  امام علی 
ْ
حُزْنُ؛ مَنِ اسْتَدَامَ ال

ْ
یْهِ ال

َ
بَ عَل

َ
ل

َ
 غ

 4اندوهگین را ادامه دهد، حزن بر او غالب شود. شهیاند اكسی كه اندوه و ی

هُ  امام علی   سَقِمَ بَدَنُهُ؛ مَنْ كَثُرَ هَمُّ

 5.اش( فراوان شود، بدنش بیمار گردددغدغههر كس اندوه )و 

                                                               
بذلك ذل نفسك، و اطلب بالجلوس و الَضطجاع السکون فإن سبب الغضب الحرارة و سبب 

 .142، ص 10مِرآه العقول، ج « الحرارة الحركة...

 .149. نهج البَلَغه، حکمت 1

رَرُالحِکم و 6
ُ

لِم، ح . تصنیف غ
َ
 .7449دُرَرُالک

 .7459. همان، ح 9

 .7457. همان، ح 4

 .7459. همان ح 5
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 جدول تأثیر تغذیه بر اخلاق

 متن حدیث اثرگذاری نوع تغذیه

تغذیه 

 سالم)حلَل

 (و حرام

هُوَ  فرزند و نسل
َ
مَا كَانَ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ ف

یْطَانِ 
َّ

 شِرْكُ الش

خرما، رطب، 

 پنیر با

خربزه، كُندر 

 نر،

فرزند در جنین )به زن باردار(. 

سبب شجاعت، بردباری، 

ی، دوستی، دانا، اخلَقخوش

 هوشمندی نوزاد.

 
 
ونُ حَلِیما

ُ
دَهَا یَک

َ
إِنَّ وَل

َ
}ف

إِنْ یَكُ فِي بَطْنِهَا 
َ
{} ف

 
نَقِیّا

بِ 
ْ
قَل

ْ
كِيَّ ال

َ
مٌ خَرَجَ ذ

َ
لَ

ُ
غ

 وَ إِنْ تَكُ 
 
جَاعا

ُ
 ش

 
عَالِما

قُهَا وَ 
ْ
 جَارِیَةٌ حَسُنَ خَل

ونُ 
ُ
قُهَا{} یَک

ُ
ودُهَا  خُل

ُ
مَوْل

قِ{} 
ُ
خُل

ْ
وَجْهِ وَ ال

ْ
حَسَنَ ال

دَكُمْ{
َ

وْلَ
َ
نُ أ  یُحَسِّ

بردباری نوزاد ) به زن زائو؛ زنی كه  رطب، خرما

 تازه زاییده است(

مْ  نِفَاسِهِنَ  } فِي
ُ
 تَحْل

 
 
ما

َ
لَ

ُ
ونُ غ

ُ
یَک

َ
دُكُم{} ف

َ
وْلَ

َ
أ

 وَ إِنْ كَانَتْ 
 
 كَانَ حَلِیما

َّ
 إِلَ

}  جَارِیَة  كَانَتْ حَلِیمَة 
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انتخاب دایه خوب. سبب سرایت  شیر كودک

 صفات دایه به نوزاد

بَنَ یُعْدِي{
َّ
إِنَّ الل

َ
 } ف

  عدم استجابت دعا غذای حرام
ْ

 تُدْخِل
َ

كَ وَلَ
َ
كَل

ْ
رْ مَأ  } طَهِّ

حَرَامَ{ بَطْنَكَ 
ْ
 ال

شجاعت، آسایش قلب، از  سبب «بِه»میوه 

 بخلبین برنده اندوه و 

هَبُ 
ْ

حَزِینِ{}  بِهَمِ  } یَذ
ْ
ال

ي  فُؤَادَ وَ یُسَخِّ
ْ
یُجِمُّ ال

جَبَانَ{
ْ
عُ ال جِّ

َ
 وَ یُش

َ
بَخِیل

ْ
 ال

بَ{} یُحْیِي  روشنای دل، زنده كننده قلب سركه
ْ
قَل

ْ
} یُنِیرُ ال

بَ{.
ْ
قَل

ْ
 ال

{ و اندوهاز بین برنده غم  انگور غَمِّ
ْ
هَبُ بِال

ْ
 } یَذ

ورت ی) در صبداخلَقسبب  گوشت

روز(، سنگ دلی )  40نخوردن در 

 روز خوردن( 40در صورت 

بُهُ{
ْ
ل

َ
سَا ق

َ
قُهُ{} ق

ُ
 } سَاءَ خُل

گوشت پرنده 

 دُرّاج

اندوه و  از بین برنده خشم و

 بیماری روحی

 
َ

نْ یَقِل
َ
هُ{} مَنِ  } أ

ُ
یْظ

َ
 غ

ی
َ
تَک

ْ
ؤَادَهُ  اش

ُ
هُ{ ف مُّ

َ
 وَ كَثُرَ غ

سبب شجاعت و از بین برنده  كُندر

 فراموشی

عُ وَ یُذهِبُ  جِّ
َ

} یُش

سیانَ{  النِّ

بَ{ جلَ دهند قلب گلَبی
ْ
قَل

ْ
ي ال

ِّ
 } یُجَل
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از بین برنده ترس، سبب طراوت  كرفس

 دل

ی القَلبَ  } كِّ
َ

 ویطرُدُ  {}ویذ

 {الجُبنَ 

از بین برنده اندوه، سبب  كدو

 یی)حُسن خُلق(روخوش

حَزِینَ{} 
ْ
بَ ال

ْ
قَل

ْ
} یَسُرُّ ال

قُهُ  حَسُنَ 
ُ
وَ نَضُرَ  خُل

 وَجْهُهُ{

بَ  جلَ دهند قلب، سبب شادی عسل
ْ
قَل

ْ
و ال

ُ
 {} یَجْل

وسوسه  و از بین برنده اندوه سدر

 شیطان.

هِ 
َّ
 الل

َ
 } إِنَّ رَسُول

{} صَرَفَ  تَمَّ
ْ

هُ  إغ
َّ
 عَنْهُ  الل

یْطَانِ{
َّ

 وَسْوَسَةَ الش

بَ وَ  } یُرِقُ  سبب رقت و نرمی قلب عدس
ْ
قَل

ْ
یُسْرِعُ ال

مْعَةَ{  الدَّ

ی و دلخوشسبب اخلَق خُوش،  مویز

 ی و اندوهو سختاز بین برنده رنج 

نُ  عْیَاءِ وَ یُحَسِّ ِ
ْ

هَبُ بِالإ
ْ

} یَذ

فْسَ{}  بُ النَّ قَ وَ یُطَیِّ
ُ
خُل

ْ
ال

بَ{
ْ
قَل

ْ
دُّ ال

ُ
 یَش

سبب نورانیت قلب و دور كردن  انار

 شیطان وسوسه

یْطَانَهُ{} 
َ

ضَبَ ش
ْ

غ
َ
} أ

خْرَجَتِ 
َ
بَ وَ أ

ْ
قَل

ْ
نَارَتِ ال

َ
 أ

یْطَانَ{
َّ

 الش

بَ  از بین برنده اندوه)قلب حزین(  تلبینه
ْ
قَل

ْ
و ال

ُ
حَزِینَ{ } یَجْل

ْ
 ال

فُؤَادَ{ سبب نورانیت قلب تُرنج
ْ
 } یُنِیرُ ال
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میوه اول 

 فصل

حْزَانِ{ از بین بردن اندوه)حُزن(
َ ْ
 } مَطْرَدَةٌ لِلَ

ی، دلخوشسبب اخلَق خُوش،  زیتون

 از بین برنده اندوه.

بُ  قَ وَ یُطَیِّ
ُ
خُل

ْ
نُ ال } یُحَسِّ

غَمِّ {
ْ
هَبُ بِال

ْ
فْسَ وَ یَذ  النَّ

سبب سنگدلی و كمبود مهربانی و  خون

 رحمت

بِ 
ْ
قَل

ْ
قَسْوَةَ لِل

ْ
ةَ  } وَ ال

َّ
وَ قِل

حْمَةِ{ ةِ وَ الرَّ
َ
ف

ْ
أ  الرَّ

 و سبب از بین برنده نور معنویت شراب

 ویرانی شخصیت

هَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ  }
ْ

تَذ

 مُرُوءَتَهُ{

 سبب قساوت قلب، خوابیدن پرخوری

دن ینشن ،در عبادتفکر، سستی 

شدن از حکمت،  لَل موعظه،

ی، راه نیافتن به از جوانمرددوری 

 ملکوت آسمان و زمین.

قَسْوَةِ وَ 
ْ
بَ بِال

ْ
قَل

ْ
} یَسُمُّ ال

جَوَارِحِ عَنِ 
ْ
یُبْطِئُ بِال

اعَةِ  هِمَمَ عَنْ الطَّ
ْ
وَ یُصِمُّ ال

ةِ{} نَامَتِ 
َ

مَوْعِظ
ْ
سَمَاعِ ال

رَةُ وَ خَرَسَتِ 
ْ
فِک

ْ
مَةُ  ال

ْ
حِک

ْ
ال

عَدَتِ 
َ
عْضَاءُ عَنِ  وَ ق

َ ْ
الأ

هَبَةٌ 
ْ

عِبَادَة{} مَذ
ْ
ال

 
ُ

 یَدْخُل
َ

ةِ{} لَ مُرُوَّ
ْ
لِل

مَاوَاتِ وَ  وتَ السَّ
ُ
ک

َ
مَل

رْضِ{
َ ْ
 الأ
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فکر واندیشه  عین عبات، سبب كم خوری

 پاک

رُهُ{} } صَفَی
ْ
هِیَ  فِک

 {العبادةُ 

عدم درک حقایق، عدم قبولی  تغذیه حرام

 تسبیح و شکر

مْ  } مُلِئَتْ 
ُ
 مِنَ  بُطُونُک

حَرَامِ 
ْ
ی  ال

َ
وَطُبِعَ عَل

هُ 
َّ
مْ یَقْبَلِ الل

َ
مْ{} ل

ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
ق

رَك{
ْ
ک

ُ
 ش

َ
 تَسْبِیحَكَ وَلَ

ة{ } یَبِینُ  ذریه )نسل( كسب روزی یَّ رِّ
ُّ

 فِي الذ

نگاه كردن 

دیگری و غذا 

 ندادن به او

ه{ درمانیبدرد 
َ
 دَوَاءَ ل

َ
 } ابْتُلِيَ بِدَاءٍ لَ

 

 الحمدلله رب العالمین

کر كه این نامه به عنوان رسید  **  پیشتر از عمر به پایان رسید
ُ

 1ش

  

                                                               
 . نظامی، خمسه، مخزن الَسرار. 1
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